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الف( راهنمای نگارش مقالات: 
زبان انتشار دو فصلنامه فارسی است، از این رو مقاله به زبان فارسی باشد.. 1

ــر اســاس معیارهــای پژوهشــی و حاصــل پژوهــش علمــی در یکــی از . 2 ــوآوری و ب ــه تحقیقــی، مســتند، دارای ن مقال
ــا مطالعــات تربیتــی و اجتماعــی قــرآن و ســنّت باشــد. موضوعــات مرتبــط ب

عنوان: عنوان مقاله دقیق، علمی، رسا، مختصر و متناسب با متن و مسأله پژوهش باشد. . 3
یــا ســازمان . 4 رتبــه علمــی، تحصیــلات، رشــته، دانشــگاه  نــام و نام خانوادگــی،  مشــخصات نویســنده: شــامل 

وابســته، شــماره تلفــن و نشــانی الکترونیکــی باشــد.
کــه بایــد در بردارنــده عنــوان و موضــوع مقالــه، قلمــرو بحــث، . 5 چکیــده: آیینــه تمام نمــا و فشــرده بحــث اســت 

کلیــدی، حداقــل  اشــاره بــه مهمتریــن یافته هــا و نتایــج، روش تحقیــق و رویکــرد خــاص و فهرســتی از واژه هــای 
کثــر 150  گانــه بــه ســه زبــان فارســی، عربــی و انگلیســی و حدا کثــر هفــت واژه باشــد و بــه طــور جدا ســه واژه و حدا

کلمــه ضمیمــه شــود.
مقدمــه: شــامل خلاصــه ای از بیــان مســأله، اهمیــت و ابعــاد موضــوع، اهــداف پژوهــش، ســؤال های پژوهــش و . 6

پیشــینه ی پژوهــش باشــد.
بدنــه اصلــی مقالــه: در ســاماندهی بدنــه اصلــی مقالــه لازم اســت بــه توصیــف و تحلیــل ماهیــت ابعــاد و زوایــای . 7

مســأله، نقــد و ارزیابــی نظریــات رقیــب بــه طــور مســتدل، تبییــن نظریــه پذیرفتــه شــده، تقســیم بندی مطالــب در 
گــراف بنــدی شــده و دارای نثــری روان و یکدســت  قالــب محورهــای مشــخص پرداختــه شــود. متــن مقالــه بایــد پارا

باشــد و مقــالات دارای نثــر نارســا و اشــکالات ویرایشــی متعــدد، در فراینــد داوری قــرار نمی گیرنــد.
نتیجه گیــری: شــامل مهمتریــن نتایــج مبتنــی بــر یافته هــای پژوهــش بــه شــیوه ای دقیــق و روشــن، تبییــن میــزان . 8

ارتبــاط یافته هــای پژوهشــی بــا اهــداف پژوهــش و ارائــه ی راهکارهــا و پیشــنهادات.
ارجاعــات: ارجــاع منابــع و مآخــذ در متــن مقالــه و بــه شــیوه ی اســتناد دهی )APA( ، در پایــان نقــل قــول یــا . 9

موضــوع اســتفاده شــده بــه شــکل ذیــل آورده شــود:
1.9. منابع فارسی: ) نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه(؛
          منابع لاتین: ) صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف(؛

2.9. چنانچــه از نویســنده ای در یــک ســال بیــش از یــک اثــر انتشــار یافتــه باشــد، بــا ذکــر حــروف الفبــا پــس از ســال 
انتشــار، از یکدیگــر متمایــز شــوند.

3.9. آیات قرآن: )نام سوره: شماره آیه(؛ 
کــه بــه دو اثــر مختلــف بــا مؤلفــان متفــاوت ارجــاع داده شــود، بــه صــورت )نام  خانوادگــی، ســال  4.9.  در صورتــی 

نشــر، جلــد، صفحــه/ نــام خانوادگــی، ســال نشــر، جلــد، صفحــه(؛
کلمــه  ــر  ــا ذک ــی یــک نفــر آورده می شــود و ب ــر بیــش از ســه نفــر باشــند، فقــط نام خانوادگ ــر مؤلفــان یــک اث گ 5.9. ا

ــود. ــاره می ش ــان اش ــایر مؤلف ــه س ــران« ب »دیگ
6.9. یادداشــت ها: تمــام توضیحــات ضــروری، در انتهــای متــن مقالــه آورده شــود )ارجــاع و اســناد در یادداشــت ها 

ماننــد متــن مقالــه، بــه روش درون متنــی )بنــد9( خواهــد بود(.
ــورت . 10 ــه ص ــن ب ــی و لاتی ــی، عرب ــع فارس ــب مناب ــه ترتی ــی ب ــع الفبای ــت مناب ــه، فهرس ــان مقال ــع: در پای ــت مناب  فهرس

ــه شــود:  ذیــل ارائ
کتــاب، نــام مترجــم یــا مصحــح، شــماره جلــد، نوبــت چــاپ، محــل انتشــار:  کتــاب: نــام خانوادگــی، نــام. نــام    .1.10

نــام ناشــر، تاریــخ چــاپ )ق/م(.
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ج در مجــلات: نام خانوادگــی، نــام. »عنــوان مقالــه«، نــام نشــریه، دوره نشــریه، شــماره نشــریه،   2.10. مقالــه منــدر
ــه. ــان مقال ســال نشــر، صفحــه شــروع و پای

کتــاب،  ج در مجموعــه مقــالات یــا دایــره المعارف هــا: نــام خانوادگــی، نــام. »عنــوان مقالــه«، نــام  3.10. مقالــه منــدر
نــام ویراســتار، شــماره جلــد، نوبــت چــاپ، محــل انتشــار: نــام ناشــر، ســال نشــر.

4.10.  در صــورت نامشــخص بــودن محــل نشــر از لفــظ »بی جــا«، نــام ناشــر» بی نــا« و تاریــخ نشــر از لفــظ »بی تــا« 
ــود. ــتفاده ش اس

ج شــود . 11 نقــل قول هــای مســتقیم بــه صــورت جــدا از متــن، بــا تورفتگــی )یــک ونیــم ســانتی متــر( از ســمت راســت در
گیــرد. گیومــه »« قــرار  و ابتــدا و انتهــای مطلــب در 

گیرد.. 12 گیومه »« قرار  کتاب در متن مقاله ایتالیک و عنوان مقاله در  عنوان 
ج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.. 13 در
مقالــه در الگــوی A4  بــا رعایــت فضــای مناســب در حاشــیه ها)چپ و راســت 4 و بــالا و پاییــن 5ســانتی متر( و میــان . 14

ســطرها) 1ســانتی متر(، در محیــطword 2007، متــن مقالــه بــا قلــمB Mitra  14 )لاتیــنTimesNewRoman10( و 
کتابنامــه  B Mitra  12 )لاتیــنTimesNewRoman10( حروف چینــی شــود و حجــم مقالــه حداقــل  یادداشــت ها و 

کلمــه تجــاوز ننمایــد. 4000 و از 8000 
عناویــن تیترهــا: عناویــن بــا روش شــماره گذاری عــددی و ترتیــب اعــداد در عناویــن فرعــی از چــپ بــه راســت تنظیــم . 15

شــود و در صــورت طولانــی شــدن تیترهــای فرعــی، اعــداد فارســی بــکار رود.
شــکل ها، نمودارهــا و جــداول: اصــل عکس هــا، نمودارهــا و جــداول بایــد همــراه بــا متــن مقالــه در محــل مناســب . 16

علامت گــذاری و دارای زیرنویــس باشــد.
رعایــت دســتور خــط فارســی مصــوب فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی )www.persianacademy.com( در نــگارش . 17

مقــالات الزامــی اســت.
ب(  راهنمای ارسال مقالات و فرایند داوری:

مقاله دستاورد پژوهش علمی نگارنده باشد و برای چاپ در نشریات دیگر ارسال نشده باشد.. 1
مقالــه ارســالی در هیــچ مجلــه داخلــی یــا خارجــی چــاپ نشــده باشــد.)تکمیل تعهدنامــه از ســوی نویســنده مســئول . 2

الزامــی اســت(.
فایــل مقالــه بــه نشــانی پســت الکترونیکــی دو فصلنامــه )Quran.etrat.journal@gmail.com(بــا ذکــر نــام و نــام . 3

ــن و  ــماره تلف ــتی، ش ــانی پس ــوع وی، نش ــام متب ــی و ن ــوان علم ــا عن ــگاهی ی ــه دانش ــنده، رتب ــل نویس کام ــی  خانوادگ
نشــانی الکترونیکــی ارســال شــود.

»دو فصلنامــه نامــه قــرآن و عتــرت«، در رد، قبــول، چــاپ، اصــلاح و ویرایــش مقــالات آزاد اســت  و مقــالات ارســالی . 4
بازگردانــده نمی شــود. دو فصلنامــه هیچ گونــه تعهــدی در قبــال پذیــرش و یــا رد مقالــه بــر عهــده نخواهــد داشــت و 

مقــالات رســیده پــس از تأییــد داوران و تأییــد ســردبیر، چــاپ خواهــد شــد.
ــه، برعهــده نویســنده . 5 ج در مقال ــا دیدگاه هــای نظــری و ارجاعــات منــدر مســئولیت های ناشــی از صحــت علمــی و ی

مســئول اســت.
تقدّم و تأخّر چاپ مقالات با بررسی و نظر هیأت تحریریه مشخص می شود.. 6
کرد.. 7 سردبیر، نامه پذیرش مقاله را تنها پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران صادر خواهد 
بــه . 8 از دو فصلنامــه  اســت. درصــورت چــاپ مقالــه، دو نســخه  الکترونیکــی  انتشــار دو فصلنامــه چاپــی-  قالــب 

می شــود. اهــدا  مســئول  نویســنده 
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راهبردها و راه کارهای الگوی بانوان 
در حمایت از امام علی ؟ع؟

کید بر خطبه فدکیه1 با تأ

سیده عالیه آذرطوس2

چکیده
که به روشـنی در حیـات اجتماعی_ کـه جایگاه رفیعـی در اسـام دارد، از جمله مسـایلی اسـت  حمایـت از ولایـت 
کـه در حفـظ حریـم ولایـت، راهبردها و  سیاسـی فاطمـه؟عها؟ آمـده اسـت. حضـرت فاطمـه ؟عها؟، نخسـتین بانویی اسـت 
که همـاره می توانـد الگویی بـرای ولایتمداران باشـد. پژوهش حاضر به بررسـی شـیوه های  کرده اسـت  مواضعـی را اتخـاذ 
قولی و سـلوک حضرت فاطمـه؟عها؟ در دفاع از حریم ولایت اختصاص یافته اسـت. اعام مشـروعیت نداشـتن خلیفه، 
کردن امتیاز ایشـان برای مهاجریـن و انصار با ایراد خطابـه، یادآوری  تبییـن شـخصیت امیرمؤمنان علی؟ع؟ و برجسـته 
سـخنان نبـی مکـرم اسـام ؟ص؟ دربـاره ویژگی هـای ولایـت و به ویـژه بیـان ماجـرای غدیـر، موضـع سرسـختانه در مقابـل 
کسـب مقـام و منصـب سـکوت را اختیـار می کردنـد و نیـز اهتمـام در بیداری  کـه اغلب بـرای  تسـامح و تسـاهل خـواص 
مسـلمانان، اصـرار بر بازسـتاندن فـدک و ردّ اسـتدلال خلیفـه بر ارث نداشـتن انبیاء بـرای فرزنـدان، همراهی و مشـایعت 
بـا امیرمؤمنـان علـی ؟ع؟ جهـت اثبـات حقانیتشـان، بیـت الاحـزان و در نهایـت وصیـت بـه دفـن شـبانه، از راهبردهـا و 

رفتارهـای فاطمـه؟عها؟ در دفـاع از حریـم ولایـت و خافـت امیرمؤمنان علی ؟ع؟ اسـت.
کلیدی: حضرت زهرا ؟عها؟، حضرت علی ؟ع؟، راهبرد، دفاع از ولایت.  واژه های 

یخ پذیرش: 97/2/29 یافت:96/12/1     تار یخ در 1.  تار
azartoos123@yahoo.com گرایش اسام و حقوق زن،دانشگاه ادیان و مذاهب اسامی قم 2. دکتری مطالعات زنان، 
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مقدمه
کبری ؟عها؟ در مرتبه جایگاه ائمه ؟عهم؟ قرار ندارد، اما سیره  گرچه در مکتب تشیع مقام صدیقه  ا

آن حضـرت بر اسـاس آیه تطهیر )احـزاب: ۳۳(، مانند سـیره دیگـر معصومین ؟عهم؟ مفتـرض الطاعه 

گرامـی اسـام ؟ص؟، وجود مقـدس حضرت  اسـت )طبـری، 1۳8۳، ص172(، در زمـان حضـور رسـول 

که تردیدی در تثبیت جایگاه ایشان باقی نگذاشت. همه  زهرا؟عها؟ چنان مورد سـتایش واقع شـد 

آداب و رفتـار آن حضـرت در عرصـه خانـواده و جامعه برای پیـروان راهش، الگویی واقعی اسـت. 

که حجت بودن سـنت معصومین ؟عهم؟ بر همگان اطاق دارد، بنابراین بر مسـلمان مؤمن  از آنجا 

که در زندگی  که در تمام ابعاد زندگی، سیره ایشان را الگوی خویش قرار دهد. آنچه  واجب است 

مادی و معنوی حضرت زهرا ؟عها؟، متجلی است، افزون برآداب شخصی، رفتار اجتماعی  ایشان 

در حمایت از ولایت است. روش معقول و منطقی در حمایت از ولایت، شیوه افراد متعالی است. 

که حضرت زهرا ؟عها؟ در دفاع و حمایت از رکن رکین دین، چه  کنون این پرسـش مطرح می شود  ا

کـرده و چـه اقدامـی نمـوده اسـت؟ تحقیـق پیـش رو بـه برخـی از برنامه هـای  راهبردهایـی را اتخـاذ 

کوشـیده اسـت تـا بـا  خاقانـه ایـن بانـوی نمونـه اسـام در حمایـت از امیر مؤمنـان ؟ع؟ پرداختـه و 

یخی، به این پرسـش مهم پاسـخی منطقی دهد. توجه به شـواهد تار

که تا بـه حال مورد تدقیق قـرار نگرفته، می تواند مبنـای دفاع از ولایت  ی ایـن اسـتراتژی  کاو  وا

که عنصـر ولایـت در تمامـی ادوار مورد هـدف دنیاطلبـان بوده  در همـه اعصـار باشـد؛ زیـرا از آنجـا 

کار بـرد. بـه ویژه  اسـت، بنابرایـن بایـد در مقـام دفـاع از آن مسـتدل ترین و منطقی تریـن شـیوه را بـه 

گونـه الگویـی بـرای مبـارزه نداشـته؛ بلکـه خـود طـراح مبـارزه بـا  آن کـه حضـرت زهـرا ؟عها؟ نیـز هیـچ 

سـتمگران و غاصبـان بـوده و همانند سیاسـت مداری دلیر در صحنـه سیاسـی و اجتماعی ظاهر 

گردیـد. از این رو هدف این تحقیق ارائه برنامه ها و شـیوه های منطقی از جانب سـرور بانوان عالم 

کـه بـا مطالعـه رفتارهـای فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی  در دفـاع از ایـن رکـن مهـم اسـام اسـت 

ایشـان بـه دسـت می آید. 

کرده اســت  کــه حضرت زهــرا ؟عها؟ با وجــود آنکه در عصــری زندگی  فرضیــه تحقیق این اســت 

کــه زنــان هیچ گونــه نقشــی در فعالیت هــای اجتماعی ایفــا نمی کردنــد، اما طــراح مبارزه بــا تحریف 

گشــته و از تمــام تــوان فکــری، روحــی و جســمی خویــش برای  و ترســیم کننده نقشــه  دفــاع از ولایــت 
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گســترش  کــه در جهــت  کــرده اســت. ایشــان  اثبــات حقانیــت و ولایــت امــام زمــان خــود اســتفاده 

ــت  ــت حمای ــف در جه ــای مختل ــق راهبرده ــوده، از طری ــا نم ــزایی ایف ــش بس ــی نق ــای دین آموزه ه

کرده اســت.  حضــرت علــی ؟ع؟ اقــدام 

1. حفظ امنیت در پرتو ولایت 
گرامـی  بـا توجـه بـه تثبیـت ولایـت در شـخصیت حضـرت علـی ؟ع؟، پـس از رحلـت رسـول 

اسـام ؟ص؟، آن حضـرت، برنامـه سـکوت معنـادار و همـکاری حسـاب شـده بـا خلفـا را بـه عنـوان 

که این امر می تواند  کرد  کت انتخاب  مهمتریـن عامل برای حفظ امنیت و راه نجات امت از ها

دلایـل متعددی داشـته باشـد. تعصبات قومـی را می توان بـه عنوان یکـی از دلایـل آن حضرت به 

شمار آورد؛ چنانکه خلیفه دوم به ابن عباس می گوید: »قریش مایل نبودند نبوت و خافت با هم 

در خاندان شـما )بنی هاشـم( جمع شـود« )طبرى، بی تا، ج 2، ص 578(. غرض ورزی های شـخصی 

گیـرد. به  قریـش بـر جایـگاه و شـخصیت حضـرت می تواند بـه عنـوان دلیلـی دیگر مـورد توجه قـرار 

کـت رسـاندن بسـیاری از سـران قریـش در خـال جنگ  هـاى صدر اسـام، سـبب شـده بـود تا  ها

کینه  هاى جنگ  هاى  کینه  اى عمیق در درون قریشـیان ایجاد شود؛ چنانکه در دعاى ندبه نیز به 

بـدر و حنیـن بـه عنـوان یکـی از علل دشـمنی برخـی مردم بـا امیرالمؤمنین ؟ع؟ اشـاره شـده اسـت 

)ابن ابی الحدیـد، 1۳85، ج 2، ص 45(.

ــا آنانکــه تشــنه قــدرت  ــود ت ایــن بهانه هــای واهــی، بهتریــن دســتاویز رقبــاى امــام علــی ؟ع؟ ب

کنند. در چنین شــرایطی  بودنــد، با اســتفاده از موقعیت پیش آمده، خافت را از حضرت ســلب 

گــر حضــرت بــه مخالفــت علنــی بــر می خاســت، بی تردیــد آتــش فتنــه جنــگ قبیلــه ای شــعله ور  ا

می شــد، وحــدت و انســجام اصحــاب پیامبــر ؟ص؟ در همــان روزهــاى نخســت از دســت می  رفــت 

و هســته ی مرکــزى نظــام اســامی بــه شــدت تضعیــف مــی  شــد )خان مدنــی، 1۳79،ص 87(.  

2. پیامدهای اعتراض و سکوت
کم آن روز و ماجراى ســقیفه، بســیاری از دشــمنان اســام، به ویژه ســران  بــا توجــه به فضای حا

کننــد. ابــن ابی الحدیــد معتزلــی  بنی امیــه می کوشــیدند تــا در میــان اصحــاب اختــاف ایجــاد 
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گــر بخواهــی، ایــن  گفــت: »ســوگند بــه خــدا ا کــه روزی ابوســفیان نــزد علــی ؟ع؟ آمــد و  نقــل می کنــد 

شــهر را علیــه ابوبکــر پــر از ســواره و پیــاده می کنــم«، امــا امــام؟ع؟ با فراســت  خــاص و بینــش عمیق 

کــه مــا اهــل آن نیســتیم. تــو مدت  هــا  کارى هســتی  سیاســی و اجتماعــی بــه او فرمــود: »تــو در پــی 

بدخــواه اســام و مســلمانان بــوده ای«. ضمــن آنکــه اختــاف میــان اصحــاب، ســرکوب مرتدیــن را 

بــه تأخیــر می  انداخــت و حتــی موجــب نــا امیــدى مــردم بــاد تــازه مســلمان جزیرة  العــرب و هــرج و 

مــرج روزافــزون می  شــد و خطــر ســقوط حکومــت مدینــه و از بیــن رفتــن تاش هــاى پیامبــر؟ص؟ براى 

گســترش اســام در جزیرة  العــرب را در پــی داشــت )ابــن ابی الحدیــد، 1۳85،ج 2، ص 45( .

ن بر این، هرگونه اعتراض امام علی ؟ع؟، به عنوان تاشــی براى به دســت آوردن قدرت  افــزو

کوته نظــر و متعصــب جاهلــی آن روز نمی  توانســت  یــرا جامعــه   و منفعــت فــردى تلقــی می شــد؛ ز

ک امیرمؤمنــان ؟ع؟ داشــته باشــد. بنابرایــن زمینــه مناســبی بــراى   درک صحیحــی از نیــت پــا

کننــد  یاســت طلب معرفــی  معارضیــن حضــرت فراهــم می   شــد تــا حضــرت را فــردی خودکامــه و ر

کــه خواســته خویــش را بــر رأى و تصمیــم امــت مقــدم مــی  دارد و فــردی مســتبد و خودخــواه و 

تشــنه حکومــت اســت. بنابرایــن امیرمؤمنــان ؟ع؟ بــه ناچــار ســکوتی معنــادار، تلــخ و شــکننده را 

کلبی  کــرد تا از بروز شــکاف در امت اســامی جلوگیــرى نماید. شــهید مطهری به نقــل از  تحمــل 

 
ُ

بْرَ عَلى  ذلِکَ افْضَل می نویســد: »علی ؟ع؟ درباره فلســفه ی ســکوت خود فرمود: »فَرَأیْتُ أنَّ الصَّ

خَــضُ  ــمْ وَ النّــاسُ حَدیثــو عَهْــدٍ بِالاسْــامِ وَالدّیــنُ یُْ سْــلِمیَن وَ سَــفْکِ دِمائِِ ُ کَلِمَــةِ الْ یــقِ  مِــنْ تَفْر

ــقٍ«؛ )ابــن  ابی الحدیــد، 1۳85، ج ۳، ص 101( 
ْ
 خَل

ُّ
وَطْــبِ یُفْسِــدُهُ ادْنى  وَهْــنٍ وَ یَعْکِسُــهُ اقَــل

ْ
ــضَ ال مَْ

یختــن خونشــان بهتر اســت. مــردم تــازه مســلمانند و دین  کلمــه مســلمین و ر دیــدم صبــر از تفــرق 

کوچک تریــن  کوچک تریــن سســتی آن را تبــاه می کنــد و  کــه تــکان داده می شــود.  ماننــد مشــکی 

فــردى آن را وارونــه می نماید.)مطهــری، بی تــا،ج16،ص489(

کوتــاه شــدن دســت   بنابرایــن ســکوت امیرالمؤمنیــن ؟ع؟، موجــب وحــدت امــت اســام و 

که سکوت امام،  بدخواهان و تحکیم حکومت اســامی شــد، اما هنوز این مشــکل وجود داشــت 

گر همین روند از ســوى خانــدان اهل  گرفته شــود. ا موجب می  شــد انحــراف در امــر خافت نادیــده 

یــج زشــتی انحــراف پدیــد آمــده در مســیر  کــه بــه تدر بیــت ؟عهم؟ ادامــه می  یافــت،  بیــم آن می  رفــت 

ــرود و خــط ولایــت  خافــت، در میــان اصحــاب، تابعیــن و مســلمانان نســل  هاى آینــده، از بیــن ب
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کــه رســالت اهــل بیــت ؟عهم؟، جلوگیــری از انحــراف  یــخ محــو شــود؛ در حالــی  و تشــیع در طــول تار

جامعــه  اســامی و ترســیم صحیــح اســام واقعــی اســت.

در چنیــن شــرایطی، علــی ؟ع؟ مأمــور بــه ســکوت بــود. اقدامــات امــام حســن، امــام حســین، 

کمی ســن، مورد پذیــرش مردمی  کلثــوم ؟عهم؟ برای تبییــن حقایق نیــز به خاطر  ینــب و ام  حضــرت ز

کــه از موقعیــت اجتماعی و قداســت  بســیار بالایــی برخوردار  کســی  قــرار نمی گرفــت. بنابرایــن تنها 

بــود و می  توانســت  بــا ایســتادگی در برابر جریــان حذف علــی ؟ع؟، حقایق را بــرای طالبانــش تبیین 

گرفــت و  کنــد، حضــرت زهــرا ؟عها؟ بــود. از ایــن رو ایشــان بی درنــگ ایــن بــار ســنگین را بــر دوش 

کــرد )ابــن  ابی الحدید،  علــی؟ع؟ نیــز با ســکوت خویــش، رضایــت  خــود را از فریــاد فاطمــه ؟عها؟ اعــام 

1۳85، ج 1، ص ۳08(.

ــاد و  ــرا فری ــوده اســت؛ زی ــرای مصلحــت عامــه و رضایــت حــق ب بنابرایــن ســکوت امــام ؟ع؟ ب

کــه ســکوت آن امــام بزرگــوار در آن مقطــع حســاس،  قیــام امــام ؟ع؟ پیامدهــا و آثــاری در برداشــت 

کــی  کمتریــن آن جنــگ و خونریــزی بــود، جلوگیــری می نمــود و ایــن، حا کــه  از تمــام آن آثــار منفــی 

از تدبیــر و درایــت امــام ؟ع؟ در امــر ولایــت و سیاســت دینــی اســت.  

3. عظمت و عصمت حضرت فاطمه ؟عها؟
کامــل، یعنــی پیامبــر خــدا ؟ص؟، تعلیــم و تربیــت یافتــه و  حضــرت زهــرا ؟عها؟ در دامــان انســان  

ــه احادیــث وارده ـ از طریــق جبرئیــل نیــز  ــا توجــه ب ــر ایــن ـ ب ــزون ب کســب نمــود. اف معــارف الهیــه را 

کســب می نمــود و مــورد خطــاب وحیانــی بــود )دشــتی، 1۳82، ص 196 ـ 197(.   گاهی هــا و معارفــی را  آ

بنابرایــن بــا توجــه بــه علــم لدنــی آن حضــرت، ایشــان نــه تنهــا بــه زمــان خــود احاطــه داشــت؛ بلکــه 

کــه نمونه هایــی از ایــن علــوم و معــارف وحیانــی را می تــوان  گونــه ای  از آینــده نیــز مطلــع بــود؛ بــه 

کــرد:  کــه روزی بــه علــی؟ع؟ عــرض  کــرد. منقــول اســت  در حیــات نورانــی آن حضــرت مشــاهده 

کــه نبــوده  »یــا علــی! بیــا تــا خبــر دهــم بدانچــه از بــدو آفرینــش بــود و بدانچــه می باشــد و بــه چیــزی 

تــی، 1۳7۳، ج1، ص 158(. کــه در روز قیامت آشــکار خواهد شــد« )نــک. محاّ اســت، حتــی حوادثی 

کتــاب شــرح فصــوص،  عاّمــه حســن زاده آملــی در عظمــت و عصمــت حضــرت زهــرا ؟عها؟ در 

فصلــی را تحــت عنــوان »عصمــت فاطمیــه« اضافــه نمــوده و می فرمایــد: »بــدون هیــچ دغدغــه و 
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وسوســه، حضــرت فاطمــه دختــر پیغمبــر ؟ص؟ دارای عصمــت بــوده و علمــای بــزرگ مثــل شــیخ 

مفیــد، علم الهدی و ســیدمرتضی، به آیات و روایات نص بر عصمت آن جناب اشــاره فرموده اند 

و حــق بــا آنــان اســت« )حســن زاده آملــی، 1۳78: ص668(.

کیــد، و می فرمایــد: »ایّا النــاس اعلموا  در خطبــه »فدکیــه« نیز حضــرت بر عصمت خویــش تأ

انّى فاطمــة و ابی محمــد؟ص؟ أقــول عَــودا و بــدوا و لاأقــول مــا اقــول غلطــا و لاافعــل مــا افعــل شــططا 

...« )طبرســی، 140۳، ج1، ص100؛ نک: طبرســی،1426، ص259؛ هامی، 1۳74،ص41۳(.

کام رســول خــدا ؟ص؟ مشــاهده  یــادی بــر عصمــت ایــن بانــوی بزرگــوار را می تــوان در  شــواهد ز

کــه فرموده انــد: »رضــا فاطمــة مــن رضــاى، و ســخط  کام نورانــی پیامبــر ؟ص؟  کــرد؛ بــرای مثــال ایــن 

فاطمــة مــن ســخطى، فمــن أحــب فاطمــة ابنــى فقــد أحبــى، و مــن أرضى فاطمــة فقــد أرضــانى و 

گــواه بــر ایــن مدعاســت؛  مــن أســخط فاطمــة فقــد أســخطى؟« )اربلــی،1۳81، ج1، ص4۳7( بهتریــن 

کامــی غیــر از وحــی نمی فرمــود: >وَ مــا  زیــرا رســول خــدا ؟ص؟ معصــوم بــوده و بــر اســاس آیــه قــرآن، 

ــوى < ) نجــم: ۳(.  َ یَنْطِــقُ عَــنِ الْ

ــرا عمــوم ملــت  ــه تطهیــر اســت؛ زی ــر عصمــت حضــرت فاطمــه ؟عها؟، آی قو ی تریــن اســتدلال ب

کــه مقصــود از »اهــل البیــت« در آیــه شــریفه، خانــدان پیامبــر ؟ص؟ هســتند و  اســام متفــق  القولنــد 

کــه ایــن آیــه مخصــوص علــی، فاطمــه، حســن و حســین ؟عهم؟ اســت، از طــرق شــیعه  ایــن حدیــث 

کــه حضــرت رســول ؟ص؟  و ســنی نقــل شــده اســت. ضمــن آنکــه در برخــی روایــات نیــز آمــده اســت 

کنــون در  کــه ا آنــان را در زیــر عبــای خیبــرى جمــع فرمــود و ســپس فرمــود: »خداونــدا! ایــن چنــد نفــر 

ک  کــن، و آنهــا را پا کرده انــد، خانــدان مــن هســتند. اینــک پلیــدى را از اینــان دفع  زیــر عبــا اجتمــاع 

ــا رســول اللَّه! مــن از اهــل بیــت شــما هســتم؟ حضــرت  کــرد: ی ــرار ده«. ام ســلمه عــرض  کیــزه ق و پا

فرمــود: »تــو بــر طریــق خیــر هســتی، ولــی از اینــان شــمرده نمی شــوى«. مقصــود از »اراده« در ایــن آیــۀ 

کــه هنــوز بــه مقــام فعلیــت نرســیده و یــا صِــرف اراده، فعلیــت هــم بــا  شــریفه یــا اراده صــرف اســت 

کــه بــه مرحلــه فعــل نرســیده باشــد، باطــل اســت؛ زیــرا در ایــن  او همــراه بــوده اســت. موضــوع اول 

صــورت اختصــاص دادن ایــن موضــوع بــه اهــل بیــت؟عهم؟ رجحانــی نخواهــد داشــت؛ زیــرا همــه 

مکلفیــن در ایــن موضــوع شــرکت دارنــد )عطــاردی،1۳90، ص 22۳( . ایــن روایــت بــه عنــوان حدیــث 

کســا معــروف اســت.
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4. فاطمه زهرا ؟عها؟، رکن رکین ولایت
کدام نقش بســزایی در دوران  کــه هر  در زندگــی امیرمؤمنان؟ع؟، دو رکن اساســی وجود داشــته 

حیــات حضرت ایفا می کردنــد و به عنــوان حامیان واقعی، ایشــان را یاری می دادنــد: یکی معرفی 

موقعیــت علــی ؟ع؟ در اجتمــاع بــه عنــوان ولــی مســلمین و دیگــری حمایــت و دفــاع از ولایــت آن 

کــه  حضرت. امــام صــادق ؟ع؟ از طریــق امــام باقــر ؟ع؟ از جابــر بــن عبــدالَلَّهّ انصــاری نقــل می کنــد 

او می گویــد: شــنیدم پیامبــر خــدا ؟ص؟، ســه روز پیــش از وفاتــش بــه علــی ؟ع؟ فرمــود: »ســام بــر تــو 

یحانــه  مــن! من دو فرزندم حســن و حســین؟عهما؟ را بــه تو ســفارش می کنم. بــه زودی دو  ای پــدر دو ر

رکــن اساســی تــو دنیــا را تــرک می کننــد. آن گاه خداونــد جانشــین و خلیفه من اســت برای تــو«. جابر 

کــرد، امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ فرمــود: »ایــن یکــی از رکن هایــی  می گویــد: چــون پیامبــر خــدا ؟ص؟ وفــات 

کــه رســول خدا؟ص؟ بــه مــن خبــر داده بــود و پــس از شــهادت فاطمــه ؟عها؟ فرمــود: ایــن هــم رکــن  بــود 

کــه  حضــرت   گرامــی اســام مــرا مطلــع ســاخت«. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت  کــه رســول  دوم مــن 

فاطمــه   زهــرا ؟عها؟ در ایــن حدیــث شــریف، از نظــر نقــش و حمایــت از علــی ؟ع؟ و ولایــت او، در 

 لِعَــلِىِّ 
ُ

 الِلَّه ؟ص؟َ قُــول
َ

عْــتُ رَسُــول برابــر  پیامبــر خــدا ؟ص؟ و رکــن اساســی او خوانــده شــده اســت. »سَِ

انَــىََّ مِــنَ  یَْ وصِیــكَ بِرَ
ُ
انَتَــیْنِ أ یَْ بَــا الرَّ

َ
یْــكَ یَــا أ

َ
 مَوْتِــهِ بِثَــاثٍ سَــامُ الِلَّه عَل

َ
بِی طَالِــبٍ ؟ع؟ قَبْــل

َ
بْــنِ أ

 عَــلِىٌّ ؟ع؟ 
َ

ــال  الِلَّه ؟ص؟ قَ
ُ

ــا قُبِــضَ رَسُــول مَّ
َ
ــكَ فَل یْ

َ
ــىِ عَل ــاكَ وَ الُلَّه خَلِیفَ ــدُّ رُکْنَ ــنْ قَلِیــلٍ یَنَْ ــا فَعَ نْیَ الدُّ

کْنُ   عَــلِىٌّ ؟ع؟ هَــذَا الرُّ
َ

ــا مَاتَــتْ فَاطِمَــةُ ؟عها؟ قَــال مَّ
َ
 الِلَّه ؟ص؟ فَل

ُ
 لِــى رَسُــول

َ
ــذِی قَــال

َّ
حَــدُ رُکْــىََّ ال

َ
هَــذَا أ

 الِلَّه ؟ص؟« )صــدوق،1400، ص1۳5(.
ُ

 رَسُــول
َ

ــذِی قَــال
َّ
ــانِى ال

َ
الثّ

 5. راهبرد های حمایتی
سراســر حیــات پر برکــت حضرت زهــرا ؟عها؟، مشــحون از تدیــن و دینــداری اســت. آن حضرت 

یــد و در هــر فرصتــی بــرای حراســت از آن اهتمــام  یــغ نورز کوششــی در بــرای حفــظ دیــن از هیــچ 

داشــت و چــون حفــظ دیــن را در حمایــت از رهبــری عامــه و ولایــت می دانســت، بیشــترین تــاش 

کــه او چــون خافــت  ــر ایــن مدعاســت  یــخ بهتریــن شــاهد ب کار بــرد. تار خــود را نیــز در ایــن راه بــه 

ــوان  ــه ت ــیر از هم ــن مس ــد، در ای ــاز علی ؟ع؟می دی ــخصیت ممت ــدا ؟ص؟ را در ش ــول خ ــل رس بافص

کــه بــه مهمترین آنها اشــاره می شــود. گرفــت  کار  خــود اســتفاده نمــوده و شــیوه های متعــددی را بــه 
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1.5. بیان خطابه
گفــت  یــخ بــوده اســت. شــاید بتــوان  بیــان و خطابــه، یکــی از شــیوه های مبــارزه در طــول تار

کــه قــرآن بــا  تأثیرگذارتریــن روش در مســیر اثبــات از حــق و امحــاق باطــل، بیــان مســتدل اســت 

ــةِ وَ  َ
ْ

ك ِ
ْ

ــكَ بِال بِّ پذیــرش و امضــای ایــن ســیره، آن را جــدال احســن نامیــده اســت: >ادْعُ إِلى  سَــبیلِ رَ

حْسَــن< ) نحــل: 125(. دختر رســول خــدا ؟ص؟ با بیــان نافذی 
َ
ــی  هِــیَ أ

َّ
ــمْ بِال ُ سَــنَة وَ جادِلْ َ وْعِظَــةِ الْ َ الْ

کــه یکــی را در مســجد مدینــه و دیگری در  کــه از پــدر بــه ارث بــرده بــود، در دو خطبه بســیار مشــهور 

بســتر بیمــاری در مقابل زنان مهاجــر و انصار ایراد فرمــود، به تبیین حق و افشــای باطل پرداخت. 

کــه بطــان خافــت و ماهیــت خلیفه هــا را بــه خوبــی بــر مــا  خطبــه فدکیــه دارای فرازهایــی اســت 

می ســاخت. حضــرت در بخشــی از ایــن خطبــه می فرمایــد: 

»داغ زدیــد بــر غیــر شــترتان )خافــت(، جهان مــداری را بــدون اســتحقاق، مرکــب 

که مرکب ســواری شــما نبود و شــما لایق ســواری  کردیــد، در صورتی  ســواری خــود 

آن نبــوده و نیســتید. عهــد پیامبــر ؟ص؟ )در غدیــر خــم( نزدیــک اســت و از رحلــت 

پیامبــر ؟ص؟ مدتــی ســپری نشــده و زخــم دل ما هنــوز بهبــود نیافته اســت. جراحت 

ســینه  مــا التیــام نپذیرفت. هنــوز محمد ؟ص؟ در قبــر قرار نگرفتــه، به دســتاویز فتنه 

کافر شــدید.  کردیــد و خویشــتن را در فتنــه انداختید و  و آشــوب، غصــب خافت 

یــد؟  کجــا می رو کافــران اســت. هیهــات! شــما را چــه رســید؟ بــه  جهنــم محیــط بــر 

کتــاب خــدا در میــان شماســت، احکامــش هویــدا، منهیاتــش آشــکار و اوامــر و 

که  کردید و به قرآن پشــت پــا زدید. هر  دســتوراتش واضح اســت. با قرآن مخالفت 

یانــکاران اســت«. غیــر اســام را برگزینــد، هرگــز از او قبــول نمی شــود و در آخــرت از ز

یــث انبیــاء را بــا  در بخــش دیگــر بــه مســأله ارث  و حکــم قــرآن در ایــن زمینــه  می پــردازد و عــدم تور

ــراز عمیق تریــن خشــم،  ــا اب کامــل ب توجــه بــه قــرآن، ســخنی دروغ می دانــد و پــس از اتمــام حجــت 

گذار  ســخنش را بــه پایــان می برد و حکــم در این ماجــرای غمبــار را بــه داوری خداوند در قیامــت وا

می کنــد. در آخریــن بخــش از بیانــات نورانــی اش نیــز انصــار را مــورد خطــاب ویــژه  خــود قــرار داده و 

دادخواهــی خویــش را آشــکارا بیــان می ســازد. در ابتــدای خطبــه، بــه توحیــد و صفــات خداونــد، 

هــدف آفرینــش، غیــر مــادی بــودن مبــدأ جهــان و معــاد اشــاره می فرمایــد و در واقــع، بــا شــرح رکــن 
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اول جهان بینــی ســخن خویــش را شــروع می کنــد. ایشــان پس از حمــد و ســتایش الهــی می فرماید: 

ــد یکتــا نیســت. بی مثــال اســت و شــریک و  کــه معبــودی جــز خداون »... مــن شــهادت می دهــم 

یتــش بــا چشــم ها  کــه رؤ کــه روح آن اخــاص اســت ... خدایــی  ماننــد نــدارد. ایــن ســخنی اســت 

غیرممکــن اســت و بیــان اوصافــش بــا ایــن زبــان محــال و درک ذات مقدّســش بــرای عقل هــا و 

ــاره  اندیشــه ها ممتنــع اســت ...« )مــکارم شــیرازی، 1۳69، ص 148(. ســپس در ادامــه، بــه بحــث درب

نبــوّت و مقــام والای پیامبــر ؟ص؟ و ویژگی هــا و اهــداف و زحمــات طاقت فرســای ایشــان در راه 

گســترش اســام اشــاره می  کنــد )طبرســی،1426،ص 256(.

کم   در حقیقــت حضــرت با ایراد ایــن خطابه، به اهــداف حکومت و خافــت و خصایص حا

ــا جامعــه را نســبت بــه آن اهــداف آشــنا ســازد و مــردم بداننــد جایــگاه رفیــع خافــت و  پرداختــه ت

جانشــینی پیامبــر، شایســته هــر فــردی نیســت؛ بلکــه اهلیــت لازم را می طلبــد. خافت در اســام، 

کــه باطن نبــوت می باشــد. تمــام اهتمــام دختر رســول خدا؟عها؟  همــان مفهــوم واقعــی ولایت اســت 

کــه با ایــراد خطبه هــا، جامعــه را نســبت بــه شایســتگی ولایــت امیرمؤمنــان ؟ع؟ و عدم  نیــز ایــن بود 

ــی از  ــاری، یک ــبک رفت ــن س ــازد. ای ــی س ــان را علن ــت از ایش ــاخته و حمای گاه س ــران آ ــت دیگ لیاق

منطقی تریــن اســتراتژی های حضــرت زهــرا ؟عها؟ بــه شــمار می آیــد.

2.5. اعلام بی مشروعیتی خلافت
ــا  ــوص ب ــا، به خص ــا خلف ــش ب ــه  خوی ــه جانب ــاى هم ــا مخالفت ه ــر ؟عها؟ ب ــراى اطه ــرت زه حض

گرفتــن از علــی ؟ع؟، بــه  مقاومــت  حیرت انگیــزش در مقابــل اصــرار ابوبکــر و عمــر بــراى بیعــت 

کــه خافــت ابوبکــر غیــر مشــروع اســت. جنــاح پیــروز ســقیفه پــس از بیعــت  کــرد  همــگان اعــام 

گرفتــن از برخــی اصحــاب، بــه ســرعت  ســراغ علــی ؟ع؟ آمدند تــا در اســرع وقــت از آن حضــرت نیز 

کــه علــی  بیعــت  بگیرنــد و ســند مشــروعیت  حکومــت  خــود را بــه امضــا رســانند. آنهــا می دانســتند 

؟ع؟ بــه خاطــر حفــظ اســام و پیشــگیرى از تفرقــه و اختــاف، بــه جنــگ متوســل نخواهــد شــد و 

ــع مخالفــت  ســایر بنــی هاشــم و حامیــان اهــل بیــت ؟عهم؟ می شــود؛ در نتیجــه پایــه  بیعــت او، مان

خافتشــان مستحکم خواهد شــد. از این رو ضمن تحت فشار قرار دادن آن حضرت، زشت ترین 

کــه تــا  برخوردهــا را در نخســتین روزهــاى رحلــت پیامبــر ؟ص؟ بــا آن امــام همــام داشــتند تــا جایــی 
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کشــتن آن حضــرت پیــش رفتنــد )دینــورى، 1410، ج 1، ص ۳1(. بیعــت امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ بــرای آنــان 

کــه خافــت ابوبکــر از  ــود  ــر علــی ؟ع؟ در بیعــت، بیانگــر آن ب ــرا تأخی اهمیــت  بســزایی داشــت؛ زی

دیــدگاه شــخصیت  برگزیــده پیامبــر ؟ص؟ مــورد قبــول نمی باشــد و ایــن مســأله نیــز بنیــان حکومــت 

گــر خبــر ایــن نارضایتــی بــه مناطقــی چــون یمــن  ابوبکــر را در مدینــه متزلــزل می  کــرد. افــزون بــر آنکــه ا

کــه از بــاد اســامی در غدیــر خــم حضــور داشــتند متوجــه ایــن موضــوع  می  رســید و یــا مســلمانانی 

کاهــش می  یافــت. خلیفــه و طرفدارانــش بــر آن بودنــد بــه هــر  می  شــدند، مشــروعیت  خافــت آنــان 

کننــد، امــا بــا  کمیــت  خــود وادار  کشــتن، علــی ؟ع؟ را بــه پذیــرش حا طریــق ممکــن، ولــو بــه قیمــت 

کــه هنــوز جمــات پیامبــر ؟ص؟ در  مقاومــت  شــدید حضــرت زهــرا ؟عها؟ مواجــه شــدند؛ شــخصیتی 

شــأن و منزلــت او در فضــاى جامعــه طنین انــداز بــود و ســفارش  هاى رســول خــدا ؟ص؟ در حفــظ 

حرمــت و مودتــش، فرامــوش نشــده بــود.

کار خلفا را بســیار دشــوار ســاخت؛ زیرا آنان می  دانســتند  ســبک مبارزه حضــرت فاطمه ؟عها؟، 

گرفتــن از علــی ؟ع؟ موجــب تثبیــت  حکومتشــان می  شــود،  همان گونــه  کــه تســریع در بیعــت 

کــرد. طبــق  یــاد نســبت  بــه دختــر پیامبــر ؟ص؟ نیــز پایــه حکومت شــان را سســت  خواهــد  جســارت ز

نقــل مســعودى، تــا حضــرت زهــرا ؟عها؟ در قیــد حیــات بــود، آنهــا نتوانســتند از علــی؟ع؟ بیعــت 

کردنــد )مســعودى، 1409،   بگیرنــد. بنی هاشــم نیــز پــس از شــهادت زهــراى اطهــر ؟عها؟ بــا ابوبکــر بیعــت 

ج 2، ص ۳08(. 

از دیــدگاه  ابوبکــر  بــر مشــروعیت نداشــتن  خافــت  بــه عنــوان ســندى روشــن  امــر  ایــن 

کتــاب »الامامــة و  یــخ ثبــت شــد. در  امیرمؤمنــان؟ع؟، حضــرت فاطمــه ؟عها؟ و بنی هاشــم در تار

ــرد  گ ــزد علــی ؟ع؟  ــاز زده و ن ــا او ســر ب ــه از بیعــت  ب ک کســانی  ــه ابوبکــر از  ک السیاســة « آمــده اســت 

کــرد و عمــر را بــه دنبال آنهــا فرســتاد. عمــر آنهــا را صــدا زد، ولی آن  هــا بیرون  آمــده بودنــد، پرس وجــو 

گفــت: ... یــا بیــرون می آییــد و یــا خانــه را بــا اهلــش بــه آتــش  نیامدنــد. بنابرایــن هیــزم خواســت و 

گــر چــه او فاطمــه  گفــت: ا گفتــه شــد: اى اباحفــص! در ایــن خانــه فاطمــه؟عها؟ اســت.   کشــم. بــه او 

باشــد! ... . علــی ؟ع؟ فرمــود: »حلفــت ان لا اخــرج و لا اضــع ثوبــی علــی عاتقــی حتــی اجمــع 

کــرده  ام تــا قــرآن را جمع نکنــم، خارج نشــوم و لباســم را بــر شــانه نیفکنــم«. در این  القــرآن؛ قســم یــاد 

هنــگام فاطمــه ؟عها؟ پشــت در ایســتاد و فرمــود: »لا عهــد لى بقــوم حضــروا اســوا محضــر منکــم ترکــم 
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رسول اللَّه ؟ص؟ جنازة بین ایدینا و قطعم امرکم لم تستامرونا و لم تردوا لنا حقا؛ من امتی بد برخوردتر 

کار ]خافــت[ خود را  کردیــد و  ى دســت مــا رهــا  از شــما نمی  شناســم. جنــازه  رســول خدا ؟ص؟ را رو

گزارش  ]بیــن خودتان[ ســامان دادیــد، از ما طلب امــر نکردید و حــق را به ما بــاز نگرداندیــد«. طبق 

دینــورى، برخورد تنــد و علنی حضــرت زهرا ؟عها؟ موجــب خوف آنها شــد؛ زیرا نمی خواســتند مردم 

مدینــه خشــم دختر رســول خدا ؟ص؟ بــر آنهــا را بداننــد. در مرحله دوم و ســوم قنفــذ را فرســتادند تا از 

کنــد، ولــی حضــرت نپذیرفــت. وقتــی پیغام آنــان بی  علــی ؟ع؟ بخواهــد نــزد ابوبکــر بیایــد و بیعــت 

کردنــد.   نتیجــه مانــد، بــه ناچــار بــار دیگــر عمــر بــا عــده اى بــه طــرف خانــه امــام آمدنــد و دق البــاب 

وقتــی حضــرت زهــرا ؟عها؟ ســر و صــدای آنهــا را شــنید، ایــن بــار حملــه  اش را متوجــه شــخص ابوبکــر 

کــرد، بــا صــداى بلنــد فریــاد زد: »یــا ابتــا  یــا رســول اللَّه، مــاذا لقینــا بعــد کمــن ابــن الخطــاب  و عمــر 

و ابــن ابی قحافــة«؛ اى پــدر، اى رســول خــدا، مــا پــس از تــو از پســر خطــاب و پســر ابــی قحافــه چــه 

یــادى  کــه از ســینه  اى مالامــال درد و رنــج  برخاســته بــود، دل  هــاى عــده ز کشــیده  ایم؟ ایــن ســخن 

گریــه اش را شــنیدند،  کــه وقتــی نالــه حضــرت فاطمــه ؟عها؟ و  از اطرافیــان عمــر را لرزانیــد؛ به گونــه ای 

کردنــد، علــی ؟ع؟ را از خانــه بیــرون آوردنــد  گریه کنــان برگشــتند ...، امــا عمــر و عــده  اى ایســتادگی 

و نــزد ابوبکــر بردنــد. در همیــن هنــگام حضــرت  زهــرا ؟عها؟ بــه دنبــال امیرمؤمنــان ؟ع؟ وارد مجلــس 

گــر بیعت  کــن«. علــی ؟ع؟ فرمــود: »ان انــا لم افعــل فمــه«؛ ا گفتنــد: »بیعــت  شــد. آنهــا بــه علــی ؟ع؟ 

کت  گفتنــد: در این صــورت... گردنــت را می  زنیم. ابوبکر همچنان ســا کرد؟  نکنــم، چه خواهیــد 

کوچک ترین اشــاره اى می  کرد،  گر ابوبکــر در آن لحظه سرنوشت  ســاز   بود و ســخنی نمی گفــت. در ا

علــی ؟ع؟ بــه شــهادت می  رســید، ولــی حضــور و همراهــی زهــراى اطهــر ؟عها؟، حداقــل یکــی از علــل 

پرهیــز از قتــل علــی ؟ع؟ بــود. 

کنــد، ولی  گــزارش دینــورى، عمــر از ابوبکر خواســت علــی ؟ع؟ را بــه زور مجبور بــه بیعت  طبــق 

کارى مجبور نمی کنــم«. به ظاهر هدف  کنار اوســت، او را به  که فاطمه در  گفــت: »مادامی  ابوبکــر 

کنار قبر رســول  گفت وگــوى آن دو  کــردن، تهدیــد بــه قتل بــود؛ زیــرا علــی ؟ع؟ پــس از  عمــر از مجبــور 

گرفــت و ایــن آیــه را خوانــد: »یــا ابــن  کــه می گریســت، قبــر را در آغــوش  خــدا ؟ص؟ رفــت و در حالــی 

ام ان القــوم اســتضعفونى و کادوا یقتلونــى «؛ اى فرزنــد مــادرم! ایــن قــوم مــرا ضعیــف انگاشــتند و 

نزدیــک بود مرا بــه قتــل برســانند )دینــوری،1410،ج 1، ص ۳0 و ۳1(.
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کــه حضــرت صدیقــه  طاهــره ؟عها؟ نــه تنهــا بــا خطبه  هــاى  گــزارش بــه دســت می  آیــد  از ایــن 

آتشــین خــود، اعتبــار خافــت ابوبکــر را زیــر ســؤال بــرد؛ بلکــه بــا حضــور فعــال خــود در خــط مقــدم 

کــرد و فضاى مناســبی  مبــارزه، هم چــون ســپر محکمــی از جــان علــی ؟ع؟ و حامیانــش محافظت 

را بــراى بنی هاشــم فراهــم نمــود تــا بیعــت را بــه تأخیــر بیندازنــد. البتــه شــیوه  حضــرت بــراى اعــام 

نامشــروع بــودن  حکومــت خلیفــه اول، تنهــا در مبــارزه علنــی روزهــاى نخســت رحلــت پیامبــر ؟ص؟ 

ــی و  ــراز ناراحت ــه و اب ــع رابط ــا قط ــواره ب ــش هم ــن روز رحلت ــا آخری ــرت ت ــد. آن حض ــه نمی ش خاص

انــدوه، افــکار عمومــی را متوجــه مســأله ســقیفه و غصــب خافــت نمــود و نگذاشــت ایــن مهــم 

کــه حضــرت فاطمــه ؟عها؟ بــر  کــه مهمتریــن ضربــه اى  گفــت  بــه فراموشــی ســپرده شــود. شــاید بتــوان 

کــرد، وصیــت نســبت بــه مخفــی مانــدن مرقــد مطهــرش بــود. آن حضــرت در  بنیــان خافــت وارد 

ــود:  ــان ؟ع؟ فرم ــه امیرمؤمن ــفارش هایش ب س

»اوصیــك ان لایشــهد احــد جنازتى من هــؤلاء الذین ظلمــونى و اخــذوا حقى فانهم 

عــدوى و عــدو رســول اللَّه ولاتتــرك ان یصــلى عــلى احــد منــم و لا مــن اتباعهــم و 

ادفــى فى اللیــل اذا هــدات العیــون و نامــت الابصــار؛ تــو را وصیــت می  کنــم هیــچ 

کردنــد و حــق مــرا غصــب نمودنــد، نبایــد در تشــییع  کــه بــه مــن ظلــم  یــک از آنــان 

کننــد؛ زیرا آنهــا دشــمن من و دشــمن رســول خدا ؟ص؟ هســتند  جنــازه مــن شــرکت 

کــن،  گــذارد و مــرا شــب دفــن  و اجــازه نــده احــدى از آنهــا و پیروانشــان بــر مــن نمــاز 

ــند« )ر.ک:  ــه باش ــرو رفت ــواب ف ــه خ ــا ب ــه و دیده ه گرفت ــم ها آرام  ــه چش ک ــگام  آن هن

ــا،  ج 4۳، ص 192؛ دشــتی، 1۳82، ص ۳۳0،  ح  6(.  مجلســی،  بی ت

که تا قیامت نیز استمرار خواهد داشت و سندى زنده و ماندگار  این وصیت، ضربه سهمگینی بود 

بر محکومیت  حکومت  زمان و غیر عادلانه بودن آن از منظر زهراى مرضیه ؟عها؟ به شمار می آید.  

3.5.  حمایت از شخصیت و جایگاه امام علی؟ع؟
بنــا بــر نقــل صحیــح بخــاری و مســلم، تــا فاطمــه ؟عها؟ زنــده بــود، علــی ؟ع؟ شــخصیت مــورد 

توجــه مردم بود، ولــی بعد از شــهادت آن بانو، امیرالمومنین ؟ع؟ احســاس غریبی می کــرد )بخاری، 

1270، ج5، ص124؛ ســعدالمرصفی، 1408، ج4، ص187۳(.
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مخالفــان امیرمؤمنــان ؟ع؟ پس از رحلت پیامبر ؟ص؟، آن حضرت را به شــدت تحت  سانســور 

کــه در جریــان ســقیفه، هیــچ یــک از ســران مهاجــر نامــی از علــی  گونــه ای  تبلیغاتــی قــرار دادنــد؛ بــه 

کلــی خدمات  ؟ع؟ بــه عنــوان فــرد لایــق خافــت  بــه میــان نیــاورد. اصحــاب ســابقه دار و متنفذ بــه 

گذاشــتند، حتــی بــا آن بزرگــوار در مــورد خافــت مشــورت  و ایثارگرى هــاى علــی ؟ع؟ را مســکوت 

گرفتنــد. نکردنــد و بــه دور از چشــم علــی ؟ع؟، ابوبکــر را بــه خافــت  برگزیــده و بــراى او بیعــت 

که هیچ  کس جرأت نمی کرد از علی ؟ع؟  در این فضای مســموم، آن بانوى بزرگوار در شرایطی 

کرده و چهره  ســخنی به میان آورد، سوابق درخشــان امیرمؤمنان ؟ع؟ را در خطبه  هاى خود مطرح 

ممتاز آن حضرت را به تازه مســلمانان معرفی می  نمــود. گاه از مجاهدت هاى امیرالمؤمنین ؟ع؟ 

ــا و  ــادت  ها، جانبازى ه ــرد و رش ــاد می ک ــام ی ــدر اس ــاى ص ــاز جنگ ه ــاى سرنوشت س در لحظه ه

دلاوری  هــاى مولی الموحدیــن ؟ع؟ را بــه خاطر مردم مــی آورد و می  فرمود: 

گاه شــاخ شــیطان ســر بــر  کــرد یــا هــر  گاه آتــش جنــگ را برافروختنــد، خــدا آن را خامــوش  »هــر 

کــرد، رســول خــدا ؟ص؟ ]بــرادرش علــی بــن ابی طالــب ؟ع؟[  آورد یــا اژدهایــی از مشــرکین دهــان بــاز 

گردن سرکشــان  کام اژدهــا و شــعله فتنه  هــا افکنــد و علــی ؟ع؟ نیــز بــاز نمی  گشــت، مگــر آن که  را در 

کنــد )طبرســی، 140۳،  ــا آب شمشــیرش خامــوش  ــان را ب را پایمــال شــجاعت  خــود ســازد و آتــش آن

گاه نیــز از شــأن و منزلــت  ج 1، ص 262؛ جوهــرى،141۳، ص 141؛ ابــن ابی الحدیــد، 1۳85، ح 16، ص 250(. 

علــی ؟ع؟ در پیشــگاه الهی و نزد پیامبر ؟ص؟ ســخن به میان مــی  آورد )طبرســی، 140۳ق: ج 1، ص 262 

و 26۳؛ جوهــری، 141۳ق: ص262(. 

حضرت فاطمه ؟عها؟حکومت علوی را همان حکومت پیامبر ؟ص؟و اســتمرار نبوت و رسالت 

می  دانســت. خانــه امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ را مهبط وحــی و شــخصیت آن حضرت را شــخصیتی دانا 

کنــار زدن آن بزرگــوار را خســارتی بزرگ و روشــن می  شــمرد  بــه امــور دنیــا و آخــرت معرفــی مــی  نمــود و 

) طبرسی، 140۳ق: ج  1، ص 287 و مجلسی، بی تا:  ج  4۳، ص 160(.

ــان  ــدازى و بی ــان بران ــت جری ــاى ماهی ــرت، افش ــنگرانه آن حض ــاى روش ــر از اقدام ه ــی دیگ یک

کــه علــی ؟ع؟ را از  کســانی  ــود  ــود. آن حضــرت معتقــد ب ــا علــی ؟ع؟ ب یشــه  هاى سیاست  ســتیز ب ر

کرده  اند، از شــدت عمــل او در برابــر مخالفان دیــن و قاطعیتش در مقابل دشــمنان  صحنــه بیرون 

کــه علــی ؟ع؟ در اجــراى عدالت  یاده خواهــان و افزون طلبــان بیــم دارنــد. آنــان می  داننــد  اســام و ز
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کنار  کــرد و در راه تحقــق احــکام الهــی از مــرگ نمی  هراســد؛ از ایــن رو او را  کوتاهــی نخواهــد  ذره اى 

زدنــد تــا بــه آســانی بــه اهــداف شــخصی و خواســته  هاى نفسانی  شــان دســت  یابنــد.

گرفته  انــد؟ بــه خــدا قســم بــه  دختــر پیامبــر ؟ص؟می فرمــود: »بــه چــه دلیلــی از ابوالحســن انتقــام 

کــی نســبت  بــه مردنــش و شــدت تاختنــش و مجــازات آســیب  خاطــر ســختی شمشــیرش و بی با

گرفتنــد« )ر.ک: طبرســی، 140۳،  ج  1، ص  کــردن او در راه خــدا، از او انتقــام  زدنــش در جنــگ و خشــم 

کــه  کســانی   288؛ مجلســی، بی تــا،  ج  4۳، ص 160؛  شــاید آن روزهــا بســیارى از اصحــاب و تابعیــن و 

کنــار زده  انــد، از  کــه امــام ؟ع؟ را  کننــد دســت  هایی  تــازه مســلمان شــده بودنــد، نمی توانســتند بــاور 

ســر هواپرســتی چنیــن ظلمی را مرتکب شــده باشــند؛ چون آنهــا نیز به ظاهــر ســال  ها در رکاب نبی 

یــده بودنــد؛ افــزون بــر آن کــه برخــی از آنهــا جــزو دانشــمندان  گرو مکــرم ؟ص؟شمشــیر زده و بــه اســام 

گمــان بــد بــرده و آنهــا را به  کســی جــرأت نمی کــرد بــه آنــان  جامعــه بــه حســاب می آمدنــد، از ایــن رو 

بی  دینــی و خیانــت متهــم نمایــد.

یشــه دشــمنی و مخالفــت  بــا امــام  افــراد جامعــه در آن روز دو دســته بودنــد: یــک دســته از ر

کمال  بی اطــاع بودنــد و دســته دیگــر شــهامت  بیــان حقایــق را نداشــتند، امــا حضــرت زهرا ؟عها؟بــا 

یشــه هاى فاســد دشــمنی بــا امــام علــی علیــه  کــرد و ر کینه توزانــه آنــان را افشــا  شــجاعت، ماهیــت 

اســام را بــر مــا ســاخت. آن حضرت بــا این حرکت  خــود، تحلیــل وقایع پیچیده ســقیفه را آســان 

کار،  گشــود. دخــت نبــی مکرم اســام ؟ص؟  با ایــن  کــرد و رمــز و راز غربــت و مظلومیــت علــی ؟ع؟ را 

کــه قابــل توجــه اســت. راهبــرد دیگــری را بــرای حمایــت از شــخصیت و جایــگاه امــام ؟ع؟ برگزیــد 

4.5. تذکر روایت پیامبر ؟ص؟در باب خلافت
در فضــای نابســامان پــس از رحلــت پیامبــر بزرگوار اســام صلــی اللَّه علیــه و آله، مردم بــه خاطر 

گویا هرگــز آنها را  کردنــد،  کتمان  یــادی را  کــم داشــتند، حقایق ز که از دســتگاه حا تــرس و وحشــتی 

کاری نــداد؛ بلکه شــجاعانه  از پیامبــر نشــنیده اند، امــا حضــرت فاطمــه ؟عها؟بــه خود اجــازه چنیــن 

کــرد  و بــه بهانه هــای مختلــف حقایــق را دربــاره ولایــت و امامــت علــی بــن ابی طالــب ؟ع؟ اظهــار 

ــو نمــود. او در پاســخ  ــرای مــردم بازگ ــود، ب کــه در ایــن خصــوص از پیامبــر ؟ص؟ شــنیده ب و آنچــه را 

کــه پرســیده بــود راز پیامبــر ؟ص؟در موقــع رحلــت بــا تــو چــه بــود؟ فرمــود: خــدا را  محمــود بــن لبیــد 



یه
دک

ه ف
طب

 خ
 بر

ید
أک

با ت
؟ع؟ 

لی 
م  ع

اما
 از 

ت
مای

 ح
در

ن 
نوا

ی با
گو

ی  ال
ها

کار
راه 

ا و 
ده

هبر
را

21

فــه بعــدی 
ّ
کــه شــنیدم او ـ پیامبــر ؟ص؟ ـ می فرمــود: »إنّ أخــی و وزیــرى و خیــر مــن أخل گــواه می گیــرم 

کــه او را پس از خــودم در  علــیّ بــن أبی طالــب « )صــدوق،1400، ص۳47(؛ علــی بهتریــن فــردی اســت 

بیــن شــما قــرار می دهــم و او امــام و جانشــین مــن اســت. 

کامــی را از  گــر  ــود و ا ــرای جامعــه آن روز هنــوز پیامبــر ؟ص؟ از محبوبیــت خاصــی برخــوردار ب ب

کمیــت آن  دختــر بزرگــوارش در هــر زمینــه ای می شــنیدند، بــا جــان و دل آن را پذیــرا بودنــد؛ امــا حا

کــه خــود می دانســت بــه ناحــق جانشــینی پیامبــر را اشــغال نمــوده اســت، می کوشــید روایــات  روز 

کم رنــگ و  مربــوط بــه خافــت و ولایــت را در پــرده ای از ابهــام قــرار دهــد تــا بــرای موضــوع خافــت 

کبری ؟عها؟  اوصــاف جانشــینانش واقعــی پیامبر ؟ص؟ برای مــردم تبیین نشــود؛ اما حضرت صدیقــه 

بــا درایت خــاص و درک اهمیــت موضوع، تمام تــاش خــود را در تبیین بیانات پیامبر اســام ؟ص؟ 

گرفــت و بدین ســان یکــی دیگــر از ســبک های رفتــاری و شــیوه های حمایتــی  کار  در ایــن زمینــه بــه 

خویــش را در راســتای دفــاع از ولایــت امیرمؤمنــان ؟ع؟ را آشــکار نمــود.  

5.5.  یادآوری ماجرای غدیرخم 
کــه افزون بــر آثار  یکــی از معتبرتریــن روایــات بــر ولایــت امیرالمؤمنیــن ؟ع؟، حدیث غدیر اســت 

کثرت جمعیت در سرزمین غدیر  شــیعه، در بسیاری از آثار علمای اهل ســنت وارد شده اســت. 

کــه ایــن روایــت را در صــدر روایات خافــت بافصــل علی ؟ع؟ قــرار داده  خــم بــه حدی بوده اســت 

گرامی رســول خــدا ؟ص؟ با  گرفتــه اســت. دختــر  گونــه تردیــد در اثبــات ولایــت ایشــان را  و جلــوی هــر 

گرفــت تــا بــا تذکــر بــه جامعــه آن  کار  توجــه بــه وثــوق ایــن روایــت بــرای مــردم، تمــام تــاش خــود را بــه 

گاه ســازد. آن حضرت این مســأله  زمان، مردم را نســبت به شــخصیت علی ؟ع؟ و شــأن ولایتش آ

را جــزو وظایــف و رســالت خــود می دانســت تــا مــردم از مســیر اصلــی اســام منحــرف نگردنــد، در 

وا 
ُ
نْصَــارَ فَقَال

َ
ــا مُنِعَتْ فَــدَكَ وَ خَاطَبَتِ الأ َّ

َ
سْــوَانِ فَاطِمَةُ ؟عها؟ ل دَةُ النِّ تْ سَــیِّ

َ
روایتــی آمده اســت: »قَال

ــتْ وَ 
َ
 فَقَال

ً
حَــدا

َ
ــلِىٍّ أ ــا بِعَ نَ

ْ
ــا عَدَل بِی بَکْــرٍ مَ

َ
ــا لأ  بَیْعَتِنَ

َ
ــکَامَ مِنْــكِ قَبْــل

ْ
ــا هَــذَا ال عْنَ ــوْ سَِ

َ
ــدٍ ل مَّ ــا بِنْــتَ مُحَ یَ

حَــدٍ عُــذْرا...« )صــدوق، 1۳62، ج1، ص17۳(؛ فاطمه زهــرا؟عها؟ هم در 
َ
بِی یَــوْمَ غَدِیــرِ خُــمٍّ لأ

َ
 تَــرَكَ أ

ْ
هَــل

گفتنــد: اى دختــر محمــد!  گرفتنــد و در برابــر انصــار خطبــه خوانــد و انصــار  کــه فــدک را از او  زمانــی 

ــا غیــر علــی بیعــت نمی کردیــم.  ــا ابوبکــر از شــما می شــنیدیم ب گــر ایــن ســخن را پیــش از بیعــت ب ا
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کســی عــذرى باقــی  کــه حضــرت فرمــود: »آیــا پــدرم در غدیــر خــم بــراى  در روایتــی نیــز آمــده اســت 

کــه آن حضــرت بــا توجــه  گذاشــته اســت ؟«.در فطانــت و درایــت حضــرت زهــرا ؟عها؟ همیــن بــس 

صــدق و صداقــت در رفتــار و ســیره عملــی اش و نیــز بــا درک عمیــق نســبت بــه موقعیــت آن زمــان، 

کام وحیانی رســول  کند؛ بــه همیــن ســبب  کــه چگونــه بایــد از حریــم ولایــت حمایــت  می دانســت 

خــدا ؟ص؟ را در زمــان مقتضــی اعام می داشــت و می کوشــید تــا با بیــان حقایق مــردم را از ضالت 

کــه اصــل دیــن بــر پایــه آن اســتوار اســت، نجــات دهــد. ایــن ســبک  گمراهــی نســبت بــه ولایــت  و 

که منافــع مســلمین در پرتو آن متجلی اســت  رفتــاری فاطمــی از متــن وحیانی برگرفته شــده اســت 

یــات: 55(. ؤْمِنــنَ< )ذار ُ ى  تَنْفَــعُ الْ كْــر رْ فَــإِنَّ الذِّ كِّ و خداونــد ســبحان بــه رســولش بارهــا فرمــود : >وَ ذَ

6.5. مبارزه با تساهل خواص
گــر ایــن عایــق بــا قــوه عاقلــه  یاســت و شــهرت در نهــاد بشــر مفطــور اســت. ا حــب بــه دنیــا و ر

کنترل نشود، می تواند بزرگ ترین عامل انحراف را برای انسان فراهم سازد. قوه شهویه،  مدیریت و 

یکــی از ابزارهــای شــیطان اســت؛ چنانکــه قــوه عاقله از جنــود خدای ســبحان اســت و ایــن دو قوه 

ــك< )انفطــار: 7( 
َ
اكَ فَعَدَل قَــكَ فَسَــوَّ

َ
ــذی خَل

َّ
کــه در قــرآن فرمــوده اســت: >ال بــا توجــه بــه عدالــت الهــی 

گیــرد، موجب  گونــه افــراط و تفریطــی در آنهــا صــورت  گــر هــر  گــر تعدیــل شــوند، موجــب هدایــت و ا ا

کنترل هوای  گمراهی بوده انــد.  گمراهــی آدمــی خواهند بود. بنابراین انســان ها همیشــه در معــرض 

کــه حــب دنیــا و شــهرت طلبی از آثــار آن می باشــد، امــری بســیار مشــکل اســت؛ چنانکــه در  نفــس 

جــای جــای نهــج الباغه ایــن نکتــه بیــان شــده و امــام ؟ع؟ مؤمنیــن را از آن برحذر داشــته اســت.  

کــه از ایــن  در آن روزگار پــس از رحلــت پیامبــر ؟ص؟، بســیاری از اطرافیــان و یــاران حضــرت 

گرفتــه و  خصلــت انســانی مســتثنی نبودنــد، بــرای رســیدن بــه مناصــب دنیــوی حقایــق را نادیــده 

کار زمینه هــای  در مقابــل ادعــای غیــر مشــروع مدعیــان خافــت، ســکوت اختیــار نمــوده و بــا ایــن 

کمیت را  اســتحکام خافــت غصبــی را فراهــم آوردنــد یــا بــه نوعــی بــا تســاهل و تســامح خویــش حا

کردنــد. در ایــن فضــای آشــفته حضرت فاطمــه ؟عها؟ بــدون هیچ ماحظــه ای با اهل تســاهل  تأییــد 

و تســامح مبارزه نمود و ســکوت را بزرگ ترین خیانت به شــریعت پیامبر ؟ص؟ دانست و در بیانات 

کنــار نهــاده و بــه طــور جــدى در برابــر  کاهلــی را  گــر اصحــاب متســاهل،  کــه ا خویــش اعــام نمــود 
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انحراف  هــا ایســتادگی می  کردنــد، مشــکات بــر طــرف می  شــد و امــور طبــق روال صحیــح جریــان 

مــی  یافــت. در روایتــی آمــده اســت آن حضــرت یــک  بــار در میــان احتجاجــات خــود علیــه خلیفــه 

کــرد و فرمــود:  بــه خاطــر غصــب فــدک، رو بــه انصــار 

گــروه نقبا و بــازوان ملت و حافظان اســام! این چشم پوشــی در مورد حق من  »اى 

و ایــن ســهل انگارى از دادخواهــی مــن بــراى چیســت؟ آیــا پــدرم، رســول خــدا؟ص؟ 

کــس در فرزنــدان او حفــظ می  شــود؟ چقــدر بــا ســرعت  نمی  فرمــود: حرمــت هــر 

مرتکــب ایــن اعمــال شــده  اید و چه بــا عجلــه این بــز لاغــر، آب از دهــان و دماغش 

کــه شــما می  توانیــد مــرا در آنچــه چاره جویــی می  کنــم،  یخــت، در صورتــی  فــرو ر

کــرده  ام،  کنیــد و قــدرت حمایــت مــرا در آنچــه مطالبــه می  کنــم و قصــد  کمــک 

ــی،140۳،  ج 1، ص 269 و 270(.  ــد« )ر.ک: طبرس ی دار

کــی از عــدم تســاهل و تســامح در اســام نــاب اســت. از ایــن بیــان فهمیــده  ایــن بیــان ایشــان حا

کــه در اســام آمــده و مــراد رســول خــدا ؟ص؟ در ایــن مکتــب می باشــد، ســمحه و  می شــود آنچــه 

که در بســیاری از موارد  که بر مبانی مســتدل اســام دلالت دارد، نه تسامح و تساهل  ســهله است 

که  گمراهــی را فراهــم می ســازد. آنچــه در روایــت از رســول خدا ؟ص؟ نقل شــده  مقدمــات انحــراف و 

ة« )صدوق،1404، ج1، ص406(، ســمحه و ســهله اســت نه 
َ
ــهْل ــمْحَةِ السَّ ةِ السَّ نِیفِیَّ َ فرمود: »بُعِثْتُ بِالْ

که نوعــی بی مبالاتی و بی مســئولیتی در مقابــل باطل را به همــراه دارد. حضرت  تســامح و تســاهل 

گونــه بی توجهــی برخــی از  صدیقه کبــری ؟عها؟ در مقــام بیــان حقایــق دیــن پــدرش برآمــد و بــا هــر 

یاســت داشــتند، مبــارزه نمــود و علــی ؟ع؟ را به  کــه عاقــه وافــری به ر اصحــاب و یــاران پیامبــر ؟ص؟ 

گزینــه و لایق تریــن پیشــوای مــردم مســلمان معرفــی نمــود. حضرت بــا ایــن رفتارش  عنــوان بهتریــن 

کــه شــیوه  میــان دو ســبک ســمحه و تســامح و یــا ســهله و تســاهل، تمایــز و مــرزی را بــه وجــود آورد 

تســامح و تســاهل را طــرد و ســبک ســمحه و ســهله را پذیرفــت. 

7.5.  تلاش در بیداری مسلمانان 
یکــی از راهبردهای بســیار زیبا و به جــای حضرت زهــرا ؟عها؟ در حمایــت از امام زمان خویش، 

ــه مــردم زمــان خویــش بــوده اســت. آن حضــرت در یکــی از  گاهــی و معرفت بخشــی ب اهتمــام در آ
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خطبه هــای خویــش می فرمایــد: 

ــروردگار و حامــان دیــن و وحــی  »شــما ای بنــدگان خــدا! مســئولان امــر و نهــی پ

ــا  ــوی امّت ه ــه س ــان او ب غ
ّ
ــتن و مبل ــر خویش ــدا ب ــدگان خ ــما نماین ــتید و ش او هس

می باشــید. پاســدار حــقِ الهــی در میــان شماســت و حافــظ پیمــان خداونــد، در 

دســترس همــه شماســت و آنچه پیامبــر ؟ص؟ پــس از خود در میــان امّت بــه یادگار 

گذارده، کتاب ناطق خدا و قرآن صادق، نوری آشــکار و روشــنایی پرفروغ است، 

که مخاطبان و مستمعان را به ساحل نجات رهبری می کند ...« )طبرسی،  کتابی 

140۳، ج 1، ص 257(. 

کــه از  ــا ایــن ســخت  حضــرت در ایــن خطبــه، بارهــا مــردم را مخاطــب خویــش قــرار می دهنــد و ب

قیــدی و بنــدی نســبت بــه دیگــران آزاد هســتند، به آنهــا اعتماد بــه نفــس می بخشــند. در فرازهای 

یادشــده، ایشــان انســان را مختــار و مســئول رفتــار سیاســی خویــش می داننــد و بــه مهاجــر و انصــار 

نُلزمکموها 
َ
کــه هیچ عــذری از آنها پذیرفته نخواهــد بود. ایشــان در ادامه می فرمایــد: »ا می فهماننــد 

ــا کارهــون« )طبرســی، 1426، ص 291(؛ یعنــی آیــا ممکن اســت ما شــما را مجبور بــه پذیرش 
َ
نــم ل

َ
و ا

ید؟ )ر.ک. حســینی زنجانــی، 1۳78، ج1، ص291ـ۳88(  کراهــت دار کنیم، در حالی که شــما از آن  حــق 

یغ  کوششــی در بیــداری مســلمین در حضــرت زهــرا ؟عها؟ فرصــت را غنیمــت شــمرده و از هیــچ 

کلمة اللَّه  نمــی ورزد، به همین جهــت در خطبه های خویش، مردم را به مبارزه و جهــاد در اعتای 

 الُلَّه الایمــانَ تطهیرا لکم 
َ

فــرا می خوانــد. بــرای مثال، در بخش »فلســفه احــکام« می فرمایــد: »فَجعَــل

مِن الشــرکِ ... والجهادَ عزّا لِاسامِ« )طبرســی،140۳، ج 1، ص 257( و به تناسب بحث، مردم را به 

اطاعــت خــدا و رســول خــدا و ائمّه اطهــار ؟عهم؟ دعــوت می نماید. ایشــان بــا بینش عمیــق خویش، 

هاالمومنون  کنایه، تشــبیه، تمثیــل و یا تضمیــن آیات قــرآن، بارها بــا واژه »یــا ایُّ در قالــب اســتعاره، 

هــا المســلمون ...« مــردم حاضــر و آینــده را مــورد توجــه قــرار می دهــد. در واقــع، در ایــن  ...« و »یــا ایُّ

گاهــان بی تفــاوت جامعــه اســامی، شــخصیت ها و  فرازهــا، مخاطبــانِ آن حضــرت، عالمــان و آ

ــه  ک ــانی  کس ــند؛  ــب می باش ــاه زده و قدرت طل ــاران رف ــاب و ی ــه، اصح ــده مدین ــع ش ــزرگان تطمی ب

دســت از ارزش هــای الهــی شســته و مرعوب و مضطــرب شــده اند. از ســوی دیگر، ایشــان می داند 

کــه در قلب هــای قفــل زده آنهــا چیــزی اثــر نمی کنــد. از ایــن رو، در پایــان خطبــه، هــدف از ایــراد آن 
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ــیوه و  ــن ش ــی، 140۳، ج1، ص274(. ای ــد )طبرس ــی می کن ــت معرف ــام حج ــجد، اتم ــل مس ــرای اه را ب

گرفتــه و هرگــز از آن غفلــت نورزند. ســبک رفتــاری بایــد بــرای همه مــردان و زنــان مؤمــن الگــو قــرار 

8.5.  ایراد خطبه فدکیه 
اهمیــت جایــگاه ولایــت بــرای حضــرت زهــرا ؟عها؟، امــری مســجل و روشــن بــود و آن حضــرت 

گونــه انحــراف از ولایــت، انحــراف از دیــن اســت؛  از ایــن رو بــر ایــن  کــه هــر  بــه خوبــی می دانســت 

کــه تنهــا راه نجــات و ســعادت انســان ها تمسّــک بــه دامــان ولایــت و امامــت اســت و هــر  بــاور بــود 

راهــی جــز ایــن راه، انحــراف و ســقوط در فتنــه می باشــد: »الا فى الفتنــةِ سَــقطوا و اِنّ جهــمَّ لمحیطــةٌ 

گوشــزد  یــنَ«. حضــرت در ایــن فــراز، بــا اســتفاده از آیــه 49 ســوره توبــه، بــه مهاجــر و انصــار  بِالکافر

کــه همان تــرس از ســقوط در فتنه بود )هــرج و مــرج در نظام اســامی(،  که شــما با عــذر واهی،  می کنــد 

که همان انحــراف از خط ولایت بــود، افتادیــد )طبرســی، 1426، ج 1، ص 265(. این  در فتنــه بزرگ تــر 

بانــوی بزرگــوار اســام بــه دنبــال غصب »فــدک«، بــا جمعــی از زنان به ســوی مســجد مدینــه حرکت 

نمــود. خلیفــه اول و دوم و جمعــی از اصحــاب، اعــم از مهاجــر و انصــار، در آنجــا حاضــر بودند. آن 

کمــال عفــت و حجــاب، بــه ایــراد خطبــه  کــرد و در  ی خــود حایــل  حضــرت چــادری بــر پیــش رو

پرداخــت )طبرســی، 140۳، ج 1، ص 25۳(.

گرفــت و در ظاهر یــک حرکــتِ اقتصادی  گرچــه بــه دنبــال غصــب »فــدک« صــورت  ایــن رفتــار ا

بــود، امــا با دقــت در زمینه هــای ایــراد خطبــه و نیز متــن خطبه، اهــداف خلیفــه از غصــب »فدک« 

کــه در نگــرش  یافــت  و احادیــث ائمّــه اطهــار ؟عهم؟ و نگــرش آنهــا نســبت بــه »فــدک«، می تــوان در

شــیعه، »فــدک« بــه عنــوان نمــادی از غصــب حکومــت بــه شــمار می آیــد. 

یادی از آن به دست می آمده است. وجود فدک امتیازی  فدک سرزمین باارزشی بوده و ثروت ز

نیز برای حضرت زهرا ؟عها؟و اهل بیت ؟عهم؟ محســوب می شــد؛ زیرا پیامبر ؟ص؟ طبق آیه 26 ســوره 

اســراء »و آتِ ذالقربــی حقّــهُ«، فــدک را بــه ایشــان بخشــید. از سرگذشــت فدک و دســت به دســت 

شــدن آن توســط حــکّام وقــت، می تــوان بــه بعــد سیاســی فــدک پــی بــرد )ر.ک.صــدر،1۳60، ص 26(.

کــه هــدف اصلــی حضــرت از بهانــه قــرار دادن »فــدک«،  از مفــاد خطبــه فدکیــه معلــوم اســت 

کــردن بــه موقعیــت حکومــت غاصــب و دفــاع از ولایــت عصمــت اهــل بیــت ؟عهم؟ بــود  ضربــه وارد 
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که ایشــان درصــدد پس گیری صرف  )ر.ک: انصــاری،1۳8۳ ،ص 8۳(. از متــن خطبه پیداســت 

»فــدک« نبــود؛ زیــرا محورهــای اصلــی خطبــه از جملــه توحیــد، نبــوّت، معــاد، عــدل و امامــت 

گرفته اســت. دقت  ق 
ّ
می باشــد و تنهــا قســمت اندکــی از خطبه بــه مباحــث اقتصــادی و ارث تعل

کــه خلیفه با تفســیری غلط از قــرآن، حتی ســاده ترین مباحث  در ایــن قســمت نیز نشــان می دهد 

ارث را متوجــه نشــده اســت. بنابرایــن، بــا توجــه به متــن خطبــه و رفتارهــای ایشــان، می تــوان به دو 

کــرد:  نکتــه و اصــل اساســی اشــاره 

کــه در . 1 گذاشــته  اســت؛ اصلــی  حضــرت بــا ایــراد ایــن خطبــه، اصولــی را  بــه یــادگار 

آن جهان بینــی الهــی بــه زیبایی ترســیم شــده و بــر اســاس آن، ایدئولوژی سیاســی 

اســام نــاب پایه گــذاری شــده اســت.

حضــرت با ایــن حرکت و رفتار سیاســی خویــش، الگوی مناســبی برای مشــارکت . 2

که دفاع  سیاســی زنان فراهــم نمود و با بنیان گذاری این اصل بــه همگان فهماند 

کــدام از آنهــا باید بــر اســاس ضرورت های  از مکتــب،  زن و مــرد نمی شناســد و هــر 

موجــود، به حمایت از دیــن بپردازند.

بــا توجــه بــه ایــن دو اصــل در خطبــه فدکیــه، بنیانگــذار انقــاب اســامی ایــران امــام خمینــی)ره( 

گرفتــن از همیــن اســتراتژی حضــرت می فرمایــد: »مــا بــرای اینکــه وحــدت امــت اســام را  ــا الگــو  ب

کنیم، برای اینکه وطن اســام را از تصرف و نفوذ اســتعمارگران و دولت های دست نشــانده  تأمین 

یــم جــز اینکــه تشــکیل حکومــت  بدهیــم... چنانکــه حضــرت  کنیــم، راهــی ندار آنهــا خــارج و آزاد 

ــه  ــرای حفــظ نظــام و تبدیــل افتــراق مســلمین ب کــه امامــت  ب ــد  زهــرا؟عها؟ در خطبــه خــود می فرمای

اتحــاد اســت« )موســوی خمینــی، 1۳88،ص۳7(.

9.5. همراهی مستمر با امام 
حمایــت فاطمه ؟عها؟ هرگز بــه نقل حدیث و روایــت درباره شــخصیت والای علی ؟ع؟ و تکیه 

کــردن بــر امامــت و جانشــینی آن حضــرت خاصه نمی شــد؛ بلکــه این مســأله یکــی از شــیوه هایی 

گرفته بود. ایشــان با درک معصومانــه اش امام را  کــه حضرت در دفــاع از حریم ولایت در پیــش  بــود 

کرده  در بســیاری از محافــل و مجالــس همراهــی می نمــود تــا شــاید مــردم را از خــواب غفلت بیــدار 
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کوشــش عملــی  و حقانیــت علــی ؟ع؟ را بــه اثبــات رســاند. بــرای حمایــت از ولایــت حقــه از هیــچ 

کــه چــون غاصبیــن بــا توطئــه قبلــی،  یــد؛ چنانکــه در خصــال شــیخ صــدوق آمــده اســت  یــغ نورز در

کنــار شــوهر و فرزندانــش بــه یــک تــاش  کردنــد، فاطمــه  زهــرا ؟عها؟، در  خافــت علــی ؟ع؟ را اشــغال 

گفــت: »ای مهاجریــن  همــه  جانبــه دســت زد و شــبانه بــه در خانه هــای مهاجریــن و انصــار آمــد و 

ــت  ــرت بیع ــا آن حض ــما ب ــتم و ش ــما هس ــر ش ــر پیامب ــن دخت ــتابید. م ــدا بش ــاری خ ــه ی ــار! ب و انص

کنیــد. بنابرایــن بــر تعهــدات خویــش  کــه از او و فرزندانــش مثــل خــود و فرزندانتــان دفــاع  کرده ایــد 

کســی او را یــاری نکــرد(« )شــیخ صــدوق، 1۳62، ج2، ص69(. عمــل نماییــد )ولــی 

 عَــلِىٌّ علیــه الســام فَاطِمَــةَ 
َ

ــل  حََ
ُ

یْــل
َّ
کَانَ الل نْ 

َ
ــا أ مَّ

َ
امــام باقــر ؟ع؟ در ایــن زمینــه می فرمایــد: »فَل

 
ً
حَــدا

َ
ــمْ یَــدَعْ أ

َ
سَــیْنِ علیهمــا الســام فَل ُ سَــنِ وَ الْ َ خَــذَ بِیَــدَیِ ابْنَیْــهِ الْ

َ
ــارٍ وَ أ  حَِ

َ
علیهــا الســام عَــلى

 نُصْرَتِهِ 
َ

هُ وَ دَعَاهُــمْ إِلى
َ
رَهُمْ حَقّ

َ
تَاهُ فِى مَنْزِلِــهِ فَذَکّ

َ
 أ

َ
نْصَــارِ إِلّا

َ
ینَ وَ لا مِنَ الأ هَاجِرِ ُ هْــلِ بَدْرٍ مِــنَ الْ

َ
مِــنْ أ

که  ....« )هالی، 1405، ص580؛ طبرسی، 140۳، ج1، ص81(. علی ؟ع؟، فاطمه ؟عها؟ را شبانه در حالی 

ی را بــر مرکــب ســوار می کــرد، بــه در خانه هــای انصــار مــی آورد و عــاوه بــر خــود علــی ؟ع؟، فاطمــه  و

زهرا ؟عها؟نیــز از آنــان بــرای خافــت حضرتــش اســتمداد می کــرد. مشــایعت فاطمــه ؟عها؟ از علی ؟ع؟ 

نــه بــه خاطــر پیونــد همســری، بلکــه بــرای حمایــت از ولایــت حقــه علــوی و سفارشــات مؤکــد نبوی 

ــا  کــه هرگــز از مصاحبــت ب ــزد حضــرت اهمیــت داشــت  ــدازه ن ــا آن ان ــوده اســت. اصــل ولایــت ت ب

امــام خویــش بــرای بیــداری مســلمین دســت بــر نداشــت و علنــی نمــودن همراهــی خویــش بــا امــام 

کمیــت دشــمنان می دانســت، امــا تعصبــات  ــر حقانیــت امــام و بطــان حا را نوعــی از حمایــت ب

جاهلــی برخــی از افــراد ایــن نــوع از حمایــت او را هــم بــر نمی تابیــد.

گریستن و وصیت به دفن شبانه 5.10. تداوم در 
کــه »بکائیــن  کــه در طــول حیاتشــان بســیار می گریســتند  کرده انــد  مورخیــن نــام پنــج تــن را ذکــر 

کرد، به خاطر فراق از بهشــت  که از بهشــت هبوط  گرفته انــد. حضرت آدم ؟ع؟ زمانی  خمــس« نام 

کــه بینایی اش  گریســت  گریســت. یعقــوب نبــی ؟ع؟ نیــز بــر فــراق یوســف ؟ع؟ چنــدان  چهــل ســال 

گفتــه شــد یــا روز  کــه بــه او  را از دســت داد. حضــرت یوســف ؟ع؟ در زنــدان بــه حــدی می گریســت 

گاه بچــه شــیرخواره ای را می دیــد بــرای علــی اصغــر، و بــا  کــن یــا شــب. امــام ســجاد ؟ع؟ هــر  گریــه 
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کــه زنــان  کبــر می گریســت. فاطمــه زهــرا ؟عها؟ نیــز چنــدان می گریســت  دیــدن جــوان بــرای علــی ا

کن یا شــب و علی ؟ع؟ بــرای او در بقیع، بیت الاحزان را درســت  گریه  گفتنــد یا روز  ی  مدینــه به و

کــرد )حســینیان قمــی، 1۳79، ص 129(. ایــن موضــوع نشــان از عمیــق بــودن درد و رنــج ایشــان دارد. 

گرفتــاری هســتم.  حضــرت در بیــان احــوال خــود، در پاســخ امّ ســلمه فرمــود: »در میــان انبــوه غــم و 

ماً 
ّ
گرفتن وصــی او« )مجلســی، بی تــا، ج 4۳، ص 155(. مســل از دســت دادن پیامبــر و مورد ســتم قــرار 

ّ الــدارَ« )مجلســی، بی تــا: همــان، ص 82(، در صــدد آزردن مــردم مدینه  کــه می فرمــود: »الجــارَ ثُ کســی 

گریه هــا  کــه ایــن  و همســایگان خویــش نمی باشــد؛ ولــی بــا توجــه بــه بینــش عمیــق خــود، می دانــد 

گریه هــا آســایش مــردم را بــر هم  کــه ایــن  یــخ برســد. بنابرایــن حقیقــت ایــن اســت  گــوش تار بایــد بــه 

گریه منــع می کردند )عاملــی،1۳81،  کمــان او را از  کمــه را زجر مــی داد. لــذا، حا نــزد؛ بلکــه هیأت حا

گریه هــا بــرای چیســت؟ آیــا فقــط بــرای از  کــه ایــن  ص۳02 (. بــدون تردیــد عــده ای ســئوال می کردنــد 

دســت دادن پــدر اســت یــا اذیــت و آزار و ظلم هــای وارده بــر ایشــان و غصــب خافــت ؟

کــه ذکــر شــد، وصیــت حضــرت بــر دفــن مخفیانــه و شــبانه راهبــرد  ــر ایــن، همان گونــه  افــزون ب

دیگــری اســت حمایــت ایشــان از امــام را بــه اثبــات می رســاند؛ زیــرا در ابتــدای وصیــت خویــش، 

گوشــزد می کند.  که همان مســئله امامت و جانشــینی اســت،  شکســتن عهــد خــدا و پیامبــرش را 

که منفعانه در برابر  )ر.ک: باغات النســاء، ص 58 ( از سوی دیگر بدین وســیله تنّفر خود را از مردمی 

کســی اســت، ایشــان را  حکومــت جــور ســر تســلیم فــرود آوردنــد و بــا آنکــه می دانســتند حــق بــا چــه 

کار، بــه تحقق حکومــت غاصب یــاری رســاندند، ابراز می کنــد. غاصبان  یــاری ننمودنــد و بــا این 

کســب رضایت حضــرت زهــرا ؟عها؟ برآمدند تــا در میــان مردم، مصــداق حدیــث »ان اللَّه  درصــدد 

تعــالى یغضــب علیــك و إذا طلبــت ســخطه فى رضــا المخلوقین فکیــف ترضى لنفســك أن توقــر غیرك 

و تحقــر مــولاك إلا أن یکــون غضبــك «  نگردنــد )مجلســی، بی تــا، ج 72، ص2۳0(.

ــا آخریــن لحظــات حیــات خویــش، همــاره از ولایــت و امــام  گرامــی رســول خــدا ؟ص؟ ت دختــر 

کــرد و هیــچ گاه از ایــن امــر مهــم دســت نکشــید؛ حتــی بــا وصیــت خویــش نیــز  عصــر خویــش دفــاع 

ــل و  ــق و باط ــت ح ــه خاف ــبت ب ــریت را نس ــخ بش ی ــه تار ک ــاد  ــان نه ــی را بنی ــی و اساس ــبکی دین س

اوصــاف واقعــی خلیفــه بــه تأمــل واداشــت. 
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نتیجه گیری
فعالیت هــا و مبــارزات حضــرت زهــرا ؟عها؟ در راه دفــاع از ولایــت و حمایــت از امــام خویــش را 

ــوان بدیــن شــرح دســته بندی نمــود: می ت

1 .  قله مبارزات حضرت زهرا ؟عها؟، در دفاع از حریم ولایت متبلور است.

2.  از ســیره قولــی و عملــی حضــرت در دفــاع و حمایــت از ولایــت هماننــد مــادرش حضــرت 

ــت  ــود. اهمی ــد ب ــدار نخواه ــت پای ــدون ولای ــام ب ــه اس ک ــت  یاف ــوان در ــه ؟عها؟، می ت خدیج

 
َ

ــسٍ عَــلى  خَْ
َ

مُ عَــلى
َ

کــه فرمــود: »بُــىَِ الِإسْــا کام نورانــی امــام باقــر ؟ع؟ آشــکار اســت  آن در 

وَلایَــة« )کلینــی، 
ْ
کَمَــا نُــودِیَ بِال ْ یُنَــادَ بِــیَْ ءٍ  وَلایَــةِ وَ لمَ

ْ
ــجِّ وَ ال َ

ْ
ــوْمِ وَ ال کَاةِ وَ الصَّ ــاةِ وَ الــزَّ الصَّ

1۳62،ج2، ص18(. 

۳ . مبــارزات ایشــان برای دســت یابی به قــدرت و حکومت نبــود؛ بلکه اباغ عدم مشــروعیت 

خلفــا بعد از رســول خــدا ؟ص؟ و تبییــن جایگاه حقیقــی امیرمؤمنــان علی ؟ع؟ بوده اســت. 

ــا و  ــه إلّا أن ــه رســول خــدا ؟ص؟ در وصــف ایشــان فرمــود: »لا یعــرف اللَّه حــقّ معرفت چنان ک

عــلّى، و لا یعرفــى حــقّ معرفــى إلّا اللَّه و عــلّى، و لا یعــرف علیّــا حــقّ معرفتــه إلّا اللَّه و أنــا« 

) مجلســی، بی تــا، ج40، ص200(

4 .  تــاش در مســیر بیــداری امت اســام، مشــایعت و همراهی با امــام زمان خویش، ســفارش 

بــه دفــن شــبانه و تــاش در بــاز پس گیــری فــدک، بهتریــن اســتراتژی راهبــردی ایــن بانــوی 

که این نــوع از حمایت هــا می تواند برای برپایی تعالیم آســمانی اســام  نمونه  اســام اســت 

گیرد. و تحقــق نظــام دینی، منشــوری بــرای همــگان قــرار 

5 . وجــود امــام المســلمین، بــدون حمایــت امــت واقعــی مبســوط الیــد نخواهــد بود؛ بــه همین 

گرفتــن ایــن الگــوی واقعــی و نمادیــن، امــام  ــا نادیــده  جهــت در عصــر حضــور و غیبــت ب

کارآیــی خــود را از دســت خواهــد داد و مــردم به حقــوق حقه خود  مســلمین در مقــام عمــل 

نخواهنــد رســید. 

کمیــت دینــی و  کــه تشــکیل جامعــه آرمانــی بــدون حا 6 . ایــن ســیره راهبــردی ثابــت می کنــد 

کام نورانــی امیر  گشــت و ایــن مؤیــد همــان  حمایــت امــت از امــام خویــش، میســر نخواهد 

گردنــد و هــر دو بــه تکالیــف خویــش  گــر امــام و امــت متحــد  کــه فرمــود: ا بیــان ؟ع؟ اســت 
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پای بنــد باشــند )امــام در ارشــاد و امــت در حمایــت( جامعــه آرمانــی تحقــق یافتــه و قســط 

 
َ
ــوُلاةُ إِلّا

ْ
حُ ال

ُ
ــوُلاةِ وَ لا تَصْل

ْ
ــةُ إِلّا بِصَاحِ ال عِیَّ حُ الرَّ

ُ
یْسَــتْ تَصْل

َ
و عدالــت پایــدار می گــردد: »فَل

یــخ امــت اســامی، بــر همــه  ــة« )مجلســی، بی تــا،  ج27، ص252(. در تطــور تار عِیَّ بِاسْــتِقَامَةِ الرَّ

کــه ایــن ســبک رفتــاری را بــرای دفــاع از امــام خویــش بــه عنــوان  مــردان و زنــان لازم اســت 

کــرده باشــند. الگــو انتخــاب نماینــد تــا بــا اطمینــان خاطــر بــه تکالیــف دینــی خــود عمــل 
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خودشناسی و خودسازی
از منظر امام علی؟ع؟ در نهج البلاغه1

حسین حسنی2

چکیده
کـه هـر فـرد بایـد در حـد وسـع و تـوان خویش بکوشـد تـا عزت  کبـر، از وظایـف مهمـی اسـت  خودسـازی بـه عنـوان جهـاد ا
کـه در آن زندگـی می کنـد را اعتـا بخشـد. خودسـازی می توانـد در ابعـاد جسـمی، روحـی،  خـود، خانـواده و اجتماعـی 
فکـری، اخاقـی، ایمانـی و اعتقـادی صـورت پذیـرد. بـرای وصـول بـه مرحلـه خودسـازی لازم اسـت فـرد ابتـدا خـود را در 
کـه ثمـره ی آن، معرفـت اللَّه اسـت. بـدون تردید، رسـیدن بـه وضعیـت مطلـوب و ایده آل  تمامـی ابعـاد وجـودی بشناسـد 
بـدون شـناخت انسـان بـه عنـوان موضـوع تربیـت امکان پذیـر نیسـت. از نظـر امـام علـی ؟ع؟ در نهـج الباغـه، معرفـت 
نفـس، تزکیـه، تهذیـب، محاسـبه نفـس، رعایـت تقـوا، عمـل بـه دسـتورات و معـارف دینـی از اصول اساسـی خودسـازی 
اسـت و راه هایی مانند رعایت اخاق، تعقل و اندیشـه، عبادت، توبه، یاد مرگ، پرهیز از دنیادوسـتی، شهوت پرسـتی، 
امیال و آرزوها، اجتناب از فخرفروشـی و تکبر و خودبینی آمده است. از نظر امام علی ؟ع؟، خودسازی، تنها فردگرایانه 
کـه هرگاه انسـان بخواهد خود را بسـازد و  به  نیسـت، بلکـه در ارتباط بـا دیگران نیز مطرح می شـود و مقصود این نیسـت 
کند. در این مقاله، بررسـی  گوشـه نشـینی اختیار  گزیند و انزوا و  اصاح خویشـتن خویش پردازد، باید از اجتماع دوری 
و تحلیل محتوای سـخنان امام علی؟ع؟ درباره اهمیت و ضرورت خودشناسـی و خودسازی و سلسله مراتب و ره آورد 

کتابخانه ای آمده اسـت.  آن در نهـج الباغـه، بـا روش تحقیـق 
کلیدی: خودشناسی، خودسازی، تقوی، نفس، نهج الباغه. واژه های 

یخ پذیرش: 97/2/28 یافت: 96/11/1۳    تار یخ در 1.  تار
hassani.hossain@yahoo.com2.  دکتری برنامه ریزی درسی، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان همدان
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مقدمه
نهــج الباغــه حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟، فروتر از کام خدا و فراتر از ســخن بشــر، مجموعه ای 

منتخــب از »خطبه هــا«، »نامه هــا«، »حکمت هــا«، »وصایــا« و »نیایش هــا و دعاهــای« آن حضــرت 

کــرده اســت. در ایــن گنجینــه ی گهربــار، مفاهیم ژرف آســمانی در  گــردآوری  کــه ســیّد رضــی  اســت 

واژگان زمینــی بــه بشــریت هدیــه شــده اســت تــا آدمــی پله  پله به ســوی خــدا راه یابــد و در این جهان 

کــه بنیان هــای اخاقــی  کــه دنیــا و آخــرت را بــرای خویــش فراهــم آورد. از آنجــا  کنــد  آن ســان زندگــی 

و دســتورهای زندگــی ســاز امــام علــی ؟ع؟، جاودانــه و همیشــگی اســت و بنیادی تریــن روش ارشــاد 

ی آوردن بــه اصــاح نفــس اســت، انســان بیــش و پیــش از دیگــران بایــد بــه عیب هــای  جامعــه، رو

ــه در  ــود را همیش ــای خ ــتی از خطاه ــه فهرس ک ــی  کس ــه 177( و  ــه، خطب ــج الباغ ــردازد )نه ــش بپ خوی

ــت 7۳( ــه، حکم ــج الباغ ــی یابد.)نه ــران نم ــی از دیگ ــب جوی ــرای عی ــی ب ــد، فرصت ــته باش ــر داش نظ

   پژوهش حاضرکــه بــه بررســی جایــگاه خودشناســی و خودســازی در نهــج الباغــه اختصــاص 

یافتــه اســت، بــا روش تحقیــق تحلیــل محتــوا انجــام شــده اســت. بــرای انجــام ایــن نوشــتار، تمــام 

بــا  مرتبــط  و عبــارات  اســت  الباغــه، مطالعــه شــده  نهــج  نامه هــا و حکمت هــای  خطبه هــا، 

خودشناســی و خودســازی اســتخراج شــده اســت. 

1. ضرورت و اهمیت خودسازی
بــه  را  نفــس  تزکیــه  و  خودســازی  بتوانــد  شــخص  و  فرمایــد  عنایــت  توفیــق  خداونــد  هــرگاه 

کــه جــزو زهّــاد شــود، راه ســعادت را پیمــوده و بــه ســر منــزل مقصــود رســیده  مرحلــه ای برســاند 

کــه لطــف پــروردگار شــامل حالــش شــده و توفیــق بندگــی و  اســت. خوشــا به حــال چنیــن بنــده ای 

کــرده اســت و زاهدتریــن مــردم علــی ؟ع؟ اســت)مصطفوی،1۳17،ص155(. حضــرت  اطاعــت پیــدا 

کــه خــود را رهبــر  علــی؟ع؟ در بیــان ضــرورت خودســازى رهبــران و مدیــران می فرماینــد: »کســی 

کــه بــه  کــه بــه تعلیــم دیگــران پــردازد، خــود را بســازد، و پیــش از آن  مــردم قــرار داد، بایــد پیــش از آن 

کــه خــود را تعلیم دهــد و ادب کند ســزاوارتر  کــردار تعلیــم دهــد، زیــرا آن کــس  گفتــار تربیــت کنــد، بــا 

کــه دیگــرى را تعلیــم دهــد و ادب بیامــوزد« )نهــج الباغه،حکمــت 7۳(. بــه تعظیــم اســت از آن 

کــه خــود را شــناخت، در پــی اصــاح و ســاختن خــود برمی آیــد و بجــای عیب جویــی  کســی 



غه
بلا

ج ال
 نه

 در
؟ع؟

لی
م ع

اما
ظر 

 من
ی از

ساز
ود

و خ
ی 

اس
شن

ود
خ

35

از دیگــران بــه خودســازی و عیب جویــی ازخــود می پــردازد حضــرت در رابطــه بــا ضــرورت خــود 

کــه بــه خانــه و خانــواده خــود پــردازد و غــذاى حــال  ســازى می فرماینــد: » ... خوشــا بــه حــال کســی 

خــود را بخــورد، و بــه اطاعــت پــروردگار مشــغول باشــد و بــر خطاهــاى خویــش بگریــد و همــواره بــه 

خویشــتن خویــش مشــغول باشــد و مــردم از او در امــان باشــند )نهــج الباغه،خطبــه 176(. همچنیــن 

کــه مقدمــه ای بــر خودســازی می فرماینــد: »نابــود شــد  حضــرت در رابطــه بــا ضــرورت خودشناســی 

کــه ارزش خــود را ندانســت )نهج الباغــه، حکمــت 149(«. البتــه خودشناســی امــری درونــی  کســی 

کســب اطاعاتــی بــرای شــناخت هرچــه بیشــتر خــود اســت و ســه مرحلــه دارد  نیســت، بلکــه 

کار رفتــه در آفرینــش انســان و  :الــف( خودشناســی خلقتــی، یعنــی شــناخت اســتعدادهای بــه 

کیفیــت تکویــن او؛ ب( خودشناســی دنیــوی؛ یعنــی شــناخت موقعیــت و جایــگاه خــود در دنیــا؛ 

ی یعنــی شــناخت ســرانجام حیــات خود.خودشناســی خلقتــی مقــدم بــر  ج( خودشناســی اخــرو

خداشناســی و خداشناســی مقــدم بــر خودســازی اســت. ثمــره خودشناســی و خداشناســی در 

خودســازی و تربیــت خــود ظاهــر می شــود. بــدون شــناخت انســان بــه عنــوان موضوع تربیتــی امکان 

گــذر از وضعیــت موجــود و رســیدن بــه وضعیــت مطلــوب وجــود ندارد)اعرافــی، 1۳87،ص115(. 

ــرس از خــدا فرمــان  ــه ت حضــرت در بیــان مفهــوم خودشناســی دنیــوی چنیــن می فرماینــد: »او را ب

کتــاب خــدا آمــده، از  کارهــا مقــدّم دارد و آنچــه در  می دهــد و اینکــه اطاعــت خــدا را بــر دیگــر 

ى آن رســتگار نخواهــد شــد و جــز بــا  کــه جــز بــا پیــرو کنــد، دســتوراتی  ى  واجبــات و ســنّت ها را پیــرو

کــه او را بــزرگ  کــس را  گردیــد. ... و بــزرگ دارد آن  کــردن آن جنایتــکار نخواهــد  نشــناختن و ضایــع 

ى آرزوهــا بــاز دارد و بــه هنــگام سرکشــی  شــمارد و بــه او فرمــان می دهــد تــا نفــس خــود را از پیــرو

ــج  ــت آورد« ) نه ــدا رحم ــه خ ک ــز آن  ــی دارد ج ــدى وا م ــه ب ــواره ب ــس هم ــا نف ــه: »همان ک ــد  کن ــش  رام

الباغــه، نامــه 5۳(. آن حضــرت در جایــی دیگــر می فرماینــد: »از پنــد دادن بــه نفــس خویــش هیــچ 

گونــه کوتاهــی نداشــته، از خوشــرفتارى بــا ســپاهیان و کمــک بــه رعایــا و تقویــت دیــن خــدا، غفلــت 

نکنیــد« )نهــج الباغــه، نامــه 51(.

2.خودشناسی و محاسبه نفس
ــود«  ــأله »خ ــت؛ مس ــه اس گرفت ــرار  ــه ق ــورد توج ــه م ــج الباغ ــه در نه ک ــی  ــایل مهم ــه مس از جمل
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گــون  گونا بــا اســتعدادهای  اســت. از نظــر علــی ؟ع؟، انســان موجــودی اســت دارای »خــود« و 

کمــال بکشــاند. شــناخت قــدر و منزلــت  کــه بایــد قــدر آن را شــناخته و آن را بــه ســوی تعالــی و 

خــود، نشــانه تعالــی و رشــدیافتگی انســان اســت)نصری،1۳71(. بــه نظــر می رســد، از مهمتریــن 

ســفارش ها، معرفــت و شناســایی انســان نســبت بــه خــودش اســت؛ چنانکــه امیــر المؤمنیــن 

کــه قــدر خــود را بشناســد و در نادانــی انســان ایــن  کســی اســت  علــی؟ع؟ می فرماینــد: » دانــا 

ــا آنجــا مهــم  کــه ارزش خویــش ندانــد« )نهــج الباغه،خطبــه 10۳(. معصومیــن خودشناســی را ت بــس 

کرده انــد. بــرای انجــام ایــن  یکی هــا معرفــی  گمراهــی و تار کــه آن را وســیله نجــات از  می داننــد 

کــردن اســت. آن گاه  مهــم، انســان پای بنــد یــک مکتــب فکــری، نیازمنــد تفکّــر و تعقّــل و اندیشــه 

گوهــر خودشناســی دســت پیــدا می کنــد، نیازهــا، قدرت هــا، قــدر و انــدازه اش را شــناخته  کــه بــه 

کننــده ی همــه نیازهــای او و بــالا برنــده ی او بــه  کــه برطــرف  کــه ایمــان بــه قــدرت لایزالــی  می بایــد 

کمــال و رشــد اســت، لازم و ضــروری اســت)افتخارزاده،1۳86،ص7(. مباحــث خودشناســی  ســوی 

بــه  پرداختــن  ایــن رو  از  تنیده انــد.  هــم  در  ســخت  نفــس  تزکیــه  بــا   خودســازی،  آن  پــس  در  و 

محاســبه نفــس، بُعــدی از مراحــل خودســازی اســت. حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی ؟ع؟ در ایــن 

ــا  یکی ه ــود را در تار ــردازد، خ ــش پ ــس خوی ــاب نف ــه حس ــز ب ــه ج ک ــس  ک ــس آن  ــاره می فرمایند:»پ ب

بــه سرکشــی و طغیــان  گرفتــه و  کــت افکنــده اســت. شــیطان ها مهــارش را  ســرگردان و در ها

می کشــانند و رفتــار زشــت او را در دیــده اش زیبــا می نمایاننــد« )نهــج الباغه،خطبــه 157(. ایشــان در 

کشــد، ســود می بــرد و آنکــه از خــود غفلــت  کــه از خــود حســاب  جایــی دیگــر می فرماینــد: »کســی 

گاهــی یابــد،  کــه عبــرت آمــوزد آ کــه از خــدا بترســد ایمــن باشــد، و کســی  یــان می بینــد و کســی  کنــد ز

کــه بفهمــد دانــش آموختــه اســت« )نهــج الباغه، حکمــت 208(.  گاهــی یابــد می فهمــد، و آن  کــه آ و آن 

کنــون بــه  همچنیــن در جایــی دیگــر حسابرســی را یکــی از صفــات اهــل ذکــر می داننــد: »پــس ا

ــد« )نهــج  ــو دارن ــرا دیگــران حسابرســی غیــر از ت کــن؛ زی خاطــر خــودت، حســاب خویــش را بررســی 

کــه حضــرت چندین بــار بــه آن می پردازنــد:  الباغــه، خطبــه 222(. ایــن مســأله چنــان اهمیتــی دارد 

یــان می بینــد و  کنــد ز کشــد، ســود می بــرد و آنکــه از خــود غفلــت  کــه از خــود حســاب  »کســی 

گاهــی یابــد  کــه آ گاهــی یابــد و آن  کــه عبــرت آمــوزد آ کســی  کــه از خــدا بترســد ایمــن باشــد و  کســی 

کــه بفهمــد دانــش آموختــه اســت« )نهــج الباغه،حکمــت 208(. »خودشناســی تنهــا  می فهمــد و آن 
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در بعــد اخاقــی مطــرح نیســت، بلکــه شــامل تمــام ابعــاد وجــودی انســان اعــم از مــادی و معنــوی 

گزینــش مناســب در حیطــه  گرچــه نتیجــه آن تنهــا اخاقــی و معنــوی اســت، امــا بــرای  مــی شــود و ا

کامــل بشناســد. بنابرایــن گســتره مفهــوم خودشناســی تمــام  روح و روان، انســان بایــد خــود را به طــور 

کــه آن حضــرت فرموده انــد  ابعــاد وجــودی انســان را شــامل می شــود)اعرافی،1۳87،ص115(.آنچنان 

کتــاب قــرار داده و از تمامــی ابعــاد وجــودی چــه در بعــد مــادی  کــه فــرد بایــد خــود را مــورد حســاب و 

و چــه در بعــد معنــوی خویشــتن را مــورد نقــد و بررســی قــرار دهــد:

گیریـد، پیـش از  کـه مـورد سـنجش قـرار   »بنـدگان خـدا خـود را بسـنجید قبـل از آن 

گرفتـه  گلـو  کـه حسـابتان را برسـند حسـاب خـود را برسـید و پیـش از آنکـه راه  آن 

وادارنـد،  اطاعـت  بـه  را  شـما  زور  بـا  آنکـه  از  پیـش  و  بکشـید  راحـت  نفـس  شـود 

کـه خـود را یـارى نکنـد و پنـد دهنـده و  کـس  فرمانبـردار باشـید. بدانیـد همانـا آن 

هشـدار دهنـده خویـش نباشـد، دیگـرى هشـدار دهنـده و پنـد دهنـده او نخواهـد 

الباغه،خطبـه 90(. )نهـج  بـود« 

و  هشــداردهنده  و  نکنــد  یــاری  را  خــود  کــه  کســی  می فرماینــد  علــی ؟ع؟  حضــرت  اینکــه 

ــد  ــود، مؤی ــه خــود نباشــد، دیگــران نیــز  بیــم دهنــده و پنــد دهنــده ی او نخواهنــد ب پنددهنــده ی ب

کافــی نیســت، هرکســی بایــد خــودش  کــه وجــود مربیــان خارجــی لازم اســت، ولــی  ایــن نکتــه اســت 

خــودش  در  بایــد  هرکــس  ،ج1،ص6۳(.  باشــد)مطهری،1۳72  داشــته  را  خــود  مربی گــری  ســمت 

کنــد: از یــک نظــر فرمانــده  حالــت )مربی گــری( نســبت بــه خــودش پیــدا شــود، دو شــخصیت پیــدا 

باشــد و از یــک نظــر فرمان پذیــر، از یــک نظــر پنددهنــده باشــد و از یــک نظــر پندپذیــر، از یــک نظــر 

نظــر دیگــر  از  و  باشــد  نظــر حســاب کش  یــک  از  نظــر مامت پذیــر،  یــک  از  و  باشــد  مامت کــن 

ص62(. ج1،   ،1۳72 )مطهــری،  حســاب ده 

3. راه های خودسازی در نهج البلاغه
کــه  در نهــج الباغــه، راه هایــی را بــرای مقابلــه بــا هــوای نفــس و خودســازی بیــان شــده اســت 

در ذیــل بــه تبییــن برخــی از آن هــا پرداختــه می شــود.
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ى الف. بردبار
گرفتــن بــار دیگــران و تحمــل در برابــر نامایمــات افــراد اجتمــاع  بردبــاری بــه معنــی بــر دوش 

گاهــی و هدفــدار باشــد، وگرنــه زیــر بــار زور و ســتم دیگــران  کــه البتــه بایــد همــراه بــا دانــش و آ اســت 

خواهــد بود)جعفــری،1۳80،ص۳88(. حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی ؟ع؟ در ایــن رابطــه می فرماینــد: 

کمبودهــاى اخاقــی خــود  »بردبــارى پــرده اى اســت پوشــاننده و عقــل شمشــیرى اســت بــرّان، پــس 

را بــا بردبــارى بپوشــان و هــواى نفــس خــود را بــا شمشــیر عقــل بکش)نهــج الباغــه، حکمــت 424(

ب. دوری از معاصی
گنــاه آســان تر از در خواســت توبــه اســت« )نهــج الباغه،حکمــت  آن حضــرت می فرماینــد: »تــرک 

کــه از آنچــه  170(. ایشــان در ایــن بــاره در حکمــت 412 فرمــوده اســت: »در تربیــت خویــش تــو را بــس 

کنــی«. بــر دیگــران نمی پســندى دورى 

ج. تقوای حضور در برابر تقوای پرهیز
مفهــوم تقــوای حضــور، مــرز مکانتــی را می تــوان در نامــه حضــرت علــی ؟ع؟ بــه عثمــان بــن 

کــرد: »و لــو شــئت لاهتدیــت الطّریــق إلــی مصفّــی هــذا العســل و  حنیــف فرمانــدار بصــره برداشــت 

لبــاب هــذا القمــح، و نســائج هــذا القــزّ، و لکــن هیهــات أن یغلبنــی هــو اى، و یقودنــی جشــعی إلــی 

تخیّــر الأطعمــة« )نهــج الباغــه، نامــه 45(.

فــراز  ایــن  در  کــه  اســت  پارســایی  و  زهــد  اوج  ایــن  ابریشــمی.  لبــاس  گنــدم،  مغــز  عســل، 

بهتریــن  هســت.  ؟ع؟  علــی  اطــراف  در  اینهــا  کــه  می دهــد  نشــان  امــر  ایــن  و  اســت  آمــده 

ولــی  اســت،  ســرازیر  مدینــه  بــه  دنیــا  سراســر  از  نان هــا  بهتریــن  لباس هــا،  بهتریــن  عســل ها، 

حــرص  و  بخــل  گرفتــار  آن کس کــه  بدون تردیــد،  نمی کند!)طاهریــان،1۳80،ص1۳۳(.  نــگاه 

شــده  بیــرون  خــودش  کــف  از  اختیــارش  و  اســت  طفیلــی  امــر  یــک  مغلــوب  اســت،  آز  و 

.)147 2،ص 1۳72،ج اســت)مطهری،

ــخص  ــس، مش ــاح نف ــت و اص ــاص اراده در تربی ــر خ ــع و تأثی ــگاه رفی ــئْتُ«، جای ــه »ش کلم از 

یــاد اســت، ولــی مهمتریــن عامــل، اراده و خواســت  می شــود و اینکــه عوامــل مؤثــر در تربیــت ز
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خــود انســان اســت)طاهریان،1۳80، ص1۳8(. در عصــر حاضــر بــا وجــود بیــش از هــزاران شــبکه ی 

اعتقــادی  انحرافاتــی  و  گرایشــات  مســتهجن،  اینترنتــی  ســایت های  و  رســانه ها  و  ماهــواره ای 

کــه بخصــوص در میــان نوجوانــان جامعــه امــروزی نفوذ کــرده اســت، اهمیــت  و فکــری و دینــی 

کــه بالاتریــن جایــگاه در تهذیــب نفــس دارد را نمایــان  و ضــرورت بیــش از بیــش تقویــت اراده 

می ســازد. از ایــن رو امــام علــی ؟ع؟، خودســازی را در متــن جامعــه جســتجو می کنــد نــه ماننــد 

عرفــا در خلــوت و خلســه. نــه مثــل فاســفه در اصطاحــات ذهنــی؛ زیــرا آنحضــرت راه خــدا را 

گفتــه شــهید مطهری)مطهــری، 1۳72،ج2،ص108( راه خــدا از میــان خلــق می گــذرد  می جویــد و بــه 

تقــوای  در  امــا  دارد؛  »مکانــی«  صــورت  مــرز،  پرهیــز،  تقــوای  در  )طاهریــان،1۳80،ص1۳8-1۳9(. 

حضــور، مــرز، شــکل »مکانتــی« می یابــد. در مــرز مکانتــی، فــرد فاصلــه مکانــی نمی گیــرد؛ بلکــه در 

ــه ایــن طریــق، از آلودگــی  ــر می بینــد و ب عیــن حضــور در مــکان، خــود را در مرتبــت و مکانتــی فرات

و در همیــن  پرهیزهــا  امــام علــی ؟ع؟ در همیــن  شــرایط مصــون می ماند)باقــری،1۳84،ص77(. 

گــر در انتظــار روزی  مبــارزه بــا ســیری ظالــم و دفــاع از مظلــوم، خودســازی را جســتجو می کنــد. ا

کــه همــه عوامــل بیرونــی از هــر جهــت آمــاده باشــد و آن عوامــل بیرونــی ســازنده باشــند،  بســر ببریــم 

انتظــار بی جایــی اســت. ایــن چنیــن فضایــی یــا فراهــم نخواهــد شــد یــا به نــدرت زمینه هایــش 

کــه تقویــت اراده مهمتریــن راه بــرای خودســازی  پیــش می آیــد. بــا توجــه بــه ایــن مســائل اســت 

بــه شــمار می رود)طاهریــان، 1۳80، ص 1۳9-1۳8(. حضــرت امیــر؟ع؟ در بســیاری از خطبه هــا و 

کــه در  گونــه ای  نامه هــا و حکمت هــا انســان ها را بــه پرهیــزگاری و تقــوا ســفارش می کننــد، بــه 

صــدر ســخنان ایشــان قــرار می گیــرد. در زیــر نمونه هایــی از ایــن بیانــات آمــده اســت:

کنیــد و از 	  » پــس اى بنــدگان خــدا از خــدا بترســید و از خــدا، بــه ســوى خــدا فــرار 

کــه بــراى شــما تعییــن  یــد و وظایــف و مقرّراتــی  گشــوده برو کــه بــراى شــما  راهــی 

ــد« )نهــج الباغه،خطبــه 24(. ی ــا دار ــه پ ــرده، ب ک

کــه بــا تقــوا آبیــارى 	  »آن چــه بــر اســاس تقــوا پایه گــذارى شــود، نابــود نشــود. کشــتزارى 

شــود، تشــنگی ندارد«)نهــج الباغه،خطبه 16(.

کــه بــه نفــس خــود چیــره و بر 	  »پــس اى بنــدگان خــدا بپرهیزیــد، چونــان پرهیــز کســی 

شــهوات خــود پیــروز و بــا عقــل خــود بــه درســتی می نگــرد« )نهــج الباغه،خطبــه 161(.
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»اى بنــدگان خــدا شــما را بــه تــرس از خــدا ســفارش می کنــم، و از دنیاپرســتی شــما 	 

را می ترســانم)خطبه 196(«.

کنتــرل و 	  کــه عامــل  »اى بنــدگان خــدا شــما را بــه پرهیــزکارى ســفارش می کنــم 

مایــه اســتوارى شماســت، پــس بــه رشــته هاى تقــوا چنــگ زنید)نهــج الباغه،خطبــه 

.»)195

گـوش جـان را بـه 	  »اى بنـدگان خـدا شـما را بـه پرهیـزکارى سـفارش می کنـم. پـس 

کنیـد. تقـوا را بـه جـاى آنچـه  ید و بـراى بدسـت آوردن آن تـاش  نـداى تقـوا بسـپار

کـه مرتکـب شـده اید  کار مخالفـی  یـد و عـوض هـر  آور بـه دسـت  از دسـت رفتـه 

کنیـد. بـا تقـوا خـواب خـود را بـه بیـدارى تبدیـل و روزتـان را بـا آن سـپرى  انتخـاب 

گناهـان خـود را بـا آن شستشـو دهیـد.  کنیـد و  کنیـد. دل هـاى خـود را بـا تقـوا زنـده 

گردانید.  بیمارى هاى روان و جان خود را با تقوا درمان و خود را آماده سـفر آخرت 

گاه باشـید  از تبـاه کننـدگان تقـوا عبـرت گیریـد و خـود عبرت پرهیزکاران نشـوید. آ

کنیـد و خویشـتن را بـا تقـوا حفـظ نماییـد« )نهـج الباغه،خطبـه 191(. تقـوا را حفـظ 

د. اعمال نیکو
امــام علــی؟ع؟ در ایــن بــاره می فرماینــد:»اى بنــدگان خــدا از خــدا بپرهیزیــد و بــا اعمــال نیکــو 

یــدان می مانــد خریــدارى  کــه جاو یــد، بــا چیزهــاى فانــی شــدنی دنیــا آنچــه  بــه اســتقبال أجــل برو

کنیــد« )نهــج الباغه،خطبــه 64(.

ه. بازبینی عیوب خویشتن بجای سرزنش دیگران
امام؟ع؟ در سال ۳5هجری پس از بیعت مردم با ایشان، در اولین سخنرانی می فرمایند: »...

جــز پــروردگار خــود، دیگــرى را ســتایش نکنیــد و جــز خویشــتن خویــش دیگــرى را ســرزنش ننماییــد« 

کوتــاه و پــر معناىی دیگــر،  می فرمایند:»جَهْــلُ  گفتــار  )نهــج الباغه،خطبــه 16(.حضرت علــی؟ع؟ در 

گناهــان اوســت«  ــه عیوبــش از بزرگتریــن  گاهــی انســان نســبت ب ــهِ؛ ناآ ــرِ ذُنُوبِ کْبَ ــنْ اَ ــهِ مِ ــرْءِ بِعُیُوبِ مَ
ْ
ال

)مجلســی،1412، ج74، ص 419(.
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و. بازگشت پس از زشتی ها
یــد، مســایل  ى آور در خطبــه شــانزدهم نهــج الباغــه آمــده اســت:» مــردم بــه خانه هــاى خــود رو

کنیــد، توبــه و بازگشــت پــس از زشــتی ها میسّــر اســت«. میــان خــود را اصــاح 

ز. خودشناسی مقدمه ی خودسازی 
کــه قــدر خویــش نشناســد...«)نهج  آن حضــرت مــی فرماینــد: »...نادانــی انســان همیــن بــس 

الباغه،خطبــه 16(.

ح. یادآوری مرگ
گر بنــده خــدا  نقــش یــاد مــرگ در خودســازی، در بیانــات امــام علی؟ع؟چنیــن آمــده اســت:»ا

الباغه،حکمــت  )نهــج  یــد«  آن دشــمنی می ورز فریــب  و  آرزو  بــا  را می دیــد،  کارش  پایــان  و  أجــل 

ت هــا و شــکننده 
ّ

کننــده لذ کــه نابــود  ۳۳4(. در جایــی دیگــر می فرماینــد: »بهــوش باشــید، مــرگ را 

یــد و بــراى  کارهــاى زشــت، بــه یــاد آور کننــده آرزوهاســت، بــه هنــگام تصمیــم بــر  شــهوت ها و قطــع 

انجــام واجبــات و شــکر در برابــر نعمت هــا و احســان بــی شــمار الهــی، از خــدا یــارى خواهیــد« )نهــج 

الباغه،خطبــه 99(. همچنیــن آن حضــرت مــی فرماینــد: »اى مــردم، شــما را بــه پرهیــزگارى و شــکر 

کــه بــه شــما رســیده ســفارش می کنــم...  فــراوان در برابــر نعمت هــا و عطاهــاى الهــی و احســانی 

مــردم شــما را بــه یــاد آورى مــرگ، ســفارش می کنم«)نهــج الباغــه، خطبــه 188(.

ط. ضرورت ستایش پروردگار
کســی از رحمــت  کــه  در خطبــه 45 نهــج الباغــه آمــده است:»ســتایش خداونــدى را سزاســت 

او  آمــرزش  از  کــه  خداونــدى  رفــت،  نتــوان  بیــرون  او  فــراوان  نعمت هــاى  از  و  نشــود  مأیــوس  او 

کــه رحمتــش قطــع  کــرد. خدایــی  گنهــکارى نا امیــد نشــود و از پرســتش او نبایــد ســرپیچی  هیــچ 

نمی  شــود و نعمت هــاى او پایــان نمی پذیــرد«. بنابرایــن انســان در هــر شــرایطی باشــد و هرقــدر 

کــه ایــن یــأس و  گنــاه شــود، بــاز بایــد بــه ســوی خــدا برگــردد و از رحمتــش مأیــوس نباشــد  آلــوده بــه 

گنــاه اســت)مکارم شــیرازی،1۳79،ج2،ص502(. کفــر و ضالــت و بزرگتریــن 
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4. موانع تکامل و خودسازی
 در نهج الباغه برخی موانع تکامل انسان به شرح ذیل آمده است.

الف. آرزوها، شهوت پرستی ها و هوی پرستی ها
کــه در ذیــل بــه برخــی از  در فراز هــای متعــدد نهــج الباغــه ایــن مطلــب بــه فراوانــی آمــده اســت 

آن هــا پرداختــه می شــود.

ى از  	 »اى مــردم؛ همانــا بــر شــما از دو چیــز می ترســم: هوا پرســتی و آرزوهــاى طولانــی، امّــا پیــرو

خواهــش نفــس، انســان را از حــق بــاز مــی دارد و آرزوهــاى طولانــی، آخــرت را از یــاد می بــرد« )نهــج 

الباغه،خطبــه 42(.

کــه او را بــزرگ شــمارد و بــه او فرمــان می دهــد تــا نفــس خــود را از  کــس را  	 »... و بــزرگ دارد آن 

ــدى وا  ــه ب ــا نفــس همــواره ب کــه همان کنــد  ــه هنــگام سرکشــی رامــش  ــاز دارد و ب ى آرزوهــا ب پیــرو

مــی دارد جــز آنکــه خــدا رحمــت آورد« ) نهــج الباغــه، نامــه 5۳(.

کنیــد؛ زیــرا صاحبــان مقامــات دنیــا را تنهــا دنــدان حــوادث روزگار بــه  	 » اى اســیران آرزوهــا، بــس 

کــه  گیریــد و نفــس را از عادت هایــی  کار تربیــت خــود را خــود بــر عهــده  هــراس افکنــد، اى مــردم 

گردانیــد« )نهــج الباغه،حکمــت ۳59(. بــه آن حــرص دارد بــاز 

کننــده  قطــع  و  شــهوت ها  شــکننده  و  ت هــا 
ّ

لذ کننــده  نابــود  کــه  را  مــرگ  باشــید  »بهــوش   	

یــد و بــراى انجــام واجبــات و شــکر  کارهــاى زشــت، بــه یــاد آور آرزوهاســت، بــه هنــگام تصمیــم بــر 

در برابــر نعمت هــا و احســان بــی شــمار الهــی، از خــدا یــارى خواهیــد« )نهــج الباغه،خطبــه 99(.

ب. خودبینی و خودبزرگ ببینی 
کــه نقطــه مقابــل و آفــت خودســازی و یکــی از موانــع  حضــرت دربــاره تکبّــر و فخرفروشــی 

ــی را  ــود بزرگ بین ــر و خ ــذار، تکبّ ــار بگ کن ــی را  ــر فروش ــد: »فخ ــی فرماین ــت، م ــتن اس ــاح خویش اص

کــن، بــه یــاد مــرگ بــاش« )نهــج الباغه،حکمــت ۳98(. رهــا 

ک ظلــم و ســر  کیفــر سرکشــی و ســتم بــر حــذر باشــید و از آینــده دردنــا »از تعجیــل در عقوبــت و 

کــه کمیــن گاه ابلیــس اســت و جایــگاه حیلــه و نیرنــگ اوســت،  انجــام زشــت تکبّــر و خــود  پســندى 
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گــذار و از مرکــب تکبّــر  بترســید.«)نهج الباغه،خطبــه 192(. امــام علــی مــی فرمایــد: »فخــر فروشــی را وا

کلمــات قصــار، از همــان بزرگــوار آمــده  فــرود آى«)نهــج الباغــه، خطبــه 15۳( .در نهج الباغــه در 

کــه )در ســایه خــود شناســی( بــراى  کســی  ــهِ شَــهَواتُهُ؛  یْ
َ
ــتْ عَل ــهِ نَفْسُــهُ هانَ یْ

َ
کَرُمَــتْ عَل اســت:»مَنْ 

کرامــت و شــخصیّت قائــل اســت، شــهواتش در نظــرش خــوار و بــی مقــدار خواهــد بــود )و بــه  خــود، 

آســانی تســلیم هــوى و هــوس نمی شــود( « ) نهــج الباغه،حکمــت 409(.

ج. حب دنیا
گرایــی نکوهــش شــده اســت و پیشــوایان دیــن   در روایــات اهلبیــت؟عهم؟، گرایــش بــه دنیــا و دنیا

گرایــش و حــب دنیــا اســاس همــه انحرافــات و  کــه  مؤمنــان را بــه خطــر آن توجــه داده انــد. از آنجــا 

گناهــان اســت، بایدحیطه هــای آن را شــناخت و راه هــای پرهیــز و در امــان مانــدن از آســیب های 

ــا  ــن می فرمایند: »همان ــاره چنی ــن ب ــرت در ای ــی،1۳79، ص152(. حض گیان ــور  ــناخت) قلی پ آن را ش

مــن شــما را از دنیــاى حــرام می ترســانم، زیــرا در شــهوات و خواهش هــاى نفســانی پوشــیده شــده 

ــا هــدف آفرینــش  ــا نعمت هــاى زودگــذر دوســتی مــی ورزد« )نهــج الباغه،خطبــه 111 (. در رابطــه ب و ب

ــدان  ی ــه جاو ــرت خان ــذرا و آخ گ ــراى  ــا س ــردم، دنی ــد: »اى م ــوی می فرماین ــی دنی ــی زندگ و چگونگ

گــذرگاه خویــش بــراى ســر منــزل جاودانــه توشــه برگیریــد و پرده هــاى خــود را در  گــر از  اســت. پــس، ا

گاه اســت پــاره نکنیــد، پیــش از آنکــه بدن هــاى شــما از دنیــا خــارج  کــه بــر اســرار شــما آ کســی  نــزد 

کنیــد، شــما را در دنیــا آزموده انــد و بــراى غیــر دنیــا آفریده انــد« )نهــج  شــود، دل هایتــان را خــارج 

کــه از دیگــر ســخنان حضــرت علــی ؟ع؟ و پیشــوایان دینــی  الباغه،خطبــه 20۳(. البتــه همــان طــور 

ــا و زندگــی دنیــوی قطــع ارتبــاط  کمــال از دنی ــه طــور تمــام و  ــه انســان ب ک ــد چنیــن نیســت  برمی آی

کنــد و بــه امــور جــاری و زندگــی اجتماعــی خــود نپــردازد، بلکــه منظــور از حــب دنیــا، دنیــا زدگــی و 

کــه مذمــوم و مطــرود اســت.  گرایــی اســت  دنیا

5. معرفت النفس و معرفت الله
از یکدیگــر  کــه معرفــت نفــس و معرفــت اللَّه  کیــد دارنــد  ایــن مطلــب تأ بــر  عرفای اســامی 

کــردن هرگــز از شــهود خالــق جــدا نیســت و ایــن اســت معنــی جملــه  جــدا نیســتند. خــود را شــهود 
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کــه بــه همیــن مضمــون از علی؟ع؟)مجلســی،140۳،ج61،ص99( نیــز رســیده  کــرم؟ص؟  معــروف رســول ا

هُ«)مطهری1۳76،صــص289-288(. تأمیــن ایــن منظــور مســتلزم  بَّ اســت: »مَــنْ عَــرَفَ نَفْسَــهُ عَــرَفَ رَ

کــه اســرار آفرینــش انســان اســتنباط شــود و بــرای رســیدن بــه هــدف آفرینــش نحــوه  آن اســت 

خودشناســی و خودســازی شــناخته شــود و انســان در پایــان بطــور معقــول و مشــروع بــه ســوی خــدا 

کنــد و بــه مقــام آدمیــت رســد)ربوبی،1۳62،ص6(. در تعریــف مقــام آدمیــت آورده انــد  ســیر و ســلوک 

کــه بــرای چــه هدفــی آفریــده شــده و راه رســیدن  کــه در صورتیکــه انســان خــود را بشناســد و بدانــد 

کنــد، بمقــام آدمیــت رســیده  ی و تــاش  کنجــکاو ــه آن  ــرای نیــل ب ــور چیســت و ب ــه هــدف مذک ب

اســت)ربوبی،1۳62،ص6(. در تهذیــب نفــس و خودســازی هــر انــدازه انســان عمــر و ســرمایه هزینــه 

کــه در واقــع ســعادت اســت،  کنــد ارزشــمند اســت، زیــرا همــه ی ســعادت ها یعنــی آن هایــی 

ــل  ــازی حاص ــا خودس ــوند، ب ــوب می ش ــعادت محس ــوام س ــن ع ــاه بی کوت ــد  ــا دی ــه ب ک ــی  ــه آن های ن

ــی  ــه نوع ک ــود دارد  ــتورهایی وج ــله دس ــک سلس ــام ی ــود)قلی پو گیانی،1۳79، ص124(. در اس می ش

ــام  ــه هم ــت. در خطب ــتی ها اس ــا و شهوت پرس ــات و خودخواهی ه ــا آف ــارزه ب ــرای مب ــازی ب خودس

نهــج الباغــه، صفــات و خصوصیــات متّقیــن از دیــدگاه حضــرت علــی؟ع؟ بدیــن شــرح اســت:

کــه دارای همه فضیلت هایند، وقتی ســخن  »پرهیــزکاران در دنیــا کســانی هســتند 

ــوع  ــد، راه رفتــن آن هــا و ن می گوینــد راســت می گوینــد و از دروغ اجتنــاب می ورزن

برخــورد آن هــا بــا دیگــران بــر اســاس تواضــع اســت، چشــم های خودشــان را از آنچــه 

گوش هایشــان را وقــف  کــرده اســت فرومی افکننــد و  ــد برایشــان  حــرام  کــه خداون

کــه بــرای آن هــا مفیــد و ســودمند اســت، بــه هنــگام  شــنیدن علومــی می کننــد 

گــر نبــود آن  کــه ا کــه بــه هنــگام رفــاه، آنچنــان مردمــی هســتند  گونه انــد  بــا همــان 

کــه مــرگ هرکــس در شــرایط  کــرده اســت  ــرای هرکــس مقــدر  ــد ب کــه خداون اجلــی 

کالبــد تنگشــان حتــی یــک چشــم  خــاص بــه او خواهــد رســید، روحشــان در ایــن 

برهــم زدن باقــی نمی مانــد. از بــس مشــتاق بهشــت هســتند و از بــس از جهنــم 

کــرده اســت  می ترســند، خــدای آفریــدگار آنچنــان در جــان آن هــا بــزرگ تجلــی 

کوچــک و ناچیــز اســت، رابطــه اینــان  کــه هرچــه غیــر خــدا اســت در نظــر آن هــا 

ــتند.  ــم هس ــد و در آن متنع ــت را دیده ان ــی بهش گوی ــه  ک ــت  ــان اس ــت چن ــا بهش ب
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گویــی جهنــم را دیده انــد و در آن معــذب  کــه  رابطــه آن هــا بــا جهنــم آنچنــان اســت 

هســتند، دل هاشــان محــزون اســت، مــردم از شرشــان در امان انــد، بدنــی نحیــف 

کــم و ســبک اســت، جهــان و نفــس آن هــا آمیختــه بــا عفــت، بــا  دارنــد؛ آرزوهاشــان 

کردنــد  کدامنــی و بــا یــک نــوع خلــوص اســت، روزگاری انــدک اســتقامت  نوعــی پا

کــرد، امــا آن هــا  و بدنبالــش راحتــی طولانــی نصیبشــان شــد، دنیــا آن هــا را طلــب 

دنیــا را طلــب نکردنــد؛ دنیــا بــه سراغشــان آمــد، امــا آن هــا بــه ســراغ دنیــا نرفتنــد، 

یــک شــب قدم هــای آن هــا رو بــه خــدا،  کــه می رســد در آن دل تار شــب هنــگام 

کــه می شــود بردبــار و  اســتوار و آمــاده بــرای انجــام عبــادت اســت،... و امــا روز 

کننــد  کــم خــود راضــی نیســتند، هــرگاه از آن هــا تعریــف  حلیم انــد، از اعمــال 

وحشــت می کننــد«.

کمــالات و تزکیــه نفــس در او جوانــه می زنــد و  انســان وقتــی خــود را شــناخت، شــوق تحصیــل 

گرداند)مصطفــوی،1۳17،ص25(. قرآن کریــم،  می کوشــد رذایــل اخاقــی را از نفــس خویــش دور 

ــه  ــت؛ چ ــف اس ــان ضعی ــد انس ــد بفهمان ــق می خواه ــن طری ــد و از ای ــی می کن ــوی نه ــس را از ه نف

ــقِىُّ 
َ

ــه هواهــای نفســانی بکشــاند. در روایتــی از علــی ؟ع؟ می خوانیــم: »الشّ ــی اش او را ب بســا نادان

کــه فریــب هــوی و غــرور خویــش را بخــورد« )نهــج  کســی اســت  ــوَاهُ وَ غُــرُورِهِ؛ بدبخــت  ــدَعَ لَِ َ
ْ

مَــنِ ان

عَقْــلِ؛ هــوی 
ْ
ــوى عَــدُوُّ ال َ

ْ
الباغه،خطبــه86(. در حدیــث دیگــری از آن حضــرت می خوانیــم: »ال

دشــمن عقــل اســت« )نهــج الباغه،خطبــه265(.

6. مراحل تکامل و خودسازی
اصــاح درون بــا آراســته شــدن بــه فضایــل اخاقــی، دوری از رذایــل اخاقــی، تقویــت ایمــان و 

گاهی پیرامون مســائل معنوی در حوزه ی هستی شناســی  کســب آ اعتقادات دینی و اراده، تفکر و 

بــه خودســازی دانســت. و خداشناســی و انسان شناســی را می تــوان از جملــه مراحــل وصــول 

حضــرت امیــر ؟ع؟ در رابطــه بــا مراحــل تکامــل و تحمــل ســختی ها و مشــقات در پاســداری از دیــن 

کــه در ســایه همیــن معرفــت نفــس اســت، می فرماینــد: 

ــا  یشــه م کــرم؟ص؟ را بکشــند و ر ــر ا ــا از قریــش می خواســتند پیامب »خویشــاوندان م
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را در آورنــد و در ایــن راه، اندیشــه ها از ســرگذراندند و هــر چــه خواســتند نســبت 

کردنــد و بــا تــرس و وحشــت بــه  بــه مــا انجــام دادنــد و زندگــی خــوش را از مــا ســلب 

ــراى  کردنــد و ب کوه هــاى صعــب العبــور مجبــور  ــه پیمــودن  هــم آمیختنــد و مــا را ب

کــه مــا پاســدار دیــن او باشــیم و شــر  مــا آتــش جنــگ افروختنــد، امّــا خــدا خواســت 

یــم« )نهــج الباغــه، نامــه 9(. آنــان را از حریــم دیــن بــاز دار

7. ره آورد خودسازی
کــه انســان را بــه اصــاح رابطــه اش بــا خــدا و دیگران بکشــاند  حضــرت بــه تربیــت اجتماعــی ای 

معتقــد اســت )بهشــتی،1۳86،ص1۳(. از نظــر حضــرت علــی ؟ع؟، خودســازی، تنهــا فردگرایانــه 

کــه میــان خــود  نیســت، بلکــه در ارتبــاط بــا دیگــران نیــز مطــرح می شــود، ایشــان می فرماینــد: »کســی 

کــه امــور آخــرت را  کســی  کــرد و  کنــد، خداونــد میــان او و مــردم را اصــاح خواهــد  و خــدا را اصــاح 

کــه از درون جــان واعظــی دارد،  کســی  کــرد و  کنــد، خــدا امــور دنیــاى او را اصــاح خواهــد  اصــاح 

کــه نتیجــه و پیامــد اصــاح  خــدا را بــر او حافظــی اســت« )نهــج الباغه،حکمــت 89(. معلــوم می شــود 

کــه خودســازی نتایــج دنیــوی نیــز درپــی  میــان خــود و خــدا، اصــاح میــان او و مــردم اســت و ایــن 

کــرد. مشــابه همیــن مطلــب حضــرت در جایــی  دارد و خداونــد امــور دنیــای او را اصــاح خواهــد 

گردانــد و  کنــد، خــدا آشــکار او را نیکــو  کــه نهــان خــود را اصــاح  دیگــر چنیــن آمــده است:»کســی 

کــه میــان خــود و  کســی  کفایــت فرمایــد، و  کنــد، خــدا دنیــاى او را  کار  کــه بــراى دیــن خــود  کســی 

کــرد« )نهــج الباغه،حکمــت 42۳(. در  گردانــد، خــدا میــان او و مــردم را اصــاح خواهــد  خــدا را نیکــو 

کــرد: 1.خداشناســی؛ 2. اصــاح رابطــه  نتیجــه می تــوان ره آورد خودســازی راچنیــن جمــع بنــدی 

ی؛ 4. حافــظ و نگهبــان بــودن  میــان فــرد و مــردم؛ ۳. اصــاح امــور دنیــوی درپــی اصــاح امــور اخــرو

گــر آدمــی بکوشــد و عالــم حــس  خداونــد. بــه کام عالــم ربانــی، مرحــوم میــرزا جــواد ملکــی تبریــزی، ا

و مثــال وجــود خــود راتابــع عقــل خــود قــرار دهــد و توجــه خــود را بــه آن عالــم، معطــوف ســازد و آن 

را از قــوه بــه فعلیــت درآورد، می توانــد بــه موقعیــت معنــوی دســت یابــد و از شــرافت و لــذت و 

کســی  ــرای  ــر ایــن دولــت ب گ ــه قلــب احــدی خطــور نکــرده اســت. ا ــه ب ک ــردد  گ بهجتــی برخــوردار 

کــه مفتــاح معرفــت رب اســت، نائــل آیــد، حجــاب ظلمانــی  دســت دهــد و بــه مقــام معرفــت نفــس 
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و  انبســاط وارد می شــود  و  از لذت هــای معنــوی و بهجــت  بــه عوالمــی سرشــار  و  را درنوردیــده 

گوشــی نشــنیده و بــه خاطــر احــدی خطــور  کــه هیــچ چشــمی ندیــده و هیــچ  حقایقــی را می بینــد 

نکــرده اســت)روحانی نژاد،1۳89،ش18،ص9(.

نتیجه گیری
خودسـازی  و  خودشناسـی  دربـاره  الباغـه  نهـج  در  ؟ع؟  علـی  حضـرت  گهربـار  سـخنان  از   

کـه بـرای حرکـت در مسـیر بندگـی و حفـظ حـالات و روحیـات معنـوی و عرفانـی،  چنیـن برمی آیـد 

گاهی هـای خویـش بیفزایـد،  اعتـای رشـد فکـری و اعتقـادی لازم اسـت انسـان قبـل از هرچیـز بـر آ

آنـگاه   اسـت،  خـودش  بـه  نسـبت  انسـان  شناسـایی  و  معرفـت  سـفارش ها،  مهمتریـن  از  کـه  چرا

درجـه  و  مقـام  بالاتریـن  بـه  خودسـازی  و  عمـل  میـدان  در  و  کنـد  آغـاز  را  خویـش  معنـوی  مسـیر 

کسـب فضایـل اخاقـی، دوری از  تکامـل بیندیشـد و بـا تـوکل، بـه تقویـت اراده، اصـاح درون، 

بایـد  انسـان  بپـردازد.  اراده، تفکـر و اندیشـه  ایمـان و اعتقـادات دینـی و  رذایـل اخاقـی، تقویـت 

نفـس خویـش را بـا پـرواداری از گرفتـاری در پسـتی ها و رذالت هـا برهانـد، بـه محاسـبه آن بپـردازد و 

مربـی خویشـتن خویـش باشـد، هـم حسـاب کش باشـد و هـم حسـاب ده، هـم فرمان ده باشـد و هم 

فرمان پذیـر، هـم پنـدده باشـد و هـم پندپذیـر، هـم مامت کـن باشـد و هـم مامت پذیـر. از دیـدگاه 

گیـرد و اطرافیـان  کـه بـه اصـاح خـود می پـردازد قبـل از آنکـه بـر دیگـران خـرده  کسـی  نهـج الباغـه 

خویـش را مـورد نقـد و سـرزنش قـرار دهـد و بـه  عیب جویـی از آنـان برخیـزد، ابتـدا خویشـتن را در 

معـرض انتقـاد قـرار می دهـد تـا بـا سـاختن خـود بتوانـد جامعـه خـود را بسـازد. اصـاح جامعـه در 

گـرو اصـاح خـود فـرد اسـت. از سـوی دیگـر بـرای اصـاح دیگـران، هیـچ چیـز به انـدازه ی عمـل، 

مؤثـر و مفیـد واقـع نمی شـود. حضـرت علـی ؟ع؟ خودسـازی را در متـن جامعـه جسـتجو می کننـد 

نـه در انزواطلبـی و دوری از اجتمـاع؛ چـون یـک بعـد خودسـازی در ارتبـاط بـا دیگـران معنـا پیـدا 

اسـت.  مـردم  و  خـود  میـان  رابطـه  اصـاح  خـدا،  و  خـود  میـان  رابطـه  اصـاح  نتیجـه  می کنـد. 

کـه فـرد در متـن  کـه حضـرت اشـاره می فرماینـد خودسـازی آنجایـی نمـود و بـروز می یابـد  آنچنـان 

گرفتـه شـده اسـت  کـه پیشـاپیش امـکان پرهیـز از او  جریان هـای فاسـد و در فضاهایـی تحمیلـی 

حضـور دارد، ولـی خـود را در مقـام و مرتبـه بالاتـری می یابـد و از آلودگـی محیـط مصـون می مانـد. 
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بررسی شکل گیری هویت نوجوان 
بر اساس صحیفه سجادیه1 

فرحناز قاسمیان2

چکیده
که افق هـای  روشـن و متعددی   صحیفـه ی سـجّادیه یکـی از متـون  دعایـی  بـر جای مانـده  از امام سـجاد ؟ع؟ اسـت 
را در جهـت هدایـت و سـعادت بشـر می گشـاید و چـراغ راه اولیا و مربیـان در انتخاب مسـیر و هویت بخشـی بـه متربّیان 
که در بردارنده ی ظریف ترین و دقیق ترین راز و  که این صحیفه در عین حال  است. پژوهشگران علوم تربیتی معتقدند 
نیازهاسـت و رابطه ی عاشقانه ی انسان و خدا را به زیباترین شکل ممکن به تصویر می کشد، از منابع مهم در بررسی و 
استنباط عناصر نظام تربیتی اسام اسـت. تحقیق حاضر با هدف بررسی شکل گیری هویت نوجوان براساس صحیفه 
کتابخانه ای انجام شـده اسـت. ابـزار اندازه گیری،  سـجادیه، توصیفـی و بـا روش جمـع آوری اطاعـات بر اسـاس اسـناد 
کـه مؤلفه هـای مشـترک بیـن  صحیفـه سـجادیه و منابـع اسـامی و روانشناسـی اسـت. نتایـج پژوهـش نشـان می دهـد 
روانشناسـی و صحیفه سجادیه در شکل گیری هویت نوجوان عبارتند  از: عوامل شناختی، عاطفی و هیجانی، رفتاری 
و جسـمانی، تأثیرات والدیـن. همچنین پرورش روحیه فضیلت جویـی، تذکر و یاد خدا، التزام بـه عمل، پرورش روحیه 
خـوف و رجـا و پـرورش روحیه بخشـندگی از مؤلفه های خاص صحیفه سـجادیه در شـکل گیری هویت نوجوان اسـت. 

کلیدی: صحیفه سجادیه، هویت نوجوان، دعا. واژه های 
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مقدمه
صحیفــه ســجادیه یکــی از بزرگ تریــن آثــار مــدون قــرن اول هجــری و از مهمتریــن منابــع 

نیایش هــای دینــی و مکتــب انســا ن ســاز  اســام اســت؛ بــه گونــه ای کــه آن را أخت القــرآن و زبــور آ ل 

گرچــه ظاهــر ایــن کتــاب بــر مــدار راز و نیــاز و دعــا و عــرض حاجــت اســت، امــا  محمــد نامیده انــد. ا

در ایــن پوشــش بســیاری از مســائل و نــکات دقیــق، ظریــف و حســاس اجتماعــی، تربیتــی، عرفانی 

و انسان شــناختی نیــز مطــرح شــده اســت )مرزوقــی،1۳8۳ ، ۳1-17(. امــام ســجاد؟ع؟ در قالــب دعا، 

که امکانات  ی قرار داده اند  رهیافت هایی برای پرورش ابعاد فردی و اجتماعی انسان در اختیار و

کودک و نوجــوان در اختیار  کامــل و پرورش اصولــی  ویــژه ای را برای ســاختن یک هویت مســتقل و 

کــه ویژگــی مشــخص آن  والدیــن، مربیــان و دانشــمندان مســلمان قــرار می دهــد. دوره نوجوانــی 

بلــوغ اســت، یکــی از مهمتریــن، حســاس ترین و درعین حــال سرنوشت ســازترین دوره هــای زندگــی 

کــه او  انســان اســت. در ایــن دوره، نوجــوان تحــولات عمیــق شــناختی و عملــی را تجربــه می کنــد 

ــا آن فــرا می خوانــد. مهمتریــن  را به ســوی یافتــن حقایــق جهــان هســتی و ســپس عمــل مناســب ب

تکلیــف رشــدی نوجوان،جســتجو بــرای شــکل گیری هویتــی مســتقل اســت تــا خــود را بــرای دوره 

ــرای نوجــوان از اهمیتــی حیاتــی برخــوردار  کســب هویتــی ســالم ب بزرگســالی آمــاده  کنــد؛ بنابرایــن 

اســت و ســامت روانــی و اجتماعــی آینــده ی آنــان بــه ایــن امــر وابســته اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت 

دوره ی نوجوانــی در رشــد شــخصیت و لــزوم هویت یابی در ایــن دوره، توجــه به مرحلــه ی نوجوانی 

کارکــردی روزافــزون در مباحث نظری و تجربی روانشناســی یافته و به همان نســبت، لازم اســت تا 

در ســطوح اجتماعــی و فرهنگــی جوامع نیز جایــگاه خود را بیابــد. محیط خانواده بــه عنوان اولین 

کــزی بــه شــمار می رونــد  پایــگاه تربیتــی و ســپس مــدارس و آموزشــگاه های تعلیمــی، مهمتریــن مرا

کــه توجــه بــه دوره ی جوانــی و هویت یابــی نوجــوان می توانــد در آنهــا متجلــی و ثمربخــش باشــد. 

ــت  ــی و وضعی یخ ــت تار ــبب موقعی ــه س ــجاد؟ع؟، ب ــام س ــه ام ــجادیه و ادعی ــه ی س     صحیف

ــه فــرد اســت؛ زیــرا  ــودن، منحصــر ب ــه ای ب خفقان آمیــز سیاســی زمــان آن حضــرت، از نظــر چند لای

در آن زمــان، زمینــه ای مناســب بــرای تبلیــغ معــارف اصیــل دینــی وجــود نداشــت و مــردم از تــرس 

کمیــت جُــور، نــه فقــط در پیِ آموختــن، حفــظ و انتقــال دیدگاه هــای آن بزرگــوار نبودنــد، بلکــه  حا

ــه همیــن دلیــل  امــام ســجاد؟ع؟ بســیاری از  ــد. ب ــا آن حضــرت پرهیــز می کردن ــه ارتبــاط ب از هرگون
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آموزه هــای تربیتــی، اخاقــی، سیاســی، اجتماعــی و ســایر معــارف دینــی را بــا زبــان دعــا و در مقــام 

که  کردنــد )عبدالحمیــد،1۳84(. از منظر امام ســجاد؟ع؟، زبــان دعا  راز و نیــاز بــا معبود خویــش ابراز 

گرفتــه، برترین شــیوه تربیتی اســت.  در صحیفــه بــرای تعلیــم و تربیــت شــیعیان مورد اســتفاده قــرار 

ایــن زبــان بــه عنــوان زبانــی عاطفی_عقانــی، شــور و شــعوری دل انگیــز در متربــی می آفرینــد و او را 

کــه  کلــی و دســتورالعمل های جزیــی صحیفــه  بــه مقصــد تربیــت رهنمــون می ســازد. رهنمودهــای 

مبتنــی بــر شــالوده های بنیادیــن انسان شــناختی و نــگاه پیوســته بــه مقصــد عالــی تربیــت اســت، 

بــه نظــام تعلیــم و  تربیت اســامی ســاختاری منطقــی و زیبا بخشــیده اســت. تحقیقات ارزشــمند 

علمــای ســلف دربــاره ی صحیفــه ی ســجادیه، بیشــتر در قالــب شــرح و توضیح لغــات و جمات 

کمتــر بــه تجزیــه و تحلیــل تربیتــی مطالــب پرداختــه شــده اســت. از طرفــی  بــوده اســت و در آن هــا 

در تمــام دعاهــای مأثــور ، عــاوه بــر تجلــی رابطــه ی عاشــقانه بنــدگان بــا معبــود، نــکات آموزنــده و 

کــه بــا عبــور از لایــه  ی نخســت ایــن دعاهــا بــه آن نــکات عالــی و  معرفتــی دیگــری نیــز وجــود دارد 

عمیــق دســت می یابیــم )میرشــاه جعفــری و مقامــی، 1۳84(.

   از آنجــا کــه صحیفــه ســجادیه دارای محتــوای بســیار غنــی در زمینــه مســائل تربیتــی اســت 

ــع  ــن منب ــی ای ــاد تربیت ــی ابع ــت، بررس ــده اس ــان ش ــجاد؟ع؟ بی ــام س ــان ام ــه آن از زب ــی ادعی و تمام

ارزشــمند اســامی می توانــد بــه بهــره وری مفاهیــم تربیتــی از جملــه مفهــوم هویــت در دوره نوجوانی 

بیانجامــد. پژوهــش حاضــر بــر اســاس صحیفــه ی ســجادیه انجــام شــده اســت و بــا بهره گیــری 

از روش تحلیــل اســناد، بــه بررســی مؤلفه هــای شــکل گیری هویــت در دوره نوجوانــی در زبــور آل 

محمــد؟ص؟ پرداختــه اســت. 

1. مبانی نظری
در ایــن بخــش از مقالــه بــه مبانــی نظــری هویــت بخشــی نوجــوان پرداختــه شــده اســت. ایــن 

مبانــی بــه شــرح ذیــل اســت.

1-1. هویت و دوره نوجوانی
بی شــک می تــوان مرحلــه ی نوجوانــی را بــه عنــوان آســتانه ی شــکل گیری شــخصیتِ فــردی و 
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کــه چــه در حیطــه ی تجربــی و چــه در  از مهمتریــن مراحــل رشــد شــخصیت دانســت. مرحلــه ای 

که  حیطــه ی نظــری نقطــه ی اوج اساســی بــرای فــرد بــه حســاب می آیــد؛ زیــرا در همیــن دوره اســت 

ی  کــه بــه شــناخت و گاهــیِ ضــروری می رســد  کودکــی، فــرد بــه آ ماننــد مرحلــه ی آئینــه ای دوران 

نســبت بــه موقعیت  خــود در جهــان اطــراف منتهی می شــود. علــم روانشناســی این شــناخت را در 

کــه به مــرور یکــی از ســرفصل های  اصطــاح هویت یابــی، مــورد مطالعــه قــرار می دهــد؛ اصطاحــی 

کان را در علــم روانشناســی دربرگرفتــه و بدیــن ترتیــب هویت یابــی و نوجوانــی دوگانــه ایِ پایــدار را 

در مباحــث نظــری روانشناســی بــه خــود اختصــاص داده اســت.

یشــه در زبــان اوســتایی دارد و ازجملــه لغاتــی اســت کــه از کشــاورزی وارد زبان  واژه ی نوجــوان 1ر

کرده  روزمــره شــده و همچنــان ارتبــاط معنایــی خــود )میــان جوانــه ی گیاه و انســان جــوان( را حفــظ 

اســت. ایــن واژه  مفاهیمــی ماننــد بلــوغ را دربرمی گیــرد. دوره ی نوجوانــی مرحلــه ی پیچیــده ای از 

ــر رشــد جســمانی،  کــه ب ــه می کننــد  ــان، بلوغــی2 را تجرب کــه در طــی آن نوجوان رشــد انســان اســت 

یکــی و روانشــناختی آنــان تأثیــر می گــذارد، تغییــرات قابــل ماحظــه ای در مفهــوم »خــود«  فیزیولوژ

صــورت می گیــرد، بحــران هویــت را تجربــه می کننــد، مســائل و مشــکات عاطفــی آنهــا افزایــش 

گروه هــای همســال  می یابــد، از نظــر هوشــی بــه مرحلــه ی تفکــر انتزاعــی می رســند و ارتبــاط آنهــا بــا 

خــود افزایــش می یابــد )بیابانگــرد، 1۳84(. پدیــده ی نوجوانــی، همــواره بــا این پرســش اساســی همراه 

کــه چنــد ســال  کیســتم؟ پاســخ ایــن پرســش اساســی  کــه نوجــوان از خــود می پرســد: مــن  اســت 

گاهــی و شــناختی حیاتی)هویت یابــی( می شــود. درواقع مشــکل  ادامــه خواهــد یافــت، منجــر بــه آ

کــه قبــل از او در ایــن  کســی می شــود  ــه ماننــد  کــه هیــچ فــردی ن کــه چــه می شــود  ی ایــن اســت  و

که پــس از او بــه این جهــان خواهــد آمــد. نوجوانی  کســی خواهد شــد  یســته و نــه ماننــد  جهــان می ز

کــه بــه زودی بایــد مســئولیت زندگــی خویــش  کــه بــا ایــن پرســش اساســی روبــه رو اســت، می دانــد 

ــا جنــس مخالــف  کنــم؟ در ارتبــاط ب ــه زندگــی  ــه عهــده بگیــرد و از خــود می پرســد بایــد چگون را ب

کنــم؟ پاســخ بــه ایــن  کــدام باورهــا و ارزش هــا زندگــی  کــرد؟ بایــد بــا  و زندگــی عــادی چــه خواهــم 

پرســش ها آســان نیســت و با مقداری تشــویش همراه اســت )لطف آبادی، 1۳84(. نتایج تحقیقات 

1.  Adolescence

2.  Puberty

__________________________
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کتورهــای  کاهــش فا کــه شــرایط بــد اقتصــادی در ارتبــاط غیرمســتقیم بــا  بایــرن1 )1994( نشــان داد 

ــوده اســت. تنگنــای اقتصــادی در ارتبــاط  ــت ب کاهــش ســطوح رشــد هوی روانشــناختی مثبــت و 

منفــی بــا رشــد هویــت و رشــد هویــت در ارتبــاط مثبــت بــا ســازگاری مثبــت روانشــناختی اســت. 

کــه بــه  کــه ارتبــاط غیرمســتقیمی بیــن فقــر و ســامت روانــی وجــود دارد  ایــن نکتــه معیــن می کنــد 

واســطه ی رشــد هویــت اســت.

1-2. عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت
در فرآینــد هویت یابــی نوجوان، عاوه بــر فرهنگ عمومی جامعــه، نهادهای خانواده و مدرســه  

کات آنها  بــه عنــوان تعیین کننده تریــن نهادهای تشــکیل هویت محســوب می شــوند. برخی اشــترا

کــه از عوامــل مؤثــر بــر هویت یابی فــرد اســت، عبارتنــد از : عوامــل شــناختی، اقتصــادی، اجتماعی 

ــنی  ــه ی س ــد و فاصل ــب تول ــیتی، ترتی ــای جنس ــب، تفاوت ه ــه، مذه ــن، مدرس ــی، والدی _ فرهنگ

فرزندان در خانواده، ســن. این عوامل منجر به دســتیابی نوعی از هویــت مانند فردی، اجتماعی، 

کارکــرد و خاصیــت ویــژه ای را در  که هرکــدام  فرهنگــی، ملــی یــا قومی و دینــی یــا مذهبی می شــوند 

زندگــی فــرد ایفــا می نماینــد. در فرهنگ هــای قدیمی تــر نوجوانــان در شــکل گیری این انــواع هویت 

گســالان خــود تقلید می کردنــد )رضــوی، 1۳88(. از بــزر 

1-3. صحیفه ی سجادیه
صحیفــه ی ســجادیه یکــی از بزرگ تریــن آثــار مــدون قــرن اول هجــری و دارای محتــوای بســیار 

کتــاب بــر مدار  گرچــه ظاهــر ایــن  غنــی در زمینــه ی مســایل عبــادی، سیاســی، تربیتــی و... اســت. ا

راز و نیــاز و دعــا و عــرض حاجــت اســت، امــا در ایــن پوشــش بســیاری از مســائل و نــکات دقیــق، 

ظریف و حســاس سیاســی، اجتماعی، تربیتی، عرفانی و انسان شــناختی نیز مطرح شــده اســت. 

همچنیــن نقــش دعــا در فراینــد رشــد و تعالــی انســان در بهتریــن و متعالی تریــن شــکل آن ترســیم 

کــه از عرفان  کتاب بــه تعبیر امــام خمینــی)ره(، صحیفــه ی نورانیــه الهیه اســت  شــده اســت. ایــن 

ــت و  ــدان طبیع ــدا از زن ــدگان خ ــی بن ــرای رهای ــاجدین؟ع؟، ب ــی سیدس ــل نوران ــاللَّه و عق ــارف ب ع

1.  Bayern, L

__________________________
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کتــاب صحیفــه ی  فهمانــدن ادب عبودیــت و قیــام در خدمــت و ربوبیــت، نــازل شــده اســت. 

کــه بــه زمــان و مــکان خاصــی محدود  ســجادیه از معجــزات قولــی امــام ســجاد؟ع؟ تلقــی می شــود 

کــه اســتاد و مــدرس آن امــام ســجاد؟ع؟،  نمی شــود )بابایــی، 1۳84(. صحیفــه، دانشــگاهی اســت 

موضــوع آن عرفــان و حقیقــت آن نفــی ربوبیــت هــر چیــز غیــر از خداونــد و دربردارنــده ی عناصــری 

کتــاب صحیفــه ســجادیه مجموعــه  گاهــی، خودشناســی و مبــارزه اســت.  ماننــد نیــاز، عشــق، آ

کــه امام زین العابدین؟ع؟ انشــا فرمــوده  و امام محمــد باقر؟ع؟، فرزند بزرگوارشــان  دعاهایی اســت 

آنهــا را نوشــته اند. امــام جعفرصــادق؟ع؟ نیــز در مجلــس حاضــر بــوده و آنهــا را می شــنیده اســت. 

کتاب شامل پنجاه و چهار دعا پیرامون مباحث عرفانی، اخاقی، اعتقادى، اجتماعی  این 

ــاب  کت ــت.  ــر اس کوتاه ت ــبتاً  ــر نس ــی دیگ ــل و برخ ــد و مفص ــا بلن ــی از دعا ه ــت و برخ ــی اس و سیاس

صحیفــه ســجادیه در میــان علمــاى شــیعه بــه انجیــل اهل بیــت؟عهم؟ و زبــور آل محمــد؟ص؟ ملقــب 

ى حکمــت  کتــاب آســمانی انجیــل عیســی؟ع؟ و زبــور داود؟ع؟ حــاو اســت و همان طورکــه دو 

کــه جهانیــان را بــه ســعادت و نیکبختــی  بوده انــد، صحیفــه نیــز علــوم و حکمــی را در بــردارد 

کتــاب بــه أخت  القــرآن یعنی خواهــر قرآن  می رســاند. در بســیارى از اجــازات علمــاى امامیــه، ایــن 

گفته انــد(. امــام  کــه آن را »أخ القــرآن« یعنــی بــرادر قــرآن  وصــف شــده اســت )در برابــر نهــج الباغــه 

کتــاب، بســیارى از حقایــق و علــوم و معــارف اســامی را از راه دعــا و تضــرع در  ســجاد؟ع؟ در ایــن 

که بر  گوشــزد می فرمایــد و خــدا و رســول و امــام را بــا برهانــی  مقابــل خداونــد متعــال بــه مــردم جهــان 

کتــاب، خفتــگان راه حــق و  دو پایــه عقــل و علــم اســتوار اســت، بــه همــگان معرفــی می کنــد. ایــن 

کرده و اوصاف حســنه و اخــاق نیکو را می آمــوزد و چگونگی حاجت خواســتن  حقیقــت را بیــدار 

کــردن در حــق یکدیگــر را یــاد می دهــد و همــگان را بــه راه خداشناســی  از خــداى تعالــی و دعا

راهنمایــی می کنــد. 

کتب و مقــالات متعددی بــه نگارش  کنــون  کتــاب، تا پیرامــون مضامیــن و مفاهیــم والای این 

درآمــده؛ امــا پیرامــون بررســی الفاظ و ســخنان امــام چهارم شــیعیان بــا اســتفاده از روش هــای نوین 

کلــی نمایانــدن ارزش ادبی و  کنــون پژوهشــی جدی انجــام نگرفتــه اســت. به طــور  تحلیــل متــون، تا

یــادی از آن  کــه بخــش ز هنــری ایــن مناجات هــا منــوط بــه زیبایی شناســی عبارت هــای آن اســت 

نیــز، وامــدار تســلط و بهره منــدی امــام از الفــاظ و مفاهیــم قرآن کریم اســت. اهمیــت ایــن موضوع تا 
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کتــاب، در میــان علمای شــیعه بــه قــرآن صاعــد معروف اســت )ســتوده نیا  که ایــن  بــدان حــد اســت 

و محققیــان، 1۳95، 21-۳5(. بی تردیــد امــام ســجاد؟ع؟ بــا زبــان دعــا مکتبــی بــرای تعلیــم و تربیــت 

کــه در آغــاز  کیفیــت تألیــف و ســند صحیفــه ی ســجادیه  ــود و  ــع ب ــوع خــود بدی کــه در ن ــدآور  پدی

آن ذکــر شــده اســت، فهرســت ابــواب صحیفــه ی ســجادیه، برخــی فقــرات دعاهــای آن، اوضــاع و 

گشــایش مکتــب وســیع تعلیمــی و تربیتــی امــام صــادق؟ع؟ بعــد  شــرایط دوران امــام ســجاد؟ع؟ و 

که غــرض آن حضــرت از بکارگیری  گــواه این مطلب اســت  از دوران امــام ســجاد؟ع؟، همــه دلیــل 

زبــان دعــا، فقــط فرهنگ ســازی بــرای عنصــر دعــا نبــود، بلکــه عــاوه بــر آن، بــه دنبــال تأســیس یک 

فرهنــگ در نظــام تعلیــم و تربیــت اســامی نیــز بوده انــد )ســلمان پور،1۳84(.

2. روش شناسی
کتابخانه ای به تعیین  کاربردی و به روش اطاعات اسناد  پژوهش حاضر توصیفی، با هدفی 

مؤلفه هــای شــکل گیری هویــت از منظــر صحیفــه ســجادیه انجــام شــده اســت. ابــزار اندازه گیــری 

کتــب مرتبط با ایــن هدف، تشــکیل می دهد  کلیــه منابــع علمی و  پژوهــش را صحیفــه ســجادیه و 

کــه مباحــث اصلــی از آنهــا اســتخراج شــده اســت، امــا ســعی شــده از تحقیقــات میدانــی بــه عمــل 

آمــده در ایــن خصــوص و مســتند قــراردادن آنهــا بهــره جســته شــود. در ایــن نوشــتار، نخســت پــس 

ــه بررســی هویــت نوجــوان در صحیفــه ســجادیه پرداختــه شــده  و مؤلفه هــای  از مفهوم شناســی ب

گرفته اســت. مشــترک بیــن صحیفــه ســجادیه و روانشناســی مــورد تحقیــق قــرار 

گیری 3. نتیجه 
نتایــج ایــن پژوهــش در دو قســم مؤلفه هــای مشــترک بیــن صحیفــه ســجادیه و روان شناســی در 

شــکل گیری هویــت و همچنیــن مؤلفه هــای خــاص در شــکل گیری هویــت مطــرح شــده اســت.

3-1. مؤلفه های مشترک بین روانشناسی و صحیفه سجادیه در شکل گیری هویت:
گیری هویــت نوجوان در صحیفه ســجادیه و روانشناســی  برخــی از مولفه های مشــترک شــکل 

عبارتند از:
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3-1-1. عوامل شناختی 

گر انســان خطرات و بدی ها  گناهان جهل و نادانی اســت و ا بــی تردید علت عمــده خطاها و 

گاهــی داشــت، مرتکــب بســیاری از بدی هــا  را می شــناخت و نســبت بــه آثــار اعمــال نیــک و بدآ

ــه، بارهــا نشــان می دهــد  ــه خوبی هــا پشــت نمی کــرد. امــام ســجاد؟ع؟ در دعــای توب نمی شــد و ب

گمراهــی انســان اســت. »بــار خدایــا مــن از جهــل و نادانــی  کــه جهــل و نادانــی اصلی تریــن علــت 

که  کــرده و مــن همانم  گناهــان عمــرش را تبــاه  کــه  خــود از درگاه تــو عــذر می خواهــم« و »مــن همانــم 

گنــاه او شــده اســت«. )دعــای21:۳1( نادانیــش علــت عصیــان و 

بینش و شناخت صحیح انسان را از خطاها و اشتباهات مصون می کند. روش های تربیتی 

که در این دســته مورد بررســی قرار می گیــرد، عبارتند از:

که خود سه قسم است: الف. روش اعطای بینش 

1. بینش در مورد دنیا؛ 

2. بینش در مورد حقیقت انسان؛

۳. بینش در مورد مرگ و معاد )فیض الاسام، 1۳76(.

گوهــری ارزشــمند در خــود دارد و  کــه انســان موجــودی برتر اســت و  گاهــی و توجــه بــه ایــن  خود آ

کرامــت و عــزت خویــش فــرا می خوانــد  همچنیــن حــبّ ذات، انســان را بــه حراســت و پاســداری از 

که  و بــه ســوی ارزش هــای متعالــی ســوق می دهــد )صحیفــه ســجادیه،دعای ششــم(. امــام ســجاد؟ع؟ 

کــه یــک  خــود از معلمــان مکتــب قرآن کریــم و نهج الباغــه اســت، بــا زبــان نیایــش نشــان می دهــد 

کرامــت و عزتــش خدشــه ای وارد نشــود  گرانبهــای  گوهــر  انســان آرمانــی همــواره مواظــب اســت تــا بــر 

و آن را بــه هیــچ قیمــت در بــازار مادیــت بــه معــرض فــروش نگــذارد. »پــس بــر محمــد و آل او درود 

یــان( بندگانــت دور ســاز و بــه بخشــش خــود از دیگران  فرســت و مــرا بــه قــدرت و توانایــی خــود از )ز

بی نیاز ســاز« )صحیفه ســجادیه ، دعای پنجــم(. »مرا در درگاهت خوار و در نــزد آفریدگانت عزیز 

کــرده تنهــا به ســر بــرم فروتــن و در میــان بندگانت بلنــد مرتبه  گــردان و چــون بــا تــو خلوت  و ارجمنــد 

کــه از مــن بی نیــاز اســت، بی نیــازم ســاز« )صحیفــه ســجادیه ، دعــای پنجــم(. کســی  و ســرفرازم نمــا و از 

کــه آموزش باورهــای معاد، با  در قرآن کریم، نهج الباغه وصحیفه ســجادیه اشــاره شــده اســت 

ی اوست، از سویی مفهوم بخشی  که هدف نهایی از زندگی انسان، حیات اخرو این پیش فرض 
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بــه زندگی انســان و نجات او از پوچی و از ســویی دیگر، با تغییر شــناخت او از مرگ، در بهزیســتی 

که رفتار پرخطر دارند،  بســیار موثر اســت )ابراهیمی فر،1۳90(.  روانــی نوجوانانی 

3-1-2. عوامل عاطفی و هیجانی 

صحیفــه ســجادیه در زمینــه عواطــف و هیجــان بــه دو هیجــان اصلــی غــم و خشــم پرداختــه 

ــه الطــاف و  کــه ســه عامــل ناسپاســی نســبت ب اســت. در زمینــه غــم، مطالعــات نشــان می دهــد 

نعمت هــای خداونــد، ســوءظن، بدبینــی و حســادت، زمینــه بــروز غــم را در انســان پدیــد مــی آورد. 

که از احســاس وابســتگی بــا خــدا و ارتباط  یکــرد صحیفــه ســجادیه بیان شــده اســت افــرادی  در رو

متعالــی برخوردارنــد و از اطاعــات خداونــد در زندگی شــان لــذت می برنــد، ســامت جســمانی و 

کنترل رفتارهای غضب آلود،  روانی بیشتری دارند )صدری،1۳90(. از نظرامام سجاد؟ع؟، اولین راه 

یشــه خودپســندی داشــته باشــد، پس  گر خشــم، ر شناســایی منابــع خشــم، در وجود آدمی اســت. ا

گرفتــن از آنهــا می توانــد زمینه آرامــش روحی  انســان بــا یــادآوری پیامدهــای طغیان خشــم و عبــرت 

کنتــرل خشــم، ذکرگفتــن، دعا،  کنــد. از جملــه راهکارهــای صحیفــه ســجادیه بــرای  خــود را فراهــم 

ــاره عاقبــت رفتــار  یابی هــای غلــط از موقعیــت، تفکــر درب کارگیــری صفــت تقــوا، تصحیــح ارز ــه  ب

گذشــت اســت. پرخاشــگرایانه، تفکــر در قــدرت خــدا، حلــم، بخشــش و 

که امام ســجاد؟ع؟ آثــار آن را با زبان دعــا و نیایش  خودپســندی نیز ضعف دیگر انســان اســت 

ــرای مثــال، در دعــای بیســتم، عُجــب و خودپســندی را فاســد کننده عبــادت  برشــمرده اســت. ب

کبــر و ســربلندی)و برتری  گرامیم)بــدار( و به  کــه »عزیــز و  کــرده و از خداونــد یــاری می طلبد  معرفــی 

طلبــی( دچــارم مکــن و مــرا بــرای )بندگی( خــود رام ســاز و عبادتــم را به عجــب و خودپســندی تباه 

که »بــار خدایا  مگــردان« )صحیفــه ســجادیه، دعــای چهــارم(. در دعای دیگــری از پــروردگار می خواهد 

ــر محمــد؟ص؟ و آل او درود فرســت و مــرا در میــان مــردم بــه درجــه و مقامــی  ســرفراز مکــن جــز آن  ب

که بــه همان  کــه پیــش نفســم ماننــد آن پســت نمایــی و ارجمنــدی آشــکار برایــم پدید میــاور جــز آن 

انــدازه پیــش نفســم بــرای مــن خــواری پنهانــی پدیــد آوری« )صحیفــه ســجادیه، دعای ســوم(. 

3-1-3. عوامل رفتاری 

امام ســجاد؟ع؟، در زمینه عوامل رفتــاری به دو موضوع رفتار توام با عــزت نفس و رفق و مدارا 

در روابــط بین فردی پرداخته اســت. در زمینه عــزت نفس به عنوان یکی از شــاخص های رفتاری 
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نوجوان، بین دیــدگاه غربی و اســامی تفاوت هایی وجود دارد. عزت نفس در روان شناســی میزان 

کــه فــرد بــرای خــود، توانایی هــا و شایســتگی خــود قایــل اســت)زارعی،1۳88(، امــا در  ارزشــی اســت 

کــه محصــول نوعــی عملکــرد در قلمــرو  تعریــف صحیفــه ســجادیه، نفــس، شکســت ناپذیر اســت 

که  دیــن و در ارتبــاط بــا خــدا و پایبنــدی بــه اصــول و ارزش هــای اخاقــی بدســت می آیــد. تعریفــی 

کلــی اســت و مشــتمل بــر تعریــف روان شناســی از عزت نفــس  قــرآن از عــزت نفــس دارد، یــک نــگاه 

کــه میــان عزت نفــس از جنبه هــای روان شناســی غربــی و جنبــه ی  کلــی، تفاوتــی  اســت .بــه طــور 

اســامی آن وجــود دارد، ناشــی از تفــاوت در مبانــی انسان شــناختی آ نهــا اســت. بــا بررســی ادعیــه 

کــه خداونــد  کــه از آنجــا  گرفــت  نورانــی صحیفــه ی ســجادیه و دســته بندی نــکات می تــوان نتیجــه 

کرامت و عزت آفریده است، از این رو انسان ها موظف  دارای عزت مطلق است و انسان را دارای 

کلیدهــای  بــه حفــظ عزت نفــس در صحنــه ی اجتماعــی هســتند و عزت نفــس بــه عنــوان یکــی از 

کــه بــا خــدای خــود نیایــش  ضــروری بــرای داشــتن زندگــی ســالم محســوب می شــود. انســان زمانــی 

می کنــد، از او طلــب بخشــش و اســتغفار دارد یــا بــرآورده شــدن نیازهــای خــود را می طلبد، اقــرار به 

کــه  خــواری و ذلــت خــود در پیشــگاه خــدا می کنــد و بــرای خــود شــأنیت و مقامــی قایــل نمی شــود 

کرامــت و احســاس عزت نفــس  گفتــن بــا خــدا هیــچ منافاتــی بــا داشــتن  البتــه ایــن ادبیــات ســخن 

کــه انســان در اجتمــاع و میــان مــردم بایــد دارای عــزت نفس  در فــرد نــدارد، بلکــه بــدان معنا اســت 

کــه امام ســجاد؟ع؟ آن را از خــدا بوســیله ی آمــرزش و قــرآن  بالایــی باشــد. عــزت، ویژگــی اســت 

طلــب می کنــد و درخواســت آن را از غیــر خــدا بیهــوده و موجــب ســرافکندگی می دانــد و ایــن 

کــه در نظــام اســامی منبــع شــکل گیری عزت نفــس از ســوی خداونــد اســت  نکتــه نشــان می دهــد 

کــه نیازمنــدی و درخواســت نیــاز از غیــر خــدا  و نــه مــردم .در فرازهــای مختلــف بیــان شــده اســت 

موجــب خــواری و ذلــت انســان می شــود. از ایــن رو امــام ســجاد؟ع؟، از خداونــد طلــب توانگــری و 

کــه تنگدســتی و نیازمنــدی بــه مــردم را از او دور ســازد.  ثــروت بی فنــا می کنــد و از خــدا می خواهــد 

کــه یکــی از عوامــل حفظ عــزت نفــس توانگــری افراد اســت. از همیــن جــا نتیجــه حاصــل می شــود 

بــر اســاس منابع روان شناســی، تکبر و خود پســندی نــه تنها به معنــای عزت نفس بالا نیســت، 

که خودپسندی  بلکه نشــانه ای از ضعف درعزت نفس است؛ امام ســجاد؟ع؟ نیز اشاره می کنند 

کبر و امری مذمت شــده اســت.  مانــع رســیدن به عــزت اســت و بزرگ پنداشــتن عبــادت نشــانه ی 
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که  یــدن نیــز از نشــانه های عزت نفــس پاییــن می باشــد، چرا  کــه به خــود ناز گفــت  در واقــع می تــوان 

از آن نهــی شــده اســت. امــام ســجاد؟ع؟ درخواســت بزرگــی پیــش مــردم را مشــروط بــه ذلــت پیــش 

کــه انســان بایــد دارای عــزت نفــس بالایــی  کرده انــد. ایــن بــدان معنــی اســت  خــود دانســتن طلــب 

کبــر فــرد شــود؛ زیــرا  کرامــت بداننــد، امــا ایــن امــر نبایــد منجــر  بــه غــرور و  باشــد و مــردم او را دارای 

کبــر و غــرور در فــرد صفتی مذمت شــده اســت)محمدی شــمیرانی، 1۳96(.

3-1-4. عوامل جسمانی 

از نظــر صحیفــه ســجادیه، بــدن در واحــد انســانی، دارای جایــگاه بســیار مهــم و فــوق العــاده 

سرنوشت ســازی اســت. نشــاط طاعتی	عبادتی	عملــی انســان و تأمیــن اهــداف آفرینــش او، 

ــا روح  کــه تحــت برنامــه، آرام، ســامت و عافیــت باشــد و ب ــه بــدن اســت؛ آن  هــم بدنــی  وابســته  ب

کنــد. ایــن مســئله زمینــه ی بهره بــرداری شایســته ی انســان را از مــدّت حضــورش در  شــما همراهــی 

کــه تأمین کننــده ی حیــاتِ ابــدی و جاودانــی اوســت، فراهــم می کنــد. درواقــع اتّفاقــات  ایــن دنیــا 

کامــل وابســته  کــدام از مــا انســان ها در ایــن دنیــا بــه وقــوع می پیونــدد، بــه طــور  کــه بــرای هــر  اصلــی 

بــه جســم مــا اســت. خدمــات بیــن روح و جســم، خدماتــی متقابل اســت و خدمــت و خســارت به 

صــورت متقابــل، بین روح و جســم انســان اتّفاق می افتد و انســان بیــن فانی و باقــی در یک ترکیب 

گرفتــه اســت. )صحیفــه ســجادیه، دعــای پانزدهــم( بدیــع و در یــک ارتبــاط فوق العــاده پیچیــده قــرار 

3-1-5. تأثیرات والدین در شکل گیری هویت نوجوان 

در اصــول تربیتی صحیفه ســجادیه، والدیــن از طریق تکریم و احترام نوجــوان، محبت، توجه 

ــدان، زمینــه  ــه نیازهــا، آمــوزش و اخــاق و عقیــده درســت و پــرورش فطــرت خداپرســتی در فرزن ب

شــکل گیری هویــت موفــق را در نوجــوان فراهــم می کننــد. در میــان روش هــای فرزندپــروری مطــرح 

شــده در روان شناســی، فرزندپــروری مقتدرانــه، نزدیک تریــن روش تربیتــی بــه صحیفــه ســجادیه 

ــدان  ــه فرزن ــت ب ــراز محب ــا اب ــار و ب ــود رفت ــدان خ ــا فرزن ــت ب ــا صمیمی ــدر ب ــن مقت ــرا والدی ــت؛ زی اس

گرچــه ایــن روش تربیتــی، نزدیک تریــن روش  خــود، رابطــه ی خــود را بــا آنــان مســتحکم می کننــد، ا

به روش تربیتی اســام اســت، امــا تفاوت هایی بین ایــن دو روش وجود دارد؛ چنانکــه فرزندپروری 

کــه در روش تربیتی  یــاد والدیــن مشــخص می شــود. درحالــی  مقتدرانــه بــا تقاضاهــا و پاســخ دهی ز

اســام، تقاضاهــا و پاســخ  دهــی بــر محــور تعــادل اســت. بیشــتر والدیــن مقتــدر، تــاش می کننــد تــا 
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کرده اند؛ درحالی کــه در روش صحیفه  که خود برای آنهــا تعیین  فرزندشــان به اهدافی دســت یابد 

کــرده اســت نیــز مــد نظــر قــرار می گیــرد.  کــه خداونــد بــرای تربیــت فرزنــد مطــرح  ســجادیه، اهدافــی 

درحالی کــه در صحیفــه ســجادیه از یــک ســو معیــار شــیوه فرزندپــروری، فطــرت خــود فرزنــد اســت 

کــه  کننــد و خواســته های شــخصی خــود را  و والدیــن موظفنــد براســاس آن برنامه ریــزی تربیتــی 

چه بســا بــر اســاس هواهــای نفســانی اســت و نــه براســاس فطــرت انســانی، معیــار قــرار ندهنــد و از 

که براســاس آموزه های  کارگیرند  ســوی دیگــر احــکام و راهنمایی های هدایتــی و تربیتی انبیــا را بــه 

کرده انــد. در شــیوه صحیفــه ســجادیه، خــدا ناظــر اســت و والدیــن اعتقــاد دارندکــه  الهــی مطــرح 

کــه هدایــت و تربیــت فرزنــد وظیفــه آنهــا و خداونــد ناظــر بــر عملکــرد آنهاســت  فرزنــدان اماناتی انــد 

و بایــد در قیامــت در برابــر خداونــد پاســخگو باشــند و بــه همیــن ســبب ضمانــت اجرایی مناســبی 

گاه هســتند و انســان را  کــه والدیــن بــه حقیقــت وجــودی انســان آ وجــود دارد. برایــن اســاس ازآنجــا 

کمــالات می داننــد، در نتیجه والدین مســئول، هــدف از تربیــت فرزندان  مســتعد رســیدن به همه 

کرامــت و قــرب الهــی و متخلــق شــدن بــه صفــات الهــی می داننــد )بامراینــد،1 1991(. را رســیدن بــه 

گیری هویت 3-2.مؤلفه های خاص صحیفه سجادیه در شکل 
صرف نظــر از مؤلفه هــای مشــترک شــکل گیری هویــت نوجــوان در روانشناســی و صحیفــه 

ســجادیه، در اینجا بــه معرفی مؤلفه های اختصاصی در صحیفه ســجادیه پرداخته شــده اســت.

3-2-1. پرورش روحیه فضیلت جویی 

ــردن  ــن ب ــل و از بی ــرورش دادن فضای ــتای پ ــی در راس ــه فعالیت های ــی، مجموع ــت اخاق تربی

کــه در  ــه فعلیــت درآوردن اســتعدادهای بالقــوه فطــری اســت  ــه تعبیــر دیگــر، ب رذایــل اخاقــی و ب

گرفتــه شــده اســت. مطابــق  آثــار اندیشــمندان مســلمان، بــه عنــوان بخشــی از علــم اخــاق در نظــر 

ــواده و  ــده، محیــط خان ــر جــای مان ــی ب ــه از امــام ســجاد ؟ع؟ در حــوزه تربیــت اخاق ک ــی  ــا معارف ب

ی  گسترده ای را رو گذاشــته می شــود، می توانند تأثیرات  که در ارتباطات آن به نمایش  رفتارهایی 

کننــد؛  کنــش فرزنــدان بگذارنــد و در قلــب، فکــر و ذهــن آنــان نفــوذ  گرایــش و  میدان هــای بینــش، 

ــه اعمــال، قصــد و نیــت تربیتــی داشــته باشــد. نکتــه مهــم  ــه این گون ــواده در ارائ بــدون اینکــه خان

1.  Baumrind D

__________________________
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کــه در ایــن روابــط تربیتــی، بایســتی اعتقــادات والدین بــه طور حقیقــی در عرصــه عمل  ایــن اســت 

بــه ظهــور رســیده و زمینــه اطمینان بخشــی، اعتماد ســازی و در نهایــت تطابــق و همشــکل گرایی 

را بــرای فرزنــدان فراهــم آورد.

ی میدان های  گســترده ای را رو بــدون تردید، صیانــت و تربیت همه جانبــه خانواده، تأثیــرات 

کنــش فرزندان می گــذارد و در قلب، فکــر و ذهن آنــان نفوذ می کند؛ بــدون اینکه  گرایــش و  بینــش، 

کــه  خانــواده در ارائــه این گونــه اعمــال، قصــد و نیــت تربیتــی داشــته باشــد. نکتــه مهــم ایــن اســت 

در ایــن روابــط تربیتــی، بایســتی اعتقــادات والدین به طــور حقیقی در عرصــه عمل به بــه مرحله ی 

ظهــور رســیده و زمینــه اطمینان بخشــی، اعتمادســازی و در نهایــت تطابــق و همشــکل گرایی را 

گــر فــردی تحــت صیانــت و تربیــت همــه جانبــه خانواده  بــرای فرزنــدان فراهــم مــی آورد. همچنیــن ا

گیــرد، در زندگــی آینــده خــود از خطــرات اعتقــادی، اخاقــی، فرهنگــی، اجتماعــی و  ــرار  ســالم ق

... ایمــن خواهــد بــود. بــا تحقیــق در آموزه هــای امــام ســجاد ؟ع؟، بــرای دســتیابی بــه روش هایــی 

کنــد، بــه ایــن  کانــون ارزشــمند خانــواده را در پیرایــش رذائــل و پــرورش فضائــل فرزنــدان یــاری  کــه 

کــه محبــت و مهــرورزی، عینیــت بخشــی بــه آموزه هــا، ایجــاد ارتبــاط مســتمر بــا  نتیجــه می رســیم 

کاربــردی در تربیــت  کوچــک پنــداری رذایــل بــه عنــوان شــیوه هایی اساســی و  خــدا و جلوگیــری از 

اخاقــی مطــرح اســت و بایســتی در هنــگام اســتفاده از آنهــا، اولویــت را رعایــت نمــود. ضمــن آنکه 

ایجــاد زمینه تفکــر در رفتار به عنوان یکــی از جدی ترین نیازهای بشــر امــروز و مهم ترین روش های 

تربیتــی خانــواده جهــت انحراف زدایــی و فضیلت افزایــی اســت و مهمتریــن بخــش از سفارشــات 

ی منــش، 1۳92، 45(. امــام ســجاد؟ع؟ را بــه خــود اختصــاص می دهــد )ایــزدی و مهدو

3-2-2. تذکر و یاد خدا 

از مهمتریــن آموزه هــاى تربیتــی مکتــب حیــات بخــش اســام، دعــا و نیایــش اســت. دعــا بــه 

کــه فوایــد  کنش هــای اساســی دیــن، در حیطه هــای متفــاوت زندگــی انســان اســت  عنــوان یکــی از 

گونــی دراد. تربیــت، ســه بعــد وجــود آدمــی؛ یعنــی ابعــاد شــناختی، عاطفــی و رفتــاری  گونا ــار  و آث

ــر و مدرســه تکامــل روحــی و تربیتــی  ی را درگیــر می کنــد. مکتــب دعــا، یــک حرکــت تربیتــی مؤث و

که ســه حوزه شــناختی، عاطفی و رفتاری را پوشــش می دهد. درحوزه ی شناختی، تأثیر  والاست 

شــگرفی در خداشناســی، خودشناســی، مسئولیت شناســی دارد و در حــوزه ی  عاطفــی، موجــب 
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افزایــش احســاس آرامــش، تقویــت دلبســتگی بــه خــدا، بــالا بــردن احســاس حٌرمــت خــود و رشــد 

ــی  ــانی و شفابخش ــار، خیررس ــر رفت ــاح و تغیی ــأ اص ــاری، منش ــوزه ی رفت ــردد و در ح ــی می گ و تعال

اســت، از غفلت پیشــگیری می کنــد و عامل پیدایــش بصیــرت و روشــنایی در دل و تأثیرناپذیری 

از وسوســه های شــیطانی اســت )ســبحانی نیــا، 1۳92(. ایــن مهــم بــه روشــنی در صحیفــه ســجادیه 

آمــده اســت.)صحیفه ســجایه، دعــای بیســتم و ســی ام(

3-2-3. التزام به عمل 

کــه تعالیــم و آموزه هــای اســام در حــوزه ی عبــادت و  یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد 

کــه البتــه میــان ایــن دو، رابطــه تنگاتنگــی وجــود دارد.  کلــی تقســیم می شــود  نیایــش، بــه دو بخــش 

نخســتین بخــش ایــن تعالیــم را اعتقــاد و ایمــان بــه خداونــد، پیامبــران، امامــان معصــوم و جهــان 

کــه از  آخــرت تشــکیل می دهــد. التــزام عملــی بــه اعمــال و رفتارهــای دینــی، معنــوی و عبــادی 

ــا از طریــق اولیــای خــدا رســیده، بخــش دیگــری از تعالیــم و آموزه هــای اســام را  طریــق وحــی و ی

کردن  شــامل می شــود. براین اســاس، التزام والدین به مســائل عبادی و معنوی و همچنیــن همراه 

کله و شــخصیت،  یجــی شــا ــر باطــن، ظهــور تدر ــدان در ایــن عرصه هــا از طریــق تأثیــر ظاهــر ب فرزن

مداومــت و محافظــت برعمل، زمینه ســازی و آماده ســازی موقعیــت و الگوگیــری و اســوه گیری در 

ــدان آمــاده می کنــد. ــرای شــکل گیری هویــت منســجم را در فرزن ــوده و زمینــه لازم ب ــر ب ــدان مؤث فرزن

)صحیفــه ســجادیه، بیســتم و چهــل و هفتــم( 

3-2-4. پرورش روحیه خوف و رجا 

در صحیفــه ســجادیه، موضــوع خــوف و رجــا، نــه تنهــا در اخــاق بندگــی و در رابطــه انســان و 

خداوند مطرح شــده، بلکه در جای جای مباحث تربیت فردی، خانوادگی و اجتماعی تأثیرگذار 

اســت. از آثــار خــوف می تــوان اطاعــت و بندگــی خــدا، پــرورش فضیلت هــا و تــرک رذیلت هــا، 

گریــه از خــوف خــدا و از  ی،  زهــد و وارســتگی در دنیــا، نجــات از خطرهــا، امــان و رســتگاری اخــرو

کــرد. خــوف  آثــار رجــا می تــوان بــه افزایــش میــل بــه عبــادت و امیــدواری نســبت بــه خداونــد اشــاره 

و رجــا در صحیفــه ســجادیه در برابــر خالــق معنــی پیــدا می کنــد. همــراه بــودن بیــم و امیــد بــا ایجاد 

تعــادل در تربیــت فرزنــدان، زمینــه شــکل گیری هویــت موفــق را در فرزنــدان فراهــم می کند.)صحیفه 

ســجادیه، دعــای چهــل و یکــم(
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3-2-5. پرورش روحیه بخشندگی 

بخشندگی، یکی از موضوعات مورد عاقه روان شناسان مثبت نگر است. این روان شناسان 

کــه نشــان  کــه تصویــری از زندگــی خــوب را ارائــه دهنــد. هــدف ایــن اســت  بــه دنبــال آن هســتند 

کــه خوش بیــن  داده شــود چــه اعمالــی بــه تجربیــات بــه ورزی و رفــاه و پــرورش افــکار مثبت نگــری 

و انعطاف پذیــر هســتند، می انجامــد. بخشــندگی در زندگــی انســان در دو حــوزه فــردی و اجتمــاع 

کــه وجــود چندگانــه ای  نمــود پیــدا می کنــد. بخشــندگی، یــک فرآینــد عاطفــی و شــناختی اســت 

دارد و بــه عنــوان یــک جنبــه مهــم تربیتــی می توانــد بــه عنــوان یکــی از پایه هــای اصلــی شــکل گیری 

ی منــش، 1۳92، 45(. از منظــر امام ســجاد ؟ع؟  هویــت، در وجــود انســان پــرورش یابــد )ایــزدی و مهــدو

گیــری هویــت انســان دارد.)صحیفــه ســجادیه، دعــای ســی ام( ایــن ویژگــی نفــش مهمــی در شــکل 

نتیجه گیری
ــا  کــه متناســب ب در زمینــه شــکل گیری هویــت نوجــوان، بایــد رهیافت هایــی اســتخراج شــود 

فرهنگ ایرانی	اســامی جامعه امروز ایران باشــد. در بررســی های محققان عواملی مانند پرورش 

فضیلت جویــی، تذکــر و یــاد خــدا بــودن، التــزام بــه عمــل، پــرورش روحیــه خــوف و رجــا، پــرورش 

بخشــندگی، اســتخراج شــد. عــاوه بــر تطبیــق مؤلفه هــای شــکل گیری هویــت در روانشناســی، 

مؤلفه هــای خاصــی بــه عنــوان عوامــل شــکل گیری هویــت در نوجوانــی از ایــن مکتــب تربیتــی 

کامل تری را برای والدین و مربیان و خود نوجوان فراهم می آورد.  که نگاه وسیع تر و  استخراج شــد 

ــه نوجوانــی نمی شــود و تمــام طــول  از نظــر صحیفــه ســجادیه، شــکل گیری هویــت تنهــا محــدود ب

حیــات انســانی را شــامل می شــود. زبــان امــام ســجاد؟ع؟ در بیــان مســائل تربیتــی، غیرمســتقیم و 

کمــک می کند تــا با رشــد و پرورش قــوای شــناختی خود،  در قالــب دعــا اســت. ایــن امر به نوجــوان 

ی  کاو کام امام ســجاد ؟ع؟ را خــود  وا بــه اســتدلال و تفکــر پرداختــه و معنــای ضمنــی و پنهــان در 

کــردن ارزش هــا و رهیافت های  ی بــا تجربیــات زندگــی خود، بــه درونــی  کاو کنــد و بــا تطبیــق ایــن وا

صحیفــه ســجادیه بپــردازد. در اصــول تربیتی امام ســجاد؟ع؟، ســعی می شــود افراد طــوری تربیت 

گر از انجام عملی  کنند هر امر و تشویقی در جهت حفظ منافع آنهاست و ا که بتوانند درک  شوند 

یــان و خســارتی بــرای انســان وجــود دارد. در واقــع بــا چنیــن تربیتــی،  هــم نهــی شــده، حتمــا در آن ز
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کــرده و مبنــای صــدور آنهــا را درمی یابند.  افــراد از درون آمادگــی پذیــرش ایــن اوامــر و نواهــی را پیدا 

کشــف میــزان و چگونگــی تأثیــر و بهره گیــری امــام ســجاد؟ع؟ از الفــاظ  بنابرایــن بــه نظــر می رســد 

کــه زبــان مشــترک آدمیــان اســت و منشــأ فطــری دارد و می توانــد  و معانــی آیــات قــرآن و زبــان دعــا 

گیــرد، بــه  گرایــش بــه خــدا و اطاعــت از او بــه شــمار مــی رود قــرار  محــور وحــدت انســان ها و بســتر 

عنــوان یــک برنامــۀ تربیتــی، توســط مربیــان و متربیــان اســتفاده شــود. 
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کودک  لزوم تربیت دینی 
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چکیده 
کـودک و ارائـه  راهکارهـای عملـی بـرای والدین اسـت تـا از این  هـدف اصلـی پژوهـش حاضـر، ضـرورت تربیت دینـی 
که مکانیسم تربیت مذهبی کودکان و نوجوانان را به شیوه  صحیحی انجام دهند و ضمن  کنند  طریق، شیوه هایی اتخاذ 
کنند. در این نوشـتار، کوشـش شـده است  تربیت افراد متقی و صالح، زمینه های ایجاد جامعه ای متعادل و پویا را فراهم 
کید شـود و  وظایف دینی والدین بعد از تولد فرزندان بررسی شود؛  تا بر اهمیت تربیت فرزندان بر اسـاس آموزه های دینی تأ
کـودک و نوجـوان، آنـان  را از آسـیب های خطرآفریـن و انحراف هـای اخاقی و  زیـرا عمق بخشـی بـه آموزه های دینـی در نهاد 
که انس دینی، عادت دینی،  کرده و در مسیر درست زندگی رهنمون می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد  اجتماعی حفظ 
کودکان است. همچنین گذاشتن نام نیکو برای فرزند،  کله دینی و خودجوشی از مراحل تربیت دینی در  معرفت دینی، شا
کتاب خدا و رسـول خـدا؟ص؟، آمـوزش فرایض دینـی و اسوه سـازی از جملـه روش های  کـودک، معرفـی  شناسـاندن خـدا به 
کیفی اسـت و به اعتبار  کیفیت پژوهش، ایـن تحقیق  کـودک در آیـات و روایات اسـت. بـا توجه به ماهیـت و  تربیت دینـی 
موضوع، پژوهشی دینی است. روش پژوهش، توصیفی_تحلیلی از نوع تحلیل اسنادی است. روش  جمع آوری اطاعات 

کیفی، تجزیه و تحلیل شـده اند. کتابخانه ای، ابزار پژوهش فیش برداری و داده ها نیز با اسـتفاده از شـیوه های تحلیل 
کودک، والدین، خانواده.   کلیدی: تربیت دینی، اسام،  واژه های 
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مقدمه 
که نه تنها  مقولــه تربیت از ابتدایی ترین و اساســی  ترین نیازهای زندگی بشــری اســت؛ آن گونــه 

گــور زندگــی، جلــوه ای از آن اســت. انســان  گهــواره تــا  تربیــت لازمــه جدایی ناپذیــر زندگــی، بلکــه از 

کــه بــه  عنــوان موجــودی هدفمنــد و اندیشــه ورز بــه اهــداف و  تنهــا در پرتــو تربیــت صحیــح اســت 

کــرده و قله رفیــع ســعادتِ مطلــوب خویــش را فتــح می  نمایــد؛ از این  آرمان هــای خــود دســت پیــدا 

کــه اهمیــت و ضــرورت تربیــت انســان را انــکار نماید.  گروهــی نیســت  رو هیــچ مکتــب، مذهــب و 

در ایــن میــان، اختافــات همــه در اهــداف و روش هــای تربیــت اســت؛ زیــرا یکــی از ویژگی هــای 

ــرای تربیــت و هدایــت اوســت. همــه   کتــب و ارســال رســل ب ــزال  آدمــی، تربیت پذیــری اســت و ان

کودکی به دلایل متعــدد، اهمیتی ویژه  مکاتــب، مذاهــب و ممالک، بــرای تربیت آدمــی در دوران 

کــه اســام، برتریــن آییــن ترقــی و تکامــل بشــر اســت، بــر تربیــت فرزنــدان به  ویــژه  می دهنــد و از آنجــا 

ــدان  ــراوان دارد و آن را از جملــه وظایــف والدیــن و در شــمار حقــوق فرزن کیــد ف کودکــی تأ در دوره  

یکــردی دینــی بــه این پدیــده، درصدد توصیــف لزوم  می دانــد )هــدار، 1۳90، ص 128(. از ایــن رو بــا رو

کــه در نوع  کــودک بــر آمــده و در ایــن زمینــه راهکارهایــی بــه والدیــن ارائــه خواهد شــد  تربیــت دینــی 

کــه دیــن اســام، اساســی ترین نیازهــای انســان را تربیــت دانســته و  خــود بســیار ارزشــمندند؛ چرا

کمــال، هویــت و  کــرد و بــه  تنهــا در پرتــو تربیــت صحیــح می تــوان مســیر زندگــی را بــا موفقیــت طــی 

کننــد )انصــاری،  عبودیــت دســت یافــت. از ایــن رو، پیامبــران الهــی آمده انــد تــا انســان ها را تربیــت 

کودک  کید شــده اســت و  کودکی تأ 1۳94، ص202(. در دیــن مبیــن اســام، بــر تربیــت فرزند از زمــان 

کــودک، می توانند این  هماننــد آینــه ای شــفاف معرفی شــده اســت. پــدر و مادر بــا تربیــت صحیــح 

ــا فرایــض  ــود ســازند. آشــنایی ب ــا تربیــت نادرســت، آن را غبارآل ــا ب ــزون و دوام بخشــند ی کــی را ف پا

دینــی و حــال و حــرام  الهــی، جــزو آموزش هــای ضــروری بــرای تمامــی مســلمانان اســت و آمــوزش 

ایــن فرایــض و تکالیف بــه فرزنــدان، در زمره ی وظایــف پدران آمــده اســت )وزیــری، 1۳84، ص 201(. 

کــه در آینــده در افــراد بــه وجــود  بــر ایــن اســاس یکــی از دلایــل مهــم آســیب های فــردی  و اجتماعــی 

کودکــی و نوجوانــی اســت )خلجــی و محمــد  می آیــد، بی توجهــی و غفلــت در تربیــت دینــی در دوره  

گر آن را در هر قالبی بریزند، به همان  که ا خانی، 1۳94، ص ۳۳6(.  روح انسان بسان خمیری است 

کمتــر می شــود.  کنــد، بــه مــرور زمــان، انعطاف پذیــری اش  شــکل در می آیــد. هــر چــه انســان رشــد 
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که در دبســتان، دبیرســتان و دانشــگاه اســت،  کســی  که در دوره  پیش دبســتانی اســت، از  کودکــی 

کم کــم تثبیــت می شــود و اصــاح  تربیت پذیــری بیشــتری دارد. بــا رشــد فیزیکــی، حــالات روحــی 

آن بســیار دشــوار می شــود )مطهــری، 1۳68، ص 78(. 

یادی  کودکی اهمیت ز عالمان دینی نیز با الگوپذیری از پیشــوایان دینی، بــه تربیت در دوران 

داده انــد. از دیدگاه اســام، بر خاف دیگر مکاتــب، نقش والدین در تربیت دینــی و مذهبی فرزند 

از زمــان بعــد از ولادت شــروع نمی شــود؛ بلکــه دوران قبــل از ولادت را نیــز شــامل می شــود. در ایــن 

مرحلــه، انتخــاب همســر شایســته و شــرایط انعقــاد نطفــه و دوران بــارداری مــادر، اهمیــت فراوانــی 

کردار و حتی افکار آنان در ســعادت و شــقاوت آینده  فرزند تأثیر دارد )وزیری، 1۳84،  دارد و رفتار و 

کــودکان اهمیت خاصــی در نظام تربیتی اســام دارد و یکی از  ص 22۳(. از ایــن رو تربیــت عبادی 

کودکــی اســت. والدیــن و مربیان به عنــوان مســئولان اصلی  مهمتریــن ابعــاد تربیــت دینــی در دوره  

کننــد تا تربیت  کــودکان فراهم  گیری و انجــام برخی از مســایل دینی را برای  تربیــت، بایــد زمینــه  فرا

گیــرد. تربیــت دینــی فرزنــدان بــر اســاس آموزه هــای  کــودکان بــه درســتی در نهــاد آنهــا شــکل  دینــی 

کــودکان و  دینــی، از اهمیــت وافــری برخــوردار اســت؛ زیــرا عمق بخشــی آموزه هــای دینــی در نهــاد 

نوجوانــان، آنــان را از آســیب های خطرآفریــن و انحراف هــای اخاقــی و اجتماعــی حفــظ می کنــد. 

از ایــن رو، والدیــن بایــد بــه تعلیــم و تربیــت امــور دینــی فرزنــدان خــود اهمیــت دهنــد و آنهــا در ایــن 

زمینه مســیولند )انصــاری، 1۳94، ص ۳09(. 

کــودکان و نوجوانان باشــد، بدون  وقتــی محور تربیــت، عمق بخشــی دیانت و تقــوای دینــی در 

تردیــد فرزنــدان از آســیب های اخاقــی و اجتماعی مصــون می مانند؛ زیرا بســیاری از شــرارت های 

افــراد، ناشــی از نداشــتن تربیــت دینــی و اخاقــی اســت و درونــی شــدن ارزش هــای دینــی باعــث 

می شــود آنــان در برابر این انحرافات مقاومت بیشــتری داشــته باشــند )خلجی و محمــد خانی، 1۳94، 

کــرد  کودکــی می تــوان بنــای زندگــی ســالم و ســعادت مندانه را پی ریــزی  ص ۳۳8(. پــس در دوران 

و از بــروز بســیاری از مشــکات در آینــده جلوگیــری نمود. 

ــت.  ــده اس ــمرده ش ــن ش ــم والدی ــف  مه ــدان از وظای ــه فرزن ــی ب ــه عاطف ــام، توج ــم اس در تعالی

ــه آنهــا، روابــط غیرکامــی ناشــی از  ــه ب ــا فرزنــدان، نــگاه مهرورزانان ــه و دلســوزانه ب گفتگــوی مهربانان

کــودک و مراحل  کشــیدن و نــوازش، به مقتضای ســن  عواطــف مثبــت، مانند بوســیدن، در آغوش 
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کــودکان بــا آنهــا  رشــد او، از توصیه هــای اولیــای دیــن اســت. برخــورد صمیمانــه و در ســطح درک 

و دوری از ابــراز خشــم و عواطــف منفــی نســبت بــه آنهــا، شــیوه های مطلوبــی بــرای برقــراری روابــط 

ــه  رشــد و شــکوفایی ایــن فطــرت  ــدر و مــادر موظفنــد زمین کــودکان اســت. پ ــا  عاطفــی مناســب ب

خدایــی را فراهــم ســازند و مانــع آفت زدگــی ایــن ودیعــه  الهــی شــوند.1 فرزنــدان در ابتــدای زندگــی، 

که چیزی به آنها تفهیم شود، از پدیده ها،  کی، پذیرش و صمیمیت هستند و پیش از آن  مظهر پا

ارزش هــا، ضدارزش هــا، تصــوری در ذهــن ندارنــد؛ ارزش و ضدارزش هــا را از والدیــن فرامی گیرنــد 

کــه آنهــا دعوتشــان می کننــد، قــدم می نهنــد )عیســی زاده، 1۳91، ص 117(. بنابرایــن  و بــه همــان راهــی 

کــودک در دوران زندگی اش دارد.  که  تربیت درســت یا غلــط، مقدمه  خوبی ها و بدی هایی اســت 

انســان در طــول حیــات عمــرش بــر طبــق خلــق و خــوی خــود عمــل می کنــد و پایــه و بنیــان خلــق و 

کــودک، یک ضــرورت بوده و  کودکــی اش ســاخته می شــود. موضــوع تربیت دینی  خویــش در دوران 

عمق بخشــیدن بــه آموزه هــای دینی، آنــان را از بســیاری آســیب های اجتماعی مصون مــی دارد. از 

کوشــش شــده اســت تــا بــا روش پژوهــش، توصیفی_تحلیلــی از نــوع تحلیل  ایــن رو در این نوشــتار، 

ــی  ــف دین ــود و  وظای ــد ش کی ــی تأ ــای دین ــاس آموزه ه ــر اس ــدان ب ــت فرزن ــت تربی ــر اهمی ــنادی، ب اس

کــودک و  والدیــن بعــد از تولــد فرزنــدان بررســی شــود؛ زیــرا عمق بخشــی بــه آموزه هــای دینــی در نهــاد 

کــرده و در  نوجــوان، آنــان  را از آســیب های خطرآفریــن و انحراف هــای اخاقــی و اجتماعــی حفــظ 

مســیر درســت زندگــی رهنمــون می کنــد. 

1. مفهوم شناسی تربیت دینی
گام و  گام بــه  کــردن  راغــب اصفهانــی، تربیــت را چنیــن معنــی می کنــد: »تربیــت، دگرگــون 

یجــی امری  کــه آن را ســزد،  برســد. یعنــی تغییــر تدر که بــه انجامــی  پیوســته هــر چیــز اســت تــا آن گاه 

ی،  کــه آن چیــز بــه حــد تمــام برســد«)راغب اصفهانــی،1404 ،ص184(. بیضــاو گونــه ای  می دانــد، بــه 

ی،1808،   کمال رســاندن و ارزنده ســاختن انــدک اندک هر چیز دانســته اســت. )بیضــاو تربیــت را بــه 

ــونَ مــا یُؤمَــرون« 
ُ
مَرَهُــم وَ یَفعَل

َ
ئِکَــهُ غِــاظُ شِــدادُ لایَعصــونَ الَلَّه مــا أ یهــا مَا

َ
هلیکُــم نــارأ وَقُودُهــا النّــاسُ وَالحِجــارَهُ عَل

َ
ذیــنَ آمَنُــوا قُــوا أنفُسَــکُم وَ أ

َّ
هــا ال 1.    »یــا أیُّ

یــد. بــر  کــه ســوخت آن مــردم و ســنگ ها هســتند مصــون دار کــه ایمــان آورده ایــد، خــود و خانــواده ی خویــش را از آتشــی  کســانی  )تحریــم: 6(. ای 
کــه خــدا را در آن چــه آنــان فرمــان داده اســت عصیــان نمی کننــد، و آن چــه را  گمــارده شــده  اند  آن ]آتــش[ فرشــتگانی درشــت خــوی و ســخت گیر 

کــه بــدان فرمــان می یابنــد انجــام می دهنــد.
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ــف  ی ــاح تعار ــده و در اصط ــردن آم ک ــو  ــد و نم ــزودن و رش ــای اف ــه معن ــو« ب ــاده »رب ــت از م 10(. »تربی

کرده  یــه ای بــه آن نگریســته و تعریفی خــاص از آن ارایــه  کــس از زاو متعــددی از آن بیــان شــده و هــر 

اســت؛ یکی بر اســاس هدف، دیگری بر اســاس روش و ســومی بر اســاس تلفیقی از روش و هدف. 

کــه معلمــان، والدیــن یــا هــر شــخصی دیگــری بــه منظــور  تربیــت عبــارت اســت از هرگونــه فعالیتــی 

اثرگــذاری بــر شــناخت، نگرش، اخــاق و رفتــار فردی دیگر، براســاس اهــداف از پیش معین شــده 

انجــام می دهــد ) هــدار، 1۳90، ص 128(. 

ــه برخــی  ــت اختصــار ب ــرای رعای ــه ب ک ــه شــده اســت  ــرای تربیــت دینــی ارائ ــادی ب ی ــف ز ی تعار

ــه مفهــوم  کــه تربیــت دینــی در ادبیــات رایــج، در اصطــاح ب از آنهــا اشــاره می شــود: برخــی براننــد 

ــی از  ــرورش ابعــاد شــناختی، عاطفــی و عملــی مترب ــه پ ــد تعلیــم و تربیــت، ناظــر ب جنبــه ای از رون

لحــاظ التــزام او بــه دینــی معیــن اســت. در دایرةالمعــارف بین المللــی، تعلیــم و تربیــت چنیــن 

که هدف آن دســت  یابی فرد به اعتقاداتی  تعریف شــده اســت: »آموزش منظم و برنامه ریزی شــده 

دربــاره  وجــود خداونــد متعــال، حقیقــت جهــان هســتی، زندگــی و ارتبــاط انســان بــا پــروردگارش و 

کــه در جامعــه بــا آنهــا زندگــی می کنــد و بلکــه ارتبــاط بــا همــه  آحــاد بشــر اســت«  دیگــر انســان هایی 

)آقامحمــدی، 1۳92، ص111(. برخی دیگــر تربیت دینی را مجموعه رفتار عمدی و هدفدار، به منظور 

کــه آن افــراد در عمــل و نظر  گونه ای  گزاره هــای معتبــر هــر دین بــه افراد دیگــر دانســته اند؛ بــه  آمــوزش 

بــه آن آموزه هــا متعهــد و پایبنــد باشــند )داودی، 1۳84، ص 26(. در تعریفی دیگر، مقصــود از تربیت 

که بــه منظور ایجــاد شــناخت و باور بــه معــارف دینی و  دینــی، هر گونــه فعالیــت هدفمنــدی اســت 

گرایــش بــه ارزش هــا و هنجارهــای دینی و التــزام عملــی به احــکام و دســتورهای دینی  تقویــت آن، 

مطــرح می شــود و در مجمــوع زمینه ســاز تکویــن هویت دینــی و رشــد متعــادل دیــن داری در متربــی 

در همــه جنبه هــا می شــود )صــادق زاده قمصــری، 1۳80، ص 211(. در عبارتــی دیگــر، تربیــت دینــی فــرد 

ی می شــود. در جنبــه  اجتماعــی، دیــن و  را از ســقوط حتمــی می رهانــد و موجــب رشــد و تعالــی و

کــه خــود را  کنتــرل فــرد در اجتمــاع  مذهــب عامــل انــس و الفــت هســتند و همچنیــن عاملــی بــرای 

از شــرارت ها و پلیدی هــا دور نگــه دارد )آقامحمــدی، 1۳92، ص112(. در واقــع، تربیــت دینــی فرآینــد 

پــرورش امــوری چــون شــناخت خداونــد، احســاس تعلــق و محبــت بــه او و تعبــد در برابــر او، در 

انســان اســت. بر اســاس آیــات و روایــات، ایــن امــور بــه طــور فطــری در نهــاد انســان محفــوظ اســت. 
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کــرم ؟ص؟  ــر ا ــح شــده اســت. پیامب ــه وجــود فطــرت الهــی در انســان، تصری ــز ب ــات نی در برخــی روای

 الفِطــرَة؛ هــر نــوزادی بــر فطــرت زاییــده می شــود« )کلینــی، 1۳65، 
َ

ــدُ عَــلى ــودُ یولِ می فرمایــد: »کُل مُول

وَجَل  ج2، ص1۳(. امــام باقــر ؟ع؟ در توضیــح روایــت پیشــین می فرمایــد: »یَعــىِ الَعرِفــة بِــأن اللَّه عَزَّ

کــه خداوند،  گاهی  کــه هر نــوزادی بــا ایــن معرفــت و آ خالِقَــه؛ یعنــی مقصــود پیامبــر؟ص؟، آن اســت 

آفریننــده  اوســت، متولــد می شــود« )همــان(.

کودکان  2. مراحل تربیت دینی در 
گر طفل در این دوران درســت تربیت  کودک اســت. ا دوران طفولیــت مهمتریــن اوقات زندگی 

ــدر و مــادر و  ــد و ایــن پ ــه دنیــا می آی ک ب ــا ــا یــک فطــرت پ شــود، ســعادتمند خواهنــد شــد. طفــل ب

ک را ادامــه می دهنــد و یــا انحرافــات روحــی  کــه بــا اخــاق و صفــات حمیــده آن راه پــا اطرافیاننــد 

کــودک بــه نحــوه  هدایــت  و صفــات رذیلــه را بــه او نشــان می دهنــد؛ بنابرایــن ســعادت و شــقاوت 

والدیــن بســتگی دارد. 

در نظام تربیتــی  اســام، بــه ســه مرحلــه در رشــد و تربیــت فرزنــدان اشــاره شــده اســت؛ نخســت 

کــه در مدرســه مشــغول  کــه طفــل در آغــوش خانــواده به ویــژه مــادر اســت؛ ســپس مرحلــه ای  زمانــی 

کــه در اجتمــاع حضــور می یابــد )هــدار، 1۳90،ص1۳0- گیــری آموختــن اســت و بالاخــره هنگامــی  فرا

ــه شــرح  ــر مبنــای نقــش مربــی، مراحــل تربیت دینــی را ب 1۳1(. برخــی متخصصــان علوم تربیتــی، ب

زیــر توصیــف می کننــد. 

1.2. انس دینی
 ایــن مرحلــه شــامل ســال های اولیــه  زندگــی اســت. نقــش والدیــن و مربیــان در شــکل گیری 

کودکان بــه رفتارهــای الگوهــای تربیتی توجه  مرحلــه  انــس دینی بســیار مهم اســت. در این مرحلــه 

کــودکان، ارتباط والدیــن و مربیان بــا خداوند و نحوه  توجــه به او را و رعایت دســتورهای  می کننــد. 

دینی و شــکل انجام فرایض دینی را می بینند )تنــه کار، 1۳89، ص 106(. همچنین امام صادق ؟ع؟ 

حَ 
َ
فْل

َ
زِمْهُ نَفْسَــک سَــبْعَ سِــنیَن فَــإِنْ أ

ْ
ل
َ
، وَ أ

ً
بُ سَــبْعا عَبُ سَــبْعَ سَــنیَن، وَ یؤَدَّ

ْ
می فرمایــد: »دِعْ إِبْنَــک یل

کــن تــا بازی  ــهُ لاخَیــرَ فِیــهِ« )حــر عاملــی، 1498ق، ج15، ص194(؛ فرزنــدت را هفــت ســال رهــا   فَإِنَّ
ّ
وَ إلا
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کــن.  کــن و هفــت ســال ]ســوم[ نیــز او را همــراه و مــازم خــود  کنــد و هفــت ســال ]دوم[ او را ترتیــب 

کــه بایــد اجــازه داد فرزند تا  گــر هدایــت شــد خــوب، وگرنــه دیگــر خیــری در او نیســت«. بدین معنــا  ا

کــرد و در هفــت ســال ســوم  کنــد و در هفــت ســال دوم او را پــرورش و تأدیــب  هفــت ســالگی بــازی 

گــر اصــاح و رســتگار شــد چــه بهتر  خــود را بیشــتر بــه او ملــزم نمــود 	 یعنــی بیشــتر مواظبــش بــود 	 ا

کودک موجودی اســت  گرنــه پــس از آن هیچ فایــده ای نــدارد. در این مرحلــه، به ویژه در آغــاز آن،  و 

که در تأمین نیازهای خود ناتوان و بسیار نیازمند مراقبت است، والدین  ظریف و ناتوان و وابسته 

وظیفــه دارنــد مقــام آقایی و فرماندهــی فرزند خــود را در ایــن مرحله بپذیرنــد )هــدار، 1۳90، ص 1۳1(.

2.2.   عادت دینی
کــودکان را بــا معــارف دینــی آشــنا و ایــن امــر را در آنــان درونــی  گــر بخواهنــد   والدیــن و مربیــان ا

ــر اســت )خلجــی و  ــردا، دی کــه ف ــه ایــن فکــر باشــند؛ چرا ــی ب کودکــی و نوجوان ــد از ســنین  کننــد، بای

کودکان شــکل می گیرد؛ مثل  محمــد خانــی، 1۳94، ص ۳۳8(. در دوران دبســتان، عادات متعدد در 

عــادت بــه نمــاز خوانــدن و مســجد رفتن )تنــه کار، 1۳89، ص 106(. والدیــن می بایســت فرزنــدان خــود 

را همراهــی و هماهنگــی بــا رفتــار و حــرکات خویــش بــه هنــگام نمــاز، راهنمایی کننــد )نیــازی بــه 

کــودکان نیســت( همــراه آوردن فرزنــدان بــه هنــگام حضــور  کلمــات توســط  قرائــت و ادای الفــاظ و 

کــه ایــن مرحلــه تکمیل کننــده  مرحله  آشناســازی اســت. فرزنــدان در  کــن مذهبــی  در مســاجد و اما

ایــن مرحلــه، عــاوه بــر آشــنایی بــا نمــاز، بــا جماعــت و مســجد نیــز آشــنا خواهنــد شــد. ایــن مرحلــه 

ــا شــش ســالگی اســت )عیســی زاده،  ــا هفــت ســالگی و در دختــران از چهــار ت در پســران، از پنــج ت

کــودک بــه حــدی رســیده  کــه رشــد جســمی و عقلــی  1۳91، ص 122-12۳(. در واقــع، در مرحلــه  دوم 

کــه می توانــد مســئولیت بپذیــرد، خــوب و بــد و ارزش هــای و ضدارزش هــا را تمیــز دهــد. در  اســت 

کــودک؛ تعلیــم و  ایــن مرحلــه، والدیــن و مربیــان دو وظیفــه  مهــم بــر عهــده دارنــد: تربیــت و تأدیــب 

ی )هــدار، 1۳90، ص 1۳1(. کــردن و باســواد 

3.2. معرفت دینی
 تفکــر مذهبــی بــه ســبب رشــد تفکــر انتزاعــی در دوران راهنمایی شــکل می گیــرد. در این ســن 
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نوجــوان در جهــت فهم عــادات دینــی و تعالیــم مذهبی تــاش می کنــد. )هــدار، 1۳90، ص 1۳1(.

کله  دینی 4.2. شا
گیــرد، در فــرد شــخصیت دینــی بــه وجــود می آیــد. در ایــن  گــر مرحلــه  قبــل بــه نحــوی شــکل    ا

کــردار فــرد بــا دســتورهای دینــی هماهنگــی و همخوانــی دارد. ایــن  دوره، تمامــی ســخنان، رفتــار و 

کارآموزی  مرحلــه از ســن چهارده ســالگی آغــاز و در 21 ســالگی پایــان می یابد. ایــن مرحلــه، دوران 

گرفته  و تجربــه در زندگــی اســت. در این دوره، فــرد به بلوغ می رســد و آن چــه را در مراحل ســابق فرا

کنــد )هــدار،  اســت بــا نظــارت مســتقیم اولیــا و مربیــان بــه اجــرا می گــذارد تــا لیاقــت خــود را اثبــات 

1۳90، ص 1۳1(.

5.2. خودجوشی دینی
ــرار  ــی ق ــداف دین ــت اه ــار او در جه ــردد. رفت ــی می گ ــق اله ــال عش ــه دنب ــرد ب ــه ف ــن مرحل  در ای

می گیــرد و بــه ســادگی تحــت تأثیــر شــرایط بیرونــی واقــع نمی شــود. بــه عبارتــی در ایــن مرحلــه، فــرد 

کــه درونــی شــده اســت )تنــه کار، 1۳89، ص 107(. عــده ای  بــه یــک نظــام ارزشــی مســتحکم می رســد 

یکتــور فرانــکل،  از متخصصــان روانشناســی شــخصیت از جملــه اســپرانگر، یونــگ، تیلیــچ، و

که مذهــب و ارزش های ناشــی از آن، بیش از هــر عامل دیگری  آلپــورت، روســو، و ... بــر این باورند 

در یکپارچگــی شــخصیت و معنــا دادن بــه آن در فــرد مؤثرنــد و او را در برابــر حــوادث، همچــون 

کــوه اســتوار می ســازند و بیمــه می کننــد. برتــری دیگــر مذهــب، بــه عنــوان نیرویــی یکپارچه کننــده 

کــه ایــن امــر در تشــکیل و  و وحدت بخــش در شــخصیت افــراد و ارتبــاط آن بــا خداونــد اســت 

ــرای  کــه ب ــر والدیــن و مربیــان اســت  ــر اســت. بنابرایــن ب انگیــزش شــخصیت، نتیجه بخــش و مؤث

ــا  ــان را مذهبــی و ب کــودکان خویــش، آن تأمیــن و حفــظ ســامت و روان و یکپارچگــی شــخصیت 

کننــد. ایمــان و باتقــوی تربیــت 

   

کودکان 3. روش های تربیت دینی در 
کــه بــر  هــدف از خلقــت جهــان بــا تمــام پیچیدگی هــا و ارســال پیامبــران و وظایــف ســنگینی 
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عهــده  آن هــا بــود، همان رســیدن به هــدف غایی تربیــت دینی اســت. مهمتریــن وظیفــه ی والدین 

کــه خــود بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف و در راه تربیــت شــدن بــه  در جامعــه  اســامی نیــز ایــن اســت 

کودکانشــان را بــه ایــن مهــم فراهــم ســازند. اینــک مناســب  تربیــت دینــی بکوشــند و زمینــه  رســیدن 

کــه می بایســت مــورد توجــه والدیــن قــرار بگیــرد،  کــودک  اســت بــه بررســی روش هــای تربیــت دینــی 

پرداختــه شــود.

کودک گذاشتن نام نیکو برای   .1-3
نخســتین وظیفــه  والدیــن، انتخاب نام مناســب بــرای فرزندان اســت؛ چــون نام نیکــو، بازتاب 

کنجکاو انســان، ســرانجام او را به اندیشــیدن درباره  نام  کودک دارد. روح  روانــی و تربیتــی در آینده  

و وجــه تســمیه  خویــش می کشــاند )نیکخــو، 1۳87، ص 106(؛ زیــرا ایــن امــر وظیفــه  والدین به ویــژه پدر 

و از حق فرزند بر ایشــان اســت )موســوی خمینــی، 1۳90ق، ج2، ص ۳08(. امام علــی؟ع؟ می  فرماید:

ىِ 
َّ
ــاءِ ال سَْ

َ
وهُمْ بِالأ نْثَ فَسَــمُّ

ُ
وْ أ

َ
 ذَکَــرٌ أ

َ
ْ تَــدْرُوا أ ــدُوا فَــإِنْ لمَ

َ
نْ یُول

َ
 أ

َ
وْلادَکُــمْ قَبْــل

َ
ــوا أ

 »سَُّ

 
ُ

وهُمْ یَقُــول ْ تُسَــمُّ ــةِ وَ لمَ قِیَامَ
ْ
ــمْ یــوم ال قُوکُ

َ
سْــقَاطَکُمْ إِذَا ل

َ
ــإِنَّ أ ــثَ فَ نْ

ُ
ــر وَ الأ کَ

َ
تَکُــونُ لِلذّ

 
َ

 قَبْل
ً
ــنا سِّ  الِلَّه صــلى اللَّه علیــه و آله مُحَ

ُ
ــى رَسُــول

یتَــىِ؟ وَ قَــدْ سََّ
 سََّ

َ
لّا

َ
بِیــهِ أ

َ
ــقْطُ لأ السِّ

ــدَ« )حرعاملــی، 1409 ق، ج21، ص ۳87(؛ 
َ
نْ یُول

َ
أ

گــر نمی دانیــد  کنیــد و ا کــه متولــد شــود، نام گــذاری  فرزنــد خویــش را پیــش از ایــن 

کودکانی  که بــر هر دو می نهند؛ زیــرا  کنید  پســر اســت یا دختر از نام هایی اســتفاده 

کــه چرا  کــه بــر آنها نــام نهــاده نشــده اســت، روز قیامــت بــه شــما اعتــراض می کنند 

بــر مــن نــام ننهــادی و پیامبــر؟ص؟ نیز بــر محســن قبــل از تولد نــام نهاد. 

کــودکان ـ چه پیــش از تولــد و چــه پــس از تولد ـ نظــارت دقیــق دارد تــا آنجا  اســام همــواره بــر زندگــی 

کــودک در رحــم مــادر شــخصیت حقوقــی قائــل شــده و بــرای او یــک رشــته حقــوق فــردی  کــه بــرای 

کــرده اســت. از ایــن رو یکــی از وظایــف دینــی و مســئولیت های انســانی پــدران  و اجتماعــی معیــن 

گزینــش نــام پســندیده بــرای آنهاســت. از نظــر اســام، نــام  و مــادران نســبت بــه فرزنــدان خویــش، 

کــه مســئولیت انتخــاب آن بــر عهــده  پــدر و مــادر نهــاده شــده  خــوب، حقــی اســت بــرای فرزنــدان 

کــه پــدر و مــادر بــرای فرزنــد انتخــاب می کننــد تــا لحظه  مــرگ همــراه زندگی اوســت  اســت. نامــی را 
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کــه از معنــا و مفهــوم خــود بــه همــراه دارد، الهام بخــش بــوده و  و بــه لحــاظ دارا بــودن پیــام فرهنگــی 

کــه امام  بــر فــرد و جامعــه تأثیــر می گــذارد )شــعبان دخت، 1۳90، ص 59(. در جایــی دیگــر چنیــن آمده 

کــه بــرای مشــورت در مــورد انتخــاب  کامــل در پاســخ ابــن حمیــد  گیــر و  صــادق ؟ع؟ در ســخنی فرا

کــه بندگــی خــدای را می رســاند،  نامــی بــرای فرزنــدش شــرف یاب شــده بــود، فرمــود: »از نام هایــی 

کــه از معانــی  کلینــی، 1۳65، ج2، ص86(.  همــان طــور  بــر او بگــذار« )حــر عاملــی، بی تــا، ج15، ص125؛ 

ــام  کــودک مطــرح می باشــد، انتخــاب ن کــه در تربیــت  ــز اهمیتــی  ــد مســئله  حائ ــر می آی احادیــث ب

کــودک در بزرگســالی، دارای نقــش ویــژه ای خواهــد  کــه در شــکل گیری شــخصیت  شایســته اســت 

بــود. بســیاری از افــراد در بزرگســالی، نــام خــود را بــه جهــت عــدم برازندگــی تغییــر می دهنــد و حتــی 

گفتن نــام اصلی خــود به دلیل ســبک و ســخیف بودن،  کــه از  کــودکان نیــز دیده شــده  در برخــی از 

که اســام بــدان توجه ویژه ای داشــته  پرهیــز می کنند. شــکوه و جال مســلمانان، موضوعی اســت 

و آنــان را از نام گذاری هــای ناشایســت و غیرمتیــن بــرای فرزنــدان، بازداشــته اســت. حتــی از آن، به 

کاظــم ؟ع؟ روایــت  گــردن پــدر و مــادر« تعبیــر شــده اســت. موســی بــن بکــر از امــام  »حقــی مســلم بــر 

دِهِ؛ نخســتین 
َ
حَدُکُم اســمَ وَل

َ
دَهُ أن یُسَــمّیهِ بِاســمِ حَسَــنِ فَلیُحسِــن أ

َ
 وَل

ُ
جُل  مَا یَبَرُّ الرَّ

ُ
ل وَّ

َ
می کنــد: »أ

که نــام نیکــو بــه او بگــذارد. پس  کــه شــخص بــرای فرزنــدش انجــام می دهــد، ایــن اســت  کار نیکــی 

شایســته اســت هر یــک از شــما، نام فرزنــد خــود را نیکو قــرار دهــد« )حــر عاملــی، بی تــا، ج15، ص122(.

 پــس از تولــد دختــر عمــران، زن عمــران نــام مریــم )کــه بــه معنــای عبادت کننــده و خدمت  گــزار 

کرم ؟ص؟ پرســید: حق فرزندم  اســت( را برای دختــرش برگزید )آل عمران: ۳5 و ۳6(. مردی از پیامبر ا

بر مــن چیســت؟ فرمودنــد: »تُحســن إســمَهُ...«؛ انتخــاب نام نیکــو )حــر عاملــی، بی تــا، ج15،ص124(. 

گردانــد و او را بــه رســتگاری  روشــن اســت فقــط داشــتن نــام نیکــو، نمی توانــد انســان را ســعادتمند 

ک اصلــی در ســعادت هــر فــردی عمل اوســت و نــام نیکــو می توانــد زمینــه  روانی  برســاند؛ بلکــه مــا

و تلقینــات روحــی و اجتماعــی مثبتــی را بــرای شــخص فراهــم آورد. نکتــه  قابــل توجــه دیگــر در 

گــر نــام فرزنــد از اســامی پیامبــران و امامــان معصــوم و حضــرت  کــه ا نام گــذاری فرزنــدان ایــن اســت 

کــه در روایات  زهــرا؟عهم؟ انتخاب شــد، باید ســعی شــود احترام این اســامی حفــظ شــود؛ همانگونه 

گوید: »به حضور امام صادق؟ع؟ شرفیاب  نیز به این امر تذکر داده شــده است. اسحاق بن عمار 

شــدم، بــه آن حضــرت خبــر دادم خداونــد پســری بــه مــن داده اســت. حضــرت فرمــود: »آیــا نامــش 
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کــردم: آری. حضــرت فرمــود: »محمــد را مــزن و دشــنامش مــده،  را محمــد نگــذارده ای؟! عــرض 

کــه زنــده هســتی خداونــد او را نــور چشــم تــو قــرار داده و پــس از مرگــت، فرزنــد صالح و  زیــرا تــا وقتــی 

جانشین صادقی برای تو خواهد بود« )حرعاملی، بی تا، ج12، ص19(. در این خصوص امام رضا؟ع؟ 

کــه  ســاءِ؛ در خانــه ای  و فَاطِمَــهَ مِــنَ النِّ
َ
و... أ

َ
ــدِ أ مَّ  الفَقــرُ بَیتــأ فِیــهِ إســمُ مُحَ

ُ
فرمــوده  اســت: »لا یَدخُــل

نــام محمــد یــا ... باشــد یــا نــام یکــی از زنــان فاطمــه باشــد، فقــر داخــل نمی شــود« )حــر عاملــی، بی تــا، 

ج15، ص129(. همچنیــن در برخــی احادیــث از تغییــر برخــی نامهــا توســط اهل بیــت؟عهم؟ ســخن به 

گذاشــتن ایــن دســته از نام هاســت. در روایــات آمــده  کــه بیانگــر ناخرســندی از  میــان آمــده اســت 

که زیبنــده نبــود را تغییــر می دادند )حــر عاملــی، بی تا،  کنــی  که رســول خــدا ؟ص؟ نام افــراد و اما اســت 

کــه وقتی »ســکونی« از  ج15، ص122(. در روایتــی دیگــر از امــام صــادق ؟ع؟ چنیــن نقــل شــده اســت 

کــرده و او  کــه خداونــد بــه او دختــری عنایــت  کــرد  اصحــاب آن حضــرت، نــزد ایشــان آمــد و عــرض 

نیــز نامــش را فاطمــه نهاده اســت، امام بــا شــنیدن نام فاطمــه منقلب شــد. ســر را پاییــن انداخت، 

که  کــرد و ســپس فرمــود: »آه، آه، آه! حــال  گذاشــت و چنــد بــار ایــن نــام را زمزمــه  دســت بــر پیشــانی 

کتــک نــزن!« )کلینــی، 1۳65، ج2، ص48(. همچنیــن  نــام او را فاطمــه نامیــدی، او را ناســزا نگــو و 

ــز  ــود را نی ــران خ ــی از دخت ــام یک ــود، ن ــه ب ــان فاطم ــادر همسرش ــام م ــه ن ــا اینک ــن ؟ع؟ ب امیرالمؤمنی

فاطمــه نهادنــد )مفیــد، 1۳78، ج1، ص215(. شــدت عاقــه بــه حضــرت زهــرا ؟عها؟ در اهل بیــت؟عهم؟ 

کبــری،  گذاشــتند: فاطمــه  ــام چهــار دختــر خــود را فاطمــه  کاظــم ؟ع؟ ن کــه امــام  ــود  ــه ای ب گون ــه  ب

کــه بــه فواطــم اربعــه شــهرت یافتنــد )شــیخ مفیــد،  فاطمــه وســطی، فاطمــه صغــری، و فاطمــه اُخــری 

1۳78، ج2، ص۳44؛ مجلســی، 1404، ج48، ص۳17(.  

کــودک بر والدین بعد از تولد، حــق تعلیم و تربیت  بنابرایــن، مهمترین و اولین حقوق اساســی 

کــه امــام علــی ؟ع؟ فرمــوده  اســت: »حــق فرزنــد بــر پــدر ســه چیــز اســت؛ نــام نیکــو  اســت. همانگونــه 

کنــد و به او قــرآن بیاموزد« )نهــج الباغــه، حکمت ۳41(. کنــد، او را به نیکی ادب  بــرای او انتخــاب 

کودک 2.3. شناساندن خدا به 
گــوش راســت و اقامــه در  گفتــن اذان در  یکــی از امــور واجــب در همــان اولیــن لحظــات تولــد، 

کــودک در اولیــن  گــوش چــپ اســت )موســوی خمینی، 1۳90، ج2، ص ۳08(. بــا ایــن ســنّت اســامی، 
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کلمــات و آموزه هــای اســامی آشــنا می شــود.  ســاعات زندگــی خویــش بــا زیباتریــن و مقدس تریــن 

کودک از بدو طفولیت در ســلک مسلمانان در می آید و در فضایی اسامی پرورش  بدین ترتیب، 

می یابــد. این نیــز قدمی دیگر بــرای فضاســازی »تربیت دینــی« فرزند اســت ) هــدار، 1۳90، ص 1۳4(. 

کننــد و مــردم را زیــر پرچــم  انبیــاء الهــی آمده انــد تــا مــردم را بــه خداشناســی و خداپرســتی دعــوت 

کنند، به همین خاطر خداشناســی بر همه  انســان ها لازم است و تعلیم دادن آن هم  توحید جمع 

کــس پذیراســت، از این رو رســول خدا؟ع؟  کــودک، بیشــتر از هر  کارهــا مقدم اســت و ذهن  بــر همــه  

کــه بگویــد »لا الــه الا اللَّه«، خداونــد عزوجــل از او  کنــد  کــه خردســالی را تربیــت  فرموده انــد: »کســی 

کــرده  کــرم ؟ص؟ نقــل  ــن عبــاس نیــز از پیامبــر ا حســاب نمی کشــد« )شــعبان دخت، 1۳90، ص 89(. اب

یــد،  کــه بــر زبــان می گذار کلمــه ای  کَلِمَــهِ لاالــه الا اللَّه؛ اولیــن   
َ

ل وَّ
َ
اســت: »إفتَحــوا عَــلى صِبیانِکُــم أ

لاالــه إلّا اللَّه باشــد« )متقــی هنــدی، 1۳97، ج16، ص 441(. پس یکــی از مهمتریــن بخش های معارف 

اســامی، شــناخت اصول اعتقادات اسامی اســت. شــناخت خداوند تبارک و تعالی، شناخت 

پیامبــر ؟ع؟ و ائمه ؟عهم؟ و فرجام شناســی از اساســی ترین دانش ها در حوزه  عقاید اســامی اســت. 

ــد اســت« )نهــج الباغــه، خطبــه1(. آغــاز  ــد: »اســاس دیــن شــناخت خداون امــام علــی ؟ع؟ می فرمای

کــرم؟ص؟ و ائمه هدی؟عهم؟  کلمــه  توحیــد، از توصیه هــای ارزشــمند پیامبر ا تربیــت دینــی فرزندان با 

است )عیســی زاده، 1۳91، ص 129(. 

که فطرت  که مقدم بر هر آموزش اســت و در آن ســعی بر این اســت  کودک  شناســاندن خــدا به 

کلمــه  توحیــد  کــرد،  کــه طفــل بــه بیــان اقــرار  کــودک، تحریــک و بیــدار شــود و از زمانــی  خــدا آشــنای 

ــد: »نخســتین  کــه رســول خــدا ؟ص؟ در ایــن خصــوص می فرمای کــرد. از ایــن روســت  ــه او القــاء  را ب

کــه خداونــد سرمنشــأ  کــودک فهمانــد  یــج بایــد بــه  کلمــات، آمــوزش »لا الــه الا اللَّه« باشــد و بــه تدر

ــه امضــای اوســت. پــس،  کمــال انســان ب هســتی همــه  پدیده هاســت و زندگــی و مــرگ و عــزت و 

ــت و در رأس  ــامی اس ــادات اس ــول اعتق ــناخت اص ــداری، ش ــای دین ــن بخش ه ــی از مهمتری یک

همــه  آن هــا شــناخت خداونــد تبــارک و تعالــی، شــناخت پیامبر ؟ص؟ و ائمــه ؟عهم؟ و فرجام شناســی 

کــه از اساســی ترین دانش هــا در ایــن حــوزه اســت. همچنیــن اولیــن موعظــه لقمــان حکیــم  اســت 

کــه مقــدم بــر  کــه در قــرآن آمــده )لقمــان:1۳(، دعــوت بــه توحیــد و پرهیــز از شــرک اســت  بــه فرزنــدش 

دیگــر مســائل عبــادی و اخاقــی مطــرح شــده اســت و ایــن نشــان می دهــد در تربیــت دینــی فرزنــد، 
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اولین امر، مســائل اعتقادی اســت )عیســی زاده، 1۳91، ص 1۳0(. در واقع، هدف غایی از نظر اســام 

ــا خداونــد بی نهایــت و  حقیقتــی بی نهایــت و جامــع تمــام ارزش هاســت. از دیــدگاه اســام، همان

یــت خداونــد و هدف  گیــرد. منظــور از محور کامــل اســت و می توانــد محــور تمــام افعال انســان قــرار 

بــودن او همــان حضــور او در متــن زندگــی اســت. بــه عبــارت دیگــر، نقــش هــدف نهایــی در مســیر 

زندگــی، چیــزی جــز اســتمرار حضــور و احســاس خــدا نیســت )شــعبان دخــت، 1۳90، ص 90(.

کودک کتاب خدا به  3-3. معرفی 
کــودکان، از حقــوق آنهــا بــر پــدران و از وظایــف پــدران  در روایت هــای اســامی، تعلیــم قــرآن بــه 

معرفــی شــده اســت. علــی ؟ع؟ می فرماید: »حــقّ الولــد على الوالدان یسّــن اســه و یسّــن ادبه و 

کنــد، و نیکــو تربیتیش  که اســم نیکــو بــرای او انتخــاب  مــه القــرآن؛ حــق فرزنــد بــر پــدر این اســت 
ّ
یعل

نمایــد، و قــرآن را به او بیاموزد )نهج الباغــه، حکمت۳99(. از جمله مســئولیت های والدین در قبال 

کــودک بــا انــس بــا قــرآن، از فضایــل و رذایــل و انحرافــات، به انــدازه   کــودکان، آمــوزش قــرآن اســت تــا 

گرفتار شــدن در انحرافــات حفظ  ی تقویــت شــود و از  گاه شــود، تمایــل بــه خوبی هــا در و خــودش آ

کودکان، موجب پیشــگیری از ابتای  که آموزش قرآن و پرورش حس دینی در  شــود. روشــن اســت 

کــودکان نورانــی و دارای فطــرت  آنــان بــه انــواع انحرافــات و نابهنجای هــا در آینــده اســت. قلــب 

کام خــدا آشــنا می شــوند. از ایــن رو، اولیــن و ســاده ترین راه بــرای  خداجویــی اســت و ســریع تر بــا 

که انتهــا ندارد.  یای بیکــران معارف اســت  ورود بــه معــارف الهــی در فرزندان، قرآن اســت. قــرآن در

آمــوزش قــرآن، طیف وســیعی از قرائت تــا تفســیر را در بر می گیــرد. امام علــی ؟ع؟ می فرمایــد: »قرآن 

کــه بهــار دل هاســت و بــه پرتــو آن شــفا  کــه بهتریــن ســخن اســت و آن را نیــک بفهمیــد  یــد  را بیاموز

گفتارهاســت« )نهــج الباغــه،  کــه نافع تریــن  کنیــد  کــه شــفای سینه هاســت و نیکــو تاوتــش  جوییــد 

کــودک خــود قــرآن یــاد دهــد، خداونــد در  کــس بــه  کــرم ؟ص؟ نیــز می فرمایــد: »هــر  خطبــه 109(. پیامبــر ا

کــه  کــودک، تــاج پادشــاهی قــرار می دهــد و لباســی بــر تــن آن  هــا می کنــد  روز قیامــت، بــر ســر والدیــن 

کســی ماننــد آن را ندیــده اســت«)متقی هنــدی، 1۳97، ج1، ص540(. بــا توجــه بــه این کــه قرائت حمد 

ــا قــرآن امکان پذیــر نیســت،  و ســوره از شــرایط صحــت نمــاز اســت و اقامــه  نمــاز بــدون آشــنایی ب

گیری قــرآن افــزون بر  کنــار تعلیــم نمــاز، از وظایــف پــدر و مــادر اســت. فرا تعلیــم قــرآن بــه فرزنــدان در 
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کتاب آســمانی است  کاربرد آن در نماز، آثار و برکات فراوانی در زندگی انســان ها دارد؛ زیرا آخرین 

کــه تمــام قوانیــن هدایــت و ســعادت انســان  ها را دارد )عیســی زاده، 1۳91، ص 147-146(. همچنیــن 

کــرم؟ص؟ بوده اســت )بقــره: 129  آموزش قــرآن بــه انســان ها یکــی از مســئولیت های مهــم الهــی پیامبر ا

و 151؛ آل عمــران: 164؛ جمعــه: 2(. از ایــن رو آشــنایی بــا قــرآن، چــه در مرحلــه  قرائــت و چــه مفاهیــم و 

کلیــد عمل به قــرآن فهم  کــه از آیــات و روایــات فهمیــده می شــود.  تفســیر یکــی از سفارشــاتی اســت 

آن اســت و ایــن مهــم میســر نمی شــود، مگــر بــا قرائــت و تدبــر در آن )شــعبان دخت، 1۳90، ص96(، از 

ایــن رو قرآن کریــم خــود می فرمایــد: 

بُونَ فِى  ــرْضَى وَآخَــرُونَ یَضْرِ ن سَــیَکُونُ مِنکُــم مَّ
َ
قُــرْآنِ عَلِــمَ أ

ْ
ــرَ مِنَ ال »فَاقْــرَؤُوا مَــا تَیَسَّ

ــرَ مِنْهُ  ونَ فِى سَــبِیلِ الِلَّه فَاقْرَؤُوا مَا تَیَسَّ
ُ
رْضِ یَبْتَغُــونَ مِن فَضْلِ الِلَّه وَآخَرُونَ یُقَاتِل

َ
الأ

نْ خَیْرٍ  نفُسِــکُم مِّ
َ
مُوا لأ قْرِضُوا الَلَّه قَرْضًا حَسَــنًا وَمَا تُقَدِّ

َ
کَاةَ وَأ اةَ وَآتُوا الزَّ قِیمُــوا الصَّ

َ
وَأ

حِیٌم« )مزمل:20(. جْرًا وَاسْــتَغْفِرُوا الَلَّه إِنَّ الَلَّه غَفُــورٌ رَّ
َ
عْظَمَ أ

َ
ــدُوهُ عِندَ الِلَّه هُــوَ خَیْرًا وَأ ِ

َ
ت

یتعالــی می فرمایــد آنچــه بــرای شــما میســر اســت قــرآن بخوانیــد... پــس بــه انــدازه ای  در ایــن آیــه بار

کنیــد. بنابرایــن بهتــر اســت والدیــن و متولیــان آمــوزش،  کــه بــرای شــما ممکــن اســت در آن تــاوت 

کودکان بنشــانند،  آیــات نورانــی قرآن را همراه با مفاهیم آن به صورتی شــیوا و شــیرین در قلب های 

که قــرآن نــام دارد و  کتابــی اســت  کــه دســتورالعمل زندگــی مســلمانان در  کــودک بفهماننــد  بایــد بــه 

در آن ســخن از بایدهــا و نبایدهــای زندگــی اســت. خداونــد چــه چیزهایــی را بــه انســان ها دســتور 

کــه خدا،  کودک تفهیم شــود  کرده اســت. بهتر اســت به  عمــل داده و از چــه چیزهایــی آنهــا را نهــی 

کند، حتــی اجازه داده نشــود  پیامبــر، ائمــه، قــرآن و ... را مقــدس بدانــد و نــام آنــان را بــه احترام یــاد 

ی زمیــن بمانــد یا خــدای ناخواســته، بــه خــدا و پیامبر و ائمــه؟عهم؟ اهانتی شــود.  برگــی از قــرآن بــر رو

ــه نمــاز و بعدهــا وضــو و غســل باشــد؛  کنــد و عبــد او باشــد. پای بنــد ب دســتورهای خــدا را عمــل 

کــودک نهادینــه شــده و تــا ابــد در ذهــن او باقــی خواهــد ماند.  گونــه رفتارهــا، در ضمیــر  کــه ایــن  چرا

3-4. معرفی رسول خدا ؟ص؟ و دوستی او 
یشــه  های حــب اهــل بیــت ؟ص؟ در دوران خردســالی و شــیرخوارگی نیــرو می گیــرد و در جوانی  ر

کــودکان را بــا ائمه؟عهم؟  که  و بزرگســالی میــوه و بــرگ و بــار می دهــد. وظیفــه  والدیــن و مربیــان اســت 
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کننــد خودشــان بــه روش  کــودکان آمــوزش دهنــد و ســعی  کننــد و ســیره  و روش آنــان را بــه  آشــنا 

کــودکان را  کــودکان هــم بیاموزنــد. این عمــل هم والدیــن و مربیــان و هم  کننــد و به  ائمــه؟عهم؟ عمــل 

به سعادت دنیا و آخرت نزدیک می کند )شعبان دخت، 1۳90، ص 92(. امام صادق ؟ع؟ می فرماید: 

یــد و او  کــودک بــه ســه ســالگی رســید، »لاالــه الا اللَّه« را بــه او بیاموز کــه  »هنگامــی 

گذشــت، »محمــد رســول اللَّه« را بــه او آموزش  کنیــد، وقتــی هفــت مــاه دیگــر  را رهــا 

ــا چهــار ســاله شــود. آن گاه »صلــوات« فرســتادن  کنیــد ت دهیــد و ســپس او را رهــا 

یــد. در پنــج ســالگی بــه او ســمتِ راســت و چــپ را آمــوزش دهیــد و  را بــه او بیاموز

ید؛  گذار کند. آن گاه او را تا شــش سالگی وا قبله را نشــان او داده، بگویید ســجده 

ی او نمــاز بخوانید و رکوع و ســجود را یــادش دهید تا هفت ســالش  فقــط پیــش رو

گذاشــت، وضــو ســاختن را به او  هــم تمام شــود. وقتــی هفت ســالگی را پشــت ســر 

کــه نــه ســاله شــد، وضو  کــه نمــاز بخوانــد تــا هنگامــی  تعلیــم دهیــد و بــه او بگوییــد 

گرفت،  کــه آن دو را بــه خوبی یــاد  و نمــاز را بــه نیکــی فــرا آموختــه باشــد و هنگامــی 

یــد« )حــر عاملــی، بی تــا،  خداونــد پــدر و مــادر او را بــه خاطــر ایــن آمــوزش خواهــد آمرز

ج15، ص19۳(. 

کــه پیامبــران از جنــس بشــرند، مصــون از خطــا و لغزشــند، دوســت دار  کــودک بایــد تفهیــم شــود  بــه 

گاه ســازی بشــر از راه و رســم  مردم و خواســتار ســعادت آنهایند، ســفیر حضرت پروردگارند و برای آ

زندگــی، از جانــب او برانگیختــه شــده اند. آخریــن آنــان، پیامبــر مســلمانان حضــرت محمــد ؟ص؟ 

کامــل بــرای بشــر تــا روز انقــراض نســل بشــر اســت و پــس از او پیامبــری  کــه آورنــده  شــریعتی  اســت 

گرفتــه، اســام  یــخ بــرای بشــر در نظــر  کــه خداونــد در طــول تار نخواهــد آمــد. آمــوزش اینکــه دینــی 

کــه آفریــدگار ما و جهان هســتی  اســت و معنــی اســام، تســلیم در برابــر امــر و نهی خداوندی اســت 

و عالــم، قــادر، زنــده و بیــدار اســت. قــرآن، محبــت و مــودت اهل بیــت ؟عهم؟ را اجــر رســالت معرفی 

ــر انجــام  بی  ...<؛ بگــو مــن ب ــرْ قُ
ْ
ةَ فِ ال

َ
ــوَدّ َ  الْ

َ
 إِلّا

ً
ــرا جْ

َ
ــهِ أ یْ

َ
مْ عَل

ُ
ک

ُ
ــئَل سْ

َ
 لا أ

ْ
ــل ــد: >.... قُ ــرده و می فرمای ک

رســالت از شــما مــزدی نمی خواهــم مگــر دوســتی و محبــت دربــاره ی نزدیکانــم )شــوری:2۳(.
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3-5. آموزش فرایض دینی
کــودکان اســت     یکــی دیگــر از وظایــف والدیــن و مربیــان، آموختــن احــکام و معــارف دینــی بــه 

و ایــن امــر میســر نمی شــود مگــر بــا یادگیــری، خوانــدن و نوشــتن )شــعبان دخــت، 1۳90، ص 98(. 

کــودکان را در عمــل، بــا احــکام و مســائل شــرعی و اخاقــی آشــنا ســاخت. بدیــن  یــج  بایــد بــه تدر

گیری  کــه شــیوه  عمــل بــه احــکام را بــه طــور صحیــح و ملمــوس بــه آنــان نشــان داد تــا در راه فرا معنــا 

که به همــراه ایــن آمــوزش عملی، فلســفه  ایــن اعمال  احــکام، دچــار شــبهه نشــوند و چــه زیباســت 

کــه امــکان دارد بدانهــا یــاد داد. ایــن شــیوه  عملــی و بصــری آمــوزش احــکام مؤثرتــر و  را نیــز تــا جایــی 

گفتــاری صــرف اســت )وزیــری، 1۳84، ص 226-227(. یادگیــری انســان در دوره   پرجاذبه تــر از شــیوه  

کــه انســان در تقیــد و پایبندی  کودکــی بســیار ســریع تر و ماندگارتــر اســت. تجربــه نیــز ثابــت می کنــد 

گرفتــه اســت، اســتواری بیشــتری از خــود نشــان می دهــد. از ایــن رو  کودکــی فرا ــه آنچــه در دوران  ب

کــودک، رنــگ و  کودکــی آغــاز می کننــد، نهــاد  کــه والدیــن آموزش هــای دینــداری را از دوران  وقتــی 

گذشــت زمــان در دوره هــای دیگــر زندگــی مبتنــی بــر دینــداری  گرفتــه، رفتــار او نیــز طــی  بــوی دینــی 

ــد از ســنین پاییــن آغــاز شــود؛ زیــرا در ایــن  کــه تربیــت دینــی بای ــود  ــود. غزالــی، معتقــد ب خواهــد ب

ــد اســت. از طــرف دیگــر، نهادینــه  کــودک بــدون طلــب دلیــل و برهــان، آمــاده  پذیــرش عقای ســن 

گــون رشــد،  گونا کــردن معانــی دینــی بــا تلقیــن و تقلیــد آغــاز می شــود و ســپس بــا توجــه بــه مراحــل 

ــد آمــدن باورهــای  ــه پدی ــان، ب یــج عرضــه می شــود و در پای ــه تدر دســتورات مناســب هــر مرحلــه، ب

ک، و  عمیــق و محکــم در ذهــن انســان می انجامــد. غزالــی فراینــد تلقیــن را بــه بذرافشــانی در خــا

کــرده اســت)حاجی ده آبــادی و  اعتقــاد یافتــن از طریــق برهــان را بــه فراینــد آبیــاری و پرورشــی تشــبیه 

صــادق زاده  قمصــری، 1۳79، ص 1۳9(. 

کــودک در دوران قبــل از دبســتان محدود بــه ایجاد انس نســبت به مســائل دینی  تربیــت دینــی 

ــواده می بینــد،  ــه طــور منظــم در محیــط خان ــه آنچــه ب کــودک نســبت ب کــه  ــه ایــن معنــی  اســت؛ ب

انــس پیــدا می کنــد و همیــن انــس اولیــه، زمینــه   را بــرای پیدایــش عــادت و انجــام فرایــض دینــی در 

کودک  کــه  مراحــل بعــدی فراهــم مــی آورد. آنچــه در تربیــت دینــی دارای اهمیت اســت، این اســت 

یــج بــا مســائل دینــی آشــنا شــود. امــام صــادق ؟ع؟، دوره  تربیــت فرزنــدان را بــه  بایــد آرام آرام و به تدر

کنــد، در هفت  کــرده و می فرمایــد: »کــودک در هفت ســال اول بــازی  ســه دوره  هفــت ســاله تقســیم 
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ســال دوم خوانــدن و نوشــتن بیامــوزد و در هفــت ســال ســوم )مقــررات زندگــی از( حــال و حــرام را 

یــاد بگیــرد« )کلینــی، 1۳65، ج6، ص47(. مــادر، بــه عنــوان مربــی فرزند، باید احــکام را بخوبــی بداند 

کنــد و هــم به فرزنــدان خــود یــاد دهد. امــام علــی ؟ع؟ بــه فرزندشــان امام  تــا هــم خــود درســت عمل 

ــه آییــن  ــو را ب ــا بیــش از پیــش ت حســن ؟ع؟ در اهمیــت ایــن موضــوع می فرماینــد: »مصمــم شــدم ت

گیــری« )نهــج الباغــه، نامــه۳1(. از ایــن رو، در  ــا احــکام حــال و حــرام آن را فرا گردانــم ت اســام آشــنا 

بخــش تعلیــم فرایــض دینــی و حــال و حــرام الهــی مصادیقــی ماننــد آمــوزش وضــو، غســل، نمــاز، 

جهــت قبلــه، مطهــرات و نجاســات در روایــات بیان شــده اســت. امــا نکته  مهــم رعایــت اعتدال و 

کرد.  کــودکان و نوجوانــان در آموزش هــا به رفــق و ماطفت رفتــار  تعــادل در آموزش هاســت. بایــد بــا 

ــن  ــای دی ــود. اولی ــان می ش ــزاری آن ــی بی ــی و حت ــث دلزدگ ــا باع ــراط در آموزش ه ــخت گیری و اف س

کرده انــد؛  از ســخت گیری در عبــادات، نــه تنهــا بــرای دیگــران حتــی بــرای خــود شــخص نیــز نهــی 

چــه آنکــه اســام دیــن ســهله و ســمحه اســت؛ یعنــی دیــن آســان و همــراه بــا وســعت و فراخــی در 

عمــل اســت )وزیــری، 1۳84، ص 202(. امــام باقــر ؟ع؟ از قــول رســول خــدا ؟ص؟ می فرمایــد: »اســام، 

یــد و عبــادت خــدا را بــر بنــدگان او  دیــن ســهل و خالــی از مشــقت اســت. بــا مــدارا در آن قــدم بردار

که مرکــب خود را خســته و فرســوده می کنــد و در نتیجه  تحمیــل نکنیــد و همانند ســواری نباشــید 

نــه راه ســفر را پیمــوده، نــه مرکبــش ســالم مانــده اســت« )کلینــی، 1۳65، ج2، ص86،(. 

کودک  3-6. آموزش نماز و روزه و القاء مفاهیم آن به 
کــودکان در این ســن دارای  کــودکان اهمیت خاصی داده شــده اســت؛ زیــرا  در دیــن اســام به 

کــودک در خردســالگی، مانند  فهــم و قــدرت درک و یادگیــری بســیار بالایــی هســتند و یادگیری بــه 

کــه دیگــر ایــن علــم از ذهــن او  کشــیده شــود، بــه ایــن معنــی  ی ســنگ نقشــی  کــه بــر رو ایــن اســت 

کــه بــه صــورت تمریــن متوجــه طفــل می شــود، نمــاز اســت. هــر  محــو نخواهــد شــد. اولیــن تکلیفــی 

که اهــل نماز  مســلمانی هنگامــی می توانــد پای بنــد خــود را به دســتورهای اســام بــه اثبات برســاند 

باشــد )شــعبان دخــت، 1۳90، ص 95(. خداونــد در قــرآن می فرمایــد: 

ــا  یَْ
َ
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ْ
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ُ
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َ
مْ وَأ

ُ
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َ
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َ
ــا أ >یَ
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کــه هیــزم آن،  کســانتان را از آتشــی  کــه ایمــان آورده ایــد، خودتــان و  کســانی   ای 

کنید، بر آن ]آتش[ فرشــتگانی خشــن ]و[ ســخت گیر  مــردم و سنگ هاســت حفظ 

]گمــارده شــده [ اند. از آنچــه خدا بــه آنان دســتور داده ســرپیچی نمی کننــد و آنچه 

کــه مأمورنــد انجــام می دهنــد.  را 

ک نیســت؛ بلکــه وظیفــه   کــه وظیفــه  والدیــن، فقــط تهیــه  غــذا و پوشــا  ایــن آیــه مشــخص می کنــد 

کــودکان را بــا وظیفــه  اصلی شــان یعنــی شــناخت خــدا و  کــه  اصلــی والدیــن و مربیــان ایــن اســت 

کننــد )شــعبان دخــت، 1۳90، ص 95(.  معــارف دیــن، بــا رفتــار مناســب و مخصوصــأ تشــویق آشــنا 

کودک از هفت ســالگی نمــاز تمرینی یاد دهیــد. البته  کــه به  کید شــده اســت  در روایــات نیز تأ

ــه جــا آورد  کــودک هفــت ســاله نمی توانــد نمــاز را صحیــح بخوانــد؛ امــا صــورت نمــاز را می توانــد ب

کــودک نیــز بــه ســایر اعمــال دینــی تشــویق می شــود.  کــه در نــوع خــود آغازگــر ســایر واجبــات بــوده و 

کــودک دارنــد، باعث  کــه خداونــد و اولیــای الهی از  در واقــع، آشــنایی بــا اعمــال دینــی و انتظاراتی 

ــد بیابنــد، از  ــه راهنمایی هــا قوانیــن خداون کــودک، شــخصیتی متعهــد و عاقمنــد ب کــه  می شــود 

ــه انجــام دادن رفتارهــای نابه هنجــار  مســیر هدایــت فطــری، اخاقــی و الهــی، منحــرف نگــردد، ب

ی نیاورد و نســبت به آنها حیا نماید و حساســیت نشــان دهد. به دلیل این پیامدهای  جنســی رو

کــه والدین از شــش ســالگی  کرده انــد  کــه در روایــات فراوانــی، پیامبــر ؟ص؟ ســفارش  مطلــوب اســت 

کنند)فقیهــی،  کــودکان آمــوزش دهنــد و آن هــا را بــه نمــاز خوانــدن تشــویق  بایــد اعمــال دینــی را بــه 

1۳91، ص 201-202(. همچنیــن یکــی از عوامل مهم در اجرای ســفارش خداوند ســبحان به مؤمنان 

در مــورد حفاظــت خانــواده از آتــش دوزخ )تحریــم/ آیــه6(، اقامــه  نمــاز اســت؛ زیــرا ســبب اصلــی 

کــه  گناهــان اســت و آن چیــزی  دوزخــی شــدن یــک خانــواده، ارتــکاب فســاد، فحشــاء، منکــرات و 

گنــاه و فحشــا حفــظ نمایــد و او را بــه رســتگاری و ســعادت  می توانــد هــر انســانی را از انجــام دادن 

برســاند، اقامــه  نمــاز واقعــی اســت )مؤمنــون: 1و2(؛ زیــرا نمــاز یــاد خــدا را زنــده می کنــد )طــه: 14( و ایــن 

که می تواند انســان را از هر انحرافی نجات دهد)عیسی زاده، 1۳91، ص 1۳7(. بنابراین  یاد خداست 

کــودکان خــود را بــه انجــام دادن اعمــال  کــه پیامبــر ؟ص؟ تعییــن فرمــوده،  والدیــن موظفنــد از ســنی 

کــودکان  کننــد. بــرای اینکــه احساســات مثبــت و خوشــایندی نســبت بــه نمــاز در  دینــی، تشــویق 

کــه پــدر  ایجــاد شــود، در وهلــه  اول بایــد خــود والدیــن عاشــق نمــاز باشــند. نکتــه دیگــر ایــن اســت 
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گناهــی نکننــد  کننــد  کــه نمــاز می خواننــد بایــد خوش اخــاق و مهربــان باشــند و ســعی  و مــادری 

کــه نمــاز می خوانــد و دوســت دارد بــا ایمــان و بــا خــدا باشــد؛  کســی  کــه  تــا بــه بچه هــا نشــان دهنــد 

کــودک را بــه تعالیــم اســام  یــج  آدم خوبــی اســت و خصوصیــات اخاقــی خوبــی دارد. بایــد بــه تدر

کــرد و وظایــف مــردم را در ارتبــاط بــا ایــن  گاه  از نمــاز، روزه، حــج، مســجد، مجالــس مذهبــی و... آ

تعالیــم بــه آنــان آموخــت. اینکــه نمــاز در ارتبــاط بــا باطــن آدمــی بــا خداونــد، ســبب می شــود روح 

کنــد و در تکــرار خوانــده شــدن، بیــداری مــداوم  انســان اســتغنا یابــد و بــه فضــل غنــی مطلــق اتــکا 

گــر همــه  اعضــای خانــواده، بــا هــم نمــاز بخواننــد، ایــن رفتــار در ذهــن فرزنــد  بــه انســان می بخشــد. ا

کــه همــه  بــا یکدیگــر، هم جهــت و همســو هســتند و آن جهــت، تنهــا خداســت.  نهادینــه می شــود 

بلندتــر از حــدود عالــم و عقل همــه  انســان ها، نماز با حفــظ این مقاصــد، فضایی مســاعد، جهت 

تربیــت دینــی فرزنــد، بــه وجــود مــی آورد. 

کــودک رشــد می کنــد و از توانمندی هــای جســمی، روحــی، عقلــی و اجتماعــی  کــه  هنگامــی 

برخــوردار می شــود، برخــی از معارف دینی خــود را از طریق مشــاهده و تقلید از خانــواده برمی گیرد. 

خانــواده، نقشــی عمیــق در توســعه  و تعمیــق یا خاموشــی احساســات دینــی نــزد فرزنــدان دارد؛ زیرا 

گاهــی دنبــال  کــه بــه دیــن اهتمــام دارد و آموزه هــای آن را بــا آ کــودک در خانــواده ای رشــد یابــد  گــر  ا

یــد. آنــگاه ماننــد والدیــن خــود نمــاز خواهــد خواند و  می کنــد، خــود نیــز بــه دیــن اهتمــام خواهــد ورز

کنــد. هــم چنیــن بــا تأثیــر پذیرفتــن از آنــان، حیاتی  گرفتــن از آنــان تقلیــد  کوشــید تــا در روزه  خواهــد 

سرشــار از محبــت خداونــد، حذر از خشــم او و پرهیز از حال و حــرام را خواهد داشــت و بر همین 

کــرد« )حاجی ده آبــادی و صــادق زاده ی قمصری،  اســاس، تمامــی رفتارهــا و روابط خــود را تنظیــم خواهد 

1۳79، ص 128(. 

ــه  ــودکان ب ک ــوق دادن  ــری و س ــان یادگی ــن زم ــز بهتری ــی نی ــای اجتماع ــه علم ک ــت  ــن روس از ای

کودکــی دانســته اند. والدیــن بایــد بــا  گرایــش بــه ســمت پــروردگار را در دوره   ســوی دیــن و مذهــب و 

کــودکان در عمل،  تعلیــم شــعائر مذهبــی و بزرگداشــت ارزش ها، قدم هــای بســیار مؤثری بردارنــد تا 

کــودکان در چنیــن ســنی  در ذهــن و اندیشه  شــان حفــظ و حراســت از شــعائر مذهبــی را بیاموزنــد. 

ــیِ آنــان، نخســت والدیــن و ســپس پدربــزرگ  مقلــد بســیار خوبــی هســتند و الگــوی رفتــاریِ ایمان

گنجشــکی یــا وقــت  ــه 
ّ
کل و مادربزرگ هــا هســتند. بــرای مثــال، در ایــام مــاه مبــارک رمضــان روزه  ی 
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کودکان،کارســاز اســت )تنه کار،  کــودکان، در پــرورش روح ایمــان و تقــوا در  گرفتــن وضو توســط  نمــاز، 

ــرای خــوردن  کــودکان ب کــردن  ــه زود خوابیــدن، بیــدار  ــرای ایــن منظــور، ســفارش ب 1۳89، ص 19(. ب

کــه طاقــت آن را دارنــد و همچنیــن دادن هدیــه  گرفتــن روزه تــا هــر زمــان  ســحری و تشــویق آنــان بــه 

گرفتــن شــود. امام  کــودک بــرای روزه  کــودک، می توانــد باعــث آمادگــی  پــس از یــک روز روزه داری بــه 

کودکان خود را در ســحرگاهان بیــدار می کنیم تا روزه بگیرند؛  صادق؟ع؟ در روایتی می فرماید:»ما 

کــرد, می تواننــد افطــار نماینــد« )حر  گرســنگی و تشــنگی بر آنــان غلبــه  کــه  امــا در طــول روز هــر وقــت 

ــا، ج 7، ص۳95(. عاملــی، بی ت

کودک 3-7.  آموزش دعا به 
کــه در آن بــه صــورت مســتمر، مصونیــت از شــرور و از جملــه شــیطان  کــودک  آمــوزش دعــا بــه 

کــودک فراهــم  ــرای  ــی مناســبی را ب و هواهــای نفســانی، از خــدا خواســته می شــود، توانمنــدی روان

ــه  ــا از انحرافــات )و از جملــه انحرافــات جنســی( مصــون بمانــد. از ایــن رو امــام رضــا؟ع؟ ب می ســازد ت

کــرده و فرمــوده اســت:  کــودکان و تمریــن دادن عملــی بــه آنهــا توصیــه  آمــوزش »معوذتیــن« بــه 

ــار  ــه ب ــدام س ک ــر  ــاس را ه ــق و ن ــوره  فل ــب، س ــر ش ــی، ه کودک ــنین  ــه از س ک ــردی  »ف

گر نتوانســت، پنجــاه بــار بخوانــد، خداوند  بخوانــد و قــل هــو اللَّه احــد را صــد بار یــا ا

کــودکان وارد می شــود یا بیمــاری ای ماننــد دل درد  کــه بر  گرفتاری  ای  عزوجــل، هــر 

ــادت  ــه آن ع ــود را ب ــر خ گ ــس ا ــود. پ ــر می ش ــه پی ک ــی  ــا وقت ــد ت و ... از او دور می کن

کنــد، خداونــد او را حفــظ  کــه فــوت  بدهــد یــا خانــواده  او را عــادت دهنــد تــا روزی 

می کنــد« )کلینــی، 1۳65، ج2، ص62۳(. 

ک می داننــد. به این  کــودکان حس تقدس یا پرســتش را دوســت دارنــد و آن را حقیقتی مافــوق و پا

دلیــل همیشــه از خــدا و آخــرت پرســش دارنــد و می خواهنــد بیشــتر بداننــد. بنابرایــن والدیــن بایــد 

ک و مقــدس  کــودکان بداننــد در مقابــل ایــن حــس پــا کننــد تــا  ایــن احســاس را بــه واقعیــت نزدیــک 

کــودک چــون برخاســته از ایــن تقدس اســت،  کننــد. خضــوع و خشــوع و نمــاز و روزه   چگونــه عمــل 

کــودک بــا عشــق به دلخــواه درمقابــل معبــودش، عبــادت می کنــد، در  یاســت.  گونــه ر عــاری از هــر 

مقابــل قبــور ائمــه  اطهــار؟ع؟ و بــزرگان دینــی و اســوه های ایمانــی زانــوی ادب بر زمیــن می زنــد و دعا 
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می خواهنــد و در لحظه هــای زلالــش خــدا را می جویــد. بنابرایــن والدیــن بایــد او را در ایــن صــراط 

کــه شایســتگی اش را دارند. کننــد تــا در مســیر درســتی رشــد یابنــد  مســتقیم راهنمایــی 

کودک  3-8.  آموزش  داستان های دینی و تقویت مبانی اعتقادی 
یخــی نشــان می دهــد  کــودکان، داســتان اســت. شــواهد تار یکــی از وســایل تعلیــم و تربیــت در 

کــه داســتان و قصــه، وســیله ای رایــج و عمومــی در میــان همــه  اقــوام و ملــل بــوده اســت.)خلجی و 

گرفتــه تــا  محمدخانــی، 1۳94، ص ۳54(. ســنت های عرفانــی دنیــا نیــز از چگونگــی پیدایــش جهــان 

کارهــای ناپســند انســان ها، قصه  هــای بســیاری بــرای عبرت آمــوزی بشــر آورده انــد. خوانــدن  علــل 

کودک را به تفکر و درنتیجه سؤال کردن وامی دارد و در نهایت عبرت آموزی  چنین داســتان هایی، 

و شــعور دینــی او را افزایــش می دهــد. افاطــون، ارزش و اهمیــت داســتان ها و افســانه ها را در 

یافتــه و در ایــن خصــوص چنیــن می گویــد: »بایــد پرســتاران و مــادران را وادار  کــودک در تربیــت 

کــه پرورشــی  کننــد و متوجــه باشــند  کــودک نقــل  کــه پذیرفته انــد، بــرای  کــه فقــط حکایاتــی را  کنیــم 

کــه جســم  کــه روح اطفــال بــه وســیله  حکایــات حاصــل می کنــد، بــه مراتــب بیــش از تربیتــی اســت 

کــودکان، آرمان گــرا و  کــه  آنهــا به وســیله  ورزش پیــدا می کنــد« )نیک خــو، 1۳87، ص 201(. از آن جــا 

گر شــخصیت و فضیلــت و فکر و فرهنــگ اهل بیت؟عهم؟ را بشناســند،  قهرمان دوســت هســتند، ا

بــه آنــان عاقــه  پیــدا می کننــد و ایــن عاقــه بــه تبعیــت و هم ســویی می کشــد.در ایــن زمینــه قــرآن 

یــخ را آیینــه  عبــرت بــرای  کریــم، منبــع ارزشــمندی از معــارف و داســتان های ائمــه؟عهم؟ اســت و تار

کرده و  کــرده اســت )یوســف:12(. قرآن خــود را به عنــوان یــک منبع داســتان معرفــی  انســان ها معرفــی 

ــقُّ وَ مَوْعِظَةٌ  َ ــتُ بِــهِ فُــؤَادَكَ وَجَــاءكَ فِ هَــذِهِ الْ سُــلِ مَــا نُثَبِّ نبَــاء الرُّ
َ
یْــكَ مِــنْ أ

َ
قُــصُّ عَل

َ
 نّ

ًّ
می فرمایــد: >كُا

کــه بــر تــو حکایــت می کنیــم  مُؤْمِنِــنَ<؛ و هــر یــک از سرگذشــت هاى پیامبــران ]خــود[ را 
ْ
ى لِل كْــرَ وَ ذِ

که دلت را بــدان اســتوار می گردانیــم و در اینها حقیقت بــراى تو آمده و بــراى مؤمنان  چیــزى اســت 

انــدرز و تذکــرى اســت )هــود: 120(. 

ــرن از زمــان بعثــت  ــع شــکل گیری تمــدن اســامی در طــول چهــارده ق مطالعــه  حــوادث و وقای

کنــون و آشــنایی بــا فــراز و فرودهــای آن یکــی از ضرورت هــای مربی گــری اســت. امــام علــی؟ع؟  تا

گذشــتگان را بــر دل خویــش عرضــه دار و از آنچــه  خطــاب بــه امــام حســن؟ع؟ می فرمایــد: »اخبــار 
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کرده انــد  گاهــش ســاز؛ بــر خانه هــا و آثارشــان بگــذر و در آن چــه  بــر ســر پیشــینیان تــو رفتــه اســت، آ

کــن« )نهــج الباغــه، نامــه ۳1( والدیــن و  ــد، نظــر  ــرود آمده   ان کــه ف ــد و جاهایــی  کــه رفته ان و جاهایــی 

کــودک را فراهــم  مربیــان می تواننــد بــا بیــان داســتان های مذهبــی و دینــی، زمینــه  رشــد و شــناخت 

گرایش های معنوی  کننــد و بــا بیان قصه هــای آموزنده و جذاب، به ســاخت الگــوی ذهنی آنان بــا 

بپردازنــد و زمینــه  عاقــه و انگیــزه  آنــان را در انجــام مســایل معنــوی فراهــم آورنــد. در ایــن صــورت، 

کــودک و نوجــوان از انجــام اعمــال دینــی  نوعــی اشــتیاق در آنــان ایجــاد می شــود و در نتیجــه ، 

احســاس رضایــت می کنــد و ایــن رضایــت، باعــث درونــی شــدن عمــل اخاقــی در آنــان می شــود 

)خلجــی و محمدخانــی، 1۳94، ص ۳56(. بــا بیــان داســتان های زیبــای قرآنــی، والدیــن می تواننــد 

کــه بــه صورتــی اعجازانگیز در  کننــد و بــا ایــن شــیوه،  یاددهــی و یادگیــری را  فرزنــد را متدیــن تربیــت 

کتــاب خــدا پــر از حکمت هایــی  ذهــن و روح انســان نفــوذ می کنــد، او را تحــت تأثیــر قــرار  دهنــد. 

گــون، مــورد توجه  گونا کــه از دیربــاز به عنــوان ابــزاری مؤثــر بــرای آمــوزش غیرمســتقیم مفاهیــم  اســت 

و اســتفاده  والدیــن و مربیــان بــوده اســت )یوســف: 111(.

کودک 3-9. الگودهی عملی حیا در 
کــه در بعضــی روایــات، هم ردیــف بــا دیــن معرفی شــده  یکــی از فضائــل اخاقــی بســیار مهمــی 

کــه فهــم آن برای فــرد آشــکار می شــود، حیاســت. خداونــد حیا را  اســت، حیاســت و اولیــن چیــزی 

کــه نفــس، انســان را بــه آن ســوی می کشــاند، برحــذر دارد. حیا،  در انســان قــرار داده تــا زشــتی  هایی 

مرکــب تــرس و عفــت اســت و عفــت و فســق، بــا هــم در یــک شــخص، جمــع نمی شــوند )فقیهــی، 

1۳91، ص 204(. فرزنــد، آموزه هــای اخاقــی را از رفتــار والدیــن خــود می آمــوزد؛ زیــرا ســعی می کنــد 

کنــد و خــود را بــه شــکل آنــان درآورد. الگودهــی  بــا تقلیــد رفتــار بزرگ ترهــا، بــا آنهــا همسان ســازی 

عملــی والدیــن از حیــا و رفتارهــای اخاقــی هماهنگ با آن، زمینه   رشــد حیــا را در نوجــوان افزایش 

ــا لبــاس  ــر نوجوانــان، ب ــه تنهــا از ظاهــر شــدن در براب کــه والدیــن، ن می دهــد. از ایــن رو، لازم اســت 

ــا،  ــزت و حی ــا ع ــف ب ــبک و مخال ــای س ــوخی ها و خنده ه ــد و از ش ــان بپرهیزن ــه عری ــا نیم ــازک ی ن

کننــد؛ بلکــه عملکــرد آنهــا، الگــوی حســنه از متانــت، بزرگ منشــی  در برابــر نامحرمــان خــودداری 

ِ خَیــرِ؛ حیــا، 
ّ

کُل و حیــا بــرای آنهــا باشــد. در روایتــی از امــام علــی ؟ع؟ آمــده اســت: »الَیــاءُ مِفتــاحُ 
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گشــایش هر خیــر و نیکــی اســت« )مجلســی، 198۳، ج78، ص178(. علت این که حیــا را »تمام  مایه  

کــه محــدوده ی وســیعی را در بــر می گیــرد  کرده انــد، ایــن اســت  دیــن« یــا »کلیــد هــر نیکــی« معرفــی 

کــه یکــی از آنهــا روابــط شــهوانی  و انســان را از ارتــکاب هــر عمــل زشــت و ناپســندی، بــاز مــی دارد 

کنند  کــودکان خــود تفهیــم  خــارج از محــدوده شــرع اســت )فقیهــی، 1۳91، ص204(. والدیــن بایــد بــه 

کارهــای  کــه خــودش از انجــام دادن  کنــد  کــه انســان توانمنــدی پیــدا  کــه هــدف حیــا، ایــن اســت 

کنــد. از ایــن رو  زشــت، بــاز داشــته شــود و از اینکــه بخواهــد عمــل قبیحــی را مرتکــب شــود، شــرم 

کام دیگــری از امــام ؟ع؟، »ورع« بــا »حیــا« پیونــد داده می شــود و می فرماینــد: »بهتریــن نــوع  در 

کــردن آن شــرم داری، انجام  کــه در آشــکار  کــه در خلــوت خــود نیــز عملی را  پرهیــزکاری، آن اســت 

ندهــی« )ری شــهری، بی تــا، ج۳، ص1۳59(. حیــا از خداونــد، همیشــه و در همــه حــال، بــا فــرد اســت 

و اثــر بازدارندگــی از زشــتی را بــرای فــرد، بــه دنبــال دارد. والدیــن باید بــا تشــریح اهمیت و آثــار حیا، 

آن را در فرزنــدان خویــش درونی کننــد تــا در برابــر انــواع انحرافــات مصونیــت یابنــد. از ایــن رو، از 

کــه اهــل بیــت ؟عهم؟، الگوهایــی شایســته  یــم  عوامــل مهــم تربیــت، الگوپذیــری اســت. مــا بــاور دار

کارآمدتریــن راهــکار تربیتــی بــرای تربیــت،  هســتند و تکیــه بــر دیدگاه هــا و رفتارهــای تربیتــی آنــان، 

به ویــژه تربیــت فرزنــدان اســت )انصــاری، 1۳94، ص ۳02(.

کودک 3-10. مهرورزی نسبت به 
کــودکان پاســخ می گویــد و تــاش در بهبــودی آنهــا دارد. نیــاز  تربیــت دینــی بــه نیازهــای متعــدد 

ــد  ــامت رش ــی س ــه گاه اساس ــت، تکی ــت. محب ــن نیازهاس ــه ی ای ــان از جمل ــت و اطمین ــه محب ب

 
َ

ــم إنّ کــودکان و ســازگاری مطلــوب آنــان بــا محیــط پیرامــون اســت.  امــام علــی؟ع؟ می فرمایــد: »ثُ

هــذا الإســام دیــن اللَّه الــذی اصطفیــه لنفســه... و اقــام دعائمــه علــی محبــت؛ همانــا ایــن اســام، 

کــرد«  کــه خداونــد بــرای خــود برگزیــد و پایه هــای اســام را بــر محبــت خویــش اســتوار  دینــی اســت 

کــه پایه هــای دیــن، بــر حــبّ خــدا و اطاعــت از او  )نهــج الباغــه، خطبــه  198(. منظــور ایــن اســت 

اســتوار اســت. محبــت و عشــق بــه خداونــد، یکــی از پایه هــای اساســی دیــن اســت و تنها با عشــق 

و محبــت می تــوان اعتقــاد بــه خداونــد و احســاس تعلــق و وابســتگی بــه او و تعبــد در برابــر او را بــه 

که بــرای پذیرش  کــودکان آموخــت. در حقیقت انســان بــا نوعی از سرشــت و طبیعت آفریده شــده 
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کــه بــرای پذیــرش دیــن آمادگــی داشــته؛ بلکــه در ذات و سرشــت  گونــه ای  دیــن آفریــده شــده، بــه 

کششــی بــه ســوی توحیــد وجــود دارد و او بــه صــورت ذاتــی بــا خــدای خویــش آشناســت.  انســان، 

کــه محبت  کــودکان بهتریــن راه اســت؛ چرا محبــت و دوســتی بــرای نهادینه کــردن تربیت دینــی در 

کودک عمق و ژرفا بخشــیده و تعالیم دینــی را در ضمیر  و عشــق ورزی، روابــط عاطفــی والدین را با 

که تمامــی افراد و اشــیاء را بــا هم متحد  ک او نهادینــه می ســازد. محبــت، جاذبه  عمومی اســت  پــا

ــد. مواهــب  ــه مهــر و محبــت و انــس و الفــت دارن ــاز ب کــودکان از نظــر فطــری، نی ــد. همــه   می گردان

گذاشــته شــده، همــه دلیــل بــر نیازمنــدی او بــه جامعــه  کــه در نهــاد هــر انســان بــه ودیعــت  طبیعــی 

و نیازمنــدی انســان بــه روابــط عاطفــی و پرمحبــت در خانــواده اســت. از اصلی تریــن و مهمتریــن 

کــه والدین  کنند  کــودکان باید احســاس  کــودک، برخــورداری از محبت اســت.  احتیاجــات روانی 

بــا آنــان صمیمــی و مهربــان هســتند و آنــان را یــاری می کننــد تــا بعدهــا مســائل خــود را بــا والدین در 

کــرده و از  کــه از محبــت والدیــن محرومنــد، در خانــه احســاس ناامنــی  کودکانــی  میــان بگذارنــد. 

زندگــی ناراضــی بــوده، افســرده و پژمــرده می گردند)شــعبان دخــت، 1۳90، ص 158(. بــدون محبــت، 

زندگــی ســرد و بی صفــا و خســته کننده اســت و محرومیــت از محبــت موجــب بــروز عــوارض و 

کــه منشــأ بســیاری از ناهنجاری هــا و ناســازگاری ها بــه شــمار می آیــد  صدمــات روانــی می شــود 

)وزیــری، 1۳84، ص 206(. 

پی یــر بــوه، روان شــناس فرانســوی، عاطفــه  دینــی را تعمیــم یافتــه  عواطــف فرزنــدی می دانــد 

کــودک  کــه بــه طــور طبیعــی در درجــه  اول متوجــه والدیــن اســت. پــدر و مــادر، نخســتین خدایــان 

کــه والدیــن فاقــد صفــات آســمانی  و مظاهــر عشــق و هیبــت در او هســتند. وقتــی فرزنــد می فهمــد 

کــه خــدا باشــد، منتقــل می کنــد )وولــف، 1991 ،  کامــل  هســتند؛ ایــن صفــات را بــه قدرتــی معنــوی و 

ص 28 بــه نقــل از هادیــان و همــکاران، 1۳92، 28(. بنابراین، در مســیر تربیت، عنصــر محبت قوی ترین 

گرفــت، بــه آنــان  کــودک مــورد محبــت پــدر و مــادر قــرار  عامــل بــرای پذیــرش و تفاهــم اســت. وقتــی 

گــوش  عاقه مندتــر میشــود. پــدر و مــادر را افــرادی قابــل اعتمــاد می شناســد و بــه حــرف آنــان بهتــر 

می   دهــد. در چنیــن فضایــی، پدر و مــادر بهتر می تواننــد در تربیــت صحیح فرزنــدان خویش موفق 

کمبــود محبــت  کارشناســان، مشــکات جســمی ناشــی از  باشــند )وزیــری، 1۳84، ص 208(. برخــی 

را پریدگــی رنــگ، از دســت دادن شــادابی طبیعی، تنفــس نامنظم و حتــی ناراحتی هــای معده ای 
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کــودک می شــود برشــمرده اند )دفتــر همــکاری حــوزه و  کــه منجــر بــه اســهال و اســتفراغ در  و روده ای 

ــا  کــودک در آینــده فــردی صمیمــی باشــد ی دانشــگاه، 1۳79، ج 1، ص 2۳1(. از نظــر روانــی نیــز اینکــه 

ی، بــه ارتبــاط والدیــن بــا فرزند  نــه، مهــرورز باشــد یــا خشــن، بــا دیگــران در جوشــش باشــد و یــا منــزو

بستگی دارد. از نظر اســام، محبت بیشترین نقش را در سازماندهی جامعه  آرمانی انسانی دارد، 

که براســاس محبت مردم نســبت بــه یکدیگر  جامعه  مطلوب انســانی در اســام، جامعه ای اســت 

که همه  مــردم، خــود را بــرادر یکدیگر  که جامعــه ای بســازد  شــکل بگیــرد و هــدف اســام این اســت 

که هیچ چیــز مانند  بداننــد و تــا ســرحد ایثار نســبت به هم عشــق بورزنــد و این بــدان جهت اســت 

کارســاز نیســت. جیمــز پــرات،1 معتقــد اســت  محبــت در ســازمان دهی جامعــه  دلخــواه انســانی، 

کــه فــرد در نخســتین ســال های زندگــی در نظام  آنچــه در دینــداری انســان مهــم اســت، ایــن اســت 

کلمــات و اعمــال دینــی غــرق شــود. بــه نظــر او، تقریبــأ همــه  نمادهــای مذهبی  زنــده ای از تصاویــر، 

کــه می خواهند  کودکــی، وارد تجربه  او می شــوند. او بــه والدینی  کــه در زندگــی فــرد مؤثرند، در زمــان 

کاملأ ظاهر  فرزندانــی دین دار داشــته باشــند، توصیــه می کند دینــداری خــود را در مقابــل فرزنــدان، 

کــودک براســاس قانــون تقلیــد، خودبه  خــود از ایــن حــرکات  ســاخته و بــه آن جلــوه  بیرونــی بدهنــد؛ 

کــرده و در نگرش و احساســات آنها ســهیم خواهد شــد )هادیــان و همــکاران، 1۳92، ص 27(.  ی  پیــرو

مذهــب و ارزش هــای ناشــی از مذهــب، ارزش هایــی چــون محبــت و عشــق ورزی، بیــش از هــر 

ــوده و او را  ــر ب ــودک مؤث ک ــخصیت  ــه ش ــا دادن ب ــخصیت و معن ــی ش ــری در یک پارچگ ــل دیگ عام

ــاز  ــت نی ــر و محب ــه مه ــا ب ــش از بزرگ تره ــودک بی ک ــازند.  ــتوار می س ــوه اس ک ــون  ــوادث چ ــر ح در براب

کاخ، به نــوع لبــاس و غذای  کــوخ زندگی می کنــد یــا در  کــه در  کــودک چنــدان توجهــی نــدارد  دارد. 

کامــلأ توجــه  کــه محبــوب دیگــران هســت یــا نــه؟  خــود توجــه چندانــی نــدارد، امــا در ایــن جهــت 

کــودکان یــک حــق مســلم بــه شــما می آیــد  و حساســیت دارد. بنابرایــن لــزوم مهــرورزی نســبت بــه 

)وزیــری، 1۳84، ص 206-207(. رشــد معنــوی و تربیــت اخاقــی، مســتلزم پــرورش ســالم عواطــف 

کــودک اســت و بخــش مهمــی از وظیفــه و مســئولیت ســنگین تربیــت فرزنــد را بــر دوش پــدر و مــادر 

می گذارد. در این زمینه، روایات بســیاری وارد شــده اســت؛ چنان که امام صــادق ؟ع؟ فرموده اند: 

   1. James Pratt

__________________________
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یادی مهرورزی نســبت  دِهِ؛ همانا پــروردگار، بنده را به دلیل ز
َ
هِ لِوَل هِ حُبِّ یَرحَــمُ العَبــدَ لِشِــدَّ

َ
»إنَّ الَلَّه ل

کــودک خــود می بخشــاید« )حــر عاملــی، بی تــا، ج21، ص48۳(. برخــی از راه هــای ابــراز عواطــف و  بــه 

کــودک بــه شــرح ذیــل اســت. تقویــت ارتبــاط عاطفــی اعضــای خانــواده بــا 

3-10-1. ابراز عواطف مثبت

ی دارد  ــا و کــه خانــواده ب کــودک، بســته بــه ارتباطــی اســت  میــزان ســامت جســمانی و روانــی 

و این کــه تــا چــه حــد تــاش می کنــد نیازهــای او را بــرآورده ســازد. از نظــر اســام، حفــظ روابــط 

عاطفــی مثبــت والدین بــا فرزندان در هــر شــرایط، امری محــوری در وظایــف والدین اســت. برخی  

کــه والدیــن توجه عاطفی مثبت و بی قید و شــرط نســبت بــه فرزند  روانشناســان، توصیــه  میککند 

را اســاس رابطه بــا او قرار دهند. علاقه بــه فرزند امری طبیعی اســت. همه  پدران و مــادران فرزندان 

کــودک را بــه محبت تأمیــن نمی کند.  خــود را دوســت دارنــد، امــا محبت قلبی صــرف، نیــاز درونی 

کنــد. محبت هــای  کــه آثــار آن را در رفتــار پــدر و مــادر مشــاهده  کــودک بــه محبتــی نیازمنــد اســت 

گرفتن ها، بوســه ها، لبخندها، در نگاه محبت آمیز،  قلبــی پدر و مادر بایــد در نوازش ها، در آغوش 

کــودک  هدیــه دادن، وفــای بــه وعــده، در آهنــگ محبت آمیــز ســخنان پــدر و مــادر بــا او ظاهــر شــود، 

ــرود، حتــی دوســت   ــه تفریــح و مهمانــی ب ــرود، ب ــازار ب ــه ب ــرای خریــد ب ــا پــدر و مــادر ب دوســت دارد ب

کنــد، در خانه محتــرم باشــد و در اداراه  امور منــزل مســئولیتی بر عهده  دارد بــا پــدر و مادرش بــازی 

کــودک ظاهر می گردد )وزیــری، 1۳84،  گونه امور، برای  گیــرد. محبت قلبی پدر و مــادر از طریق ایــن 

که عواطــف مثبت  ص209(. تجــارب آزمایشــگاهی نیــز بــه طــور هماهنــگ، نشــان دهنده  آن اســت 

یابــی  کــودک می انجامــد و عواطــف منفــی بــه ارز یابــی مثبــت از دیگــران و تأثیــر مطلــوب در  بــه ارز

ــراز عواطــف مثبــت و خوشــایند والدیــن در برخــورد  ــه عبــارت دیگــر، اب منفــی منتهــی می شــود. ب

بــا فرزنــدان، دوســتی و عاقــه  ی آنهــا را پدیــد مــی آورد و باعــث افزایــش آن می شــود. در نتیجــه، بــر 

کــه اســاس آن بــر ســه عنصــر  اســتحکام و شــدت روابــط والدیــن بــا فرزنــدان می افزایــد. خانــواده  ای 

کــه بــا وجــود  گذاشــته شــود، اســتحکام لازم را پیــدا می کنــد؛ چرا آرامــش، عشــق و مهربانــی بنیــان 

محبــت، آســتانه  تحمــل افــراد خانــواده و به ویــژه زن و شــوهر افزایــش یافتــه، زمینــه  بــروز تنــش میــان 

کمتریــن میــزان ممکــن می رســد و ســکوت و آرامــش بــه  وجــود می آیــد. آنهــا بــه 
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کودک  3-10-2. چهره  متبسم در مقابل 

کــه بــرای آنهــا مفیــد و ســودمند اســت و  کــودک، بــه همــان میــزان  کشــیدن  لبخنــد و در آغــوش 

کــودک دارد، بــرای والدیــن هــم بــه عنــوان پــدر و مــادر مفیــد و تأثیرگــذار  تأثیــر مثبتــی بــر رونــد رشــد 

اســت)نیک خو، 1۳87، ص66(. لبخند، در مواجهه  مناســب و هنگام تعامل والدین و فرزند بســیار 

گفتــار و رفتــار می توانند  مؤثــر اســت و یــک تقویت کننــده  مثبت به شــمار مــی رود. والدیــن از طریق 

کانــون پذیرش آنهــا قــرار دارد. حالت هایــی هم چون لبخنــد زدن،  کــه او در  کــودک نشــان دهند  بــه 

کننــد.  ســر تــکان دادن و مجــاورت بدنــی می تواننــد حــس آرامــش و دلگرمــی را در فرزنــد ایجــاد 

گفتــار، مهمتریــن راه نشــان دادن پذیــرش  پیام هــای غیرکامــی، زبــان رفتــار اســت و پــس از زبــان 

کــه خانــواده،  گــرم والدیــن و بــه دنبــال آن لبخنــد شــیرین فرزنــد اســت. از آنجــا  فرزنــد، لبخنــد 

کــودک توجــه  کــودک اســت، لازم اســت والدیــن، به ویــژه مــادر، بــه ایــن نیــاز  نخســتین سرپرســت 

کودک، اســاس و پایــه  تربیت او را  خــاص داشــته باشــند و بدانند پاســخ گویی صحیح به ایــن نیاز 

کــودک، موجــب آرامــش روانــی، امنیت خاطــر، اعتمــاد به  تشــکیل می دهــد؛ زیــرا ارضــای این نیــاز 

نفــس، اعتمــاد بــه والدیــن، و حتــی ســامت جســمی او می شــود )حســینی زاده، 1۳85، ص 9۳-92(. 

گــذارد؛ نخســت اینکــه والدیــن  لبخنــد زدن از دو طریــق می توانــد بــر ارتبــاط والدیــن و فرزنــد تأثیــر 

کــه در فرزنــد موجبــات احســاس شــادکامی و آرامــش  کننــد  کاری  می تواننــد بــا لبخنــد همیشــگی 

کنند.  فراهــم شــود و فرزنــد تشــویق به انجــام اعمالی شــود تــا والدیــن احســاس خرســندی و نشــاط 

دوم این کــه وجــود والدیــن بــه هنــگام برانگیختگــی عواطف مثبــت، نقش مهمــی در پیامــد عاقه  

فرزنــد بــه والدیــن دارد و در واقــع، بــه شــکل گیری نگــرش مثبــت بــه ســخنان والدیــن می انجامــد و 

زمینــه را بــرای همــکاری و پذیــرش پیشــنهادهای آنهــا فراهــم می کنــد. بــا صــدای بلنــد بخندیــد، 

کنیــد و بــه دنبــال  لطیفــه بگوییــد، داســتان های طنــز و خنــده دار بخوانیــد، ترانه هــای شــاد زمزمــه 

ــت  ــود، آن وق ــد ش ــان بلن ــده  فرزندت ــدای خن ــا ص ــد ت کنی کاری  ــید.  ــادکننده باش ــرگرمی های ش س

کــه بــا خنــده   او، شــما هــم خواهیــد خندیــد )نیــک خــو، 1۳87، ص 64(. خواهیــد دیــد 

کودک گرفتن و بوسیدن  3-10-3. در آغوش 

اســام، برنامــه  تکامــل انســان اســت. اصلی تریــن عناصــر ایــن برنامــه، محبــت و مهــرورزی 

کــه اســام بــرای پیشــرفت جامعــه  انســانی  اســت. عنصــر محبــت تــا آنجــا در تحقــق برنامه هایــی 
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کــه امــام باقــر ؟ع؟ دیــن اســام را چیــزی جــز محبــت نمی دانــد و  کــرده مؤثــر اســت  پیش  بینــی 

می فرمایــد: »هــل الدّیــنُ إلّا الُــب« آیــا دیــن جــزء محبــت اســت؟«)کلینی،1۳65 ، ج8، ص80(. از 

کــودکان محبــت و مهــروزی اســت.  ــرای درونــی ســاختن تعالیــم دینــی در  ایــن رو بهتریــن روش ب

کــودکان پدیــد  کــودکان می تــوان محبــت خداونــد را در دل  یدن بــه  تنهــا بــا محبــت و عشــق ورز

کــه در ســیره   کــردن نــام بــرد  آورد. از ایــن رو، یکــی از مصادیــق محبــت را می تــوان بوســیدن و بغــل 

کــس فرزنــدش را ببوســد خداونــد  یــاد نقــل شــده اســت: »هــر  معصومیــن به ویــژه پیامبــر خاتــم ؟ص؟ ز

کنــد، خداونــد روز قیامــت او را شــاد می ســازد  کــه او را شــاد  کســی  بــرای او حســنه می نویســد و 

کــه قــرآن بــه او بیامــوزد، پــدر و مــادرش ]در قیامــت[ فراخوانــده شــده و دو لبــاس بــر آنــان  کســی  و 

ــا،  ــی، بی ت ــر عامل ــردد« )ح ــی می گ ــتیان نوران ــای بهش ــاس، چهره ه ــور آن لب ــه از ن ک ــود  ــیده می ش پوش

کــه بهتریــن آنهــا در  ج21، 475(. ابــراز محبــت والدیــن بــه شــیوه های مختلفــی انجــام می پذیــرد 

کــودک  کــردن و بوســیدن اســت، ایــن امــر مایــه  جلــب محبــت و اطمینــان  گرفتــن، نــوازش  آغــوش 

ــإنَّ  ــم ف ــوا أولادَکُ ــن قبّل ــروا مِ کثَ کــرم ؟ص؟ نیــز در ایــن خصــوص فرمــوده اســت: »أ می شــود. پیامبــر ا

کنید و آنها را ببوســید!  ه مَســیرَهُ خَســأه عــام؛ بــه فرزندانتان محبــت  ــهُ دَرجَهُ فِى الَجنَّ
َ
ِ قَبل

ّ
کُــم بِــکُل

َ
ل

کــه فاصله   که بــرای هر بوســه از برای شــما در بهشــت مقــام و درجــه ای خواهــد بود  پــس بــه درســتی 

هــر درجــه پانصــد ســال راه اســت« )ابــن فهــد حلــی، بی تــا، ص79( و در جــای دیگــر می فرمایــد: »نَظَــر 

کنید« )نــوری، 1497  یــد و بر آنهــا ترحــم  ــه عَبــادِهِ؛ فرزنــدان خود را دوســت بدار
َ
بّــا ل ــدَه حَّ

َ
الوَالــد إلى وَل

کــودک، تضییــع حــق او و موجــب عقوبــت  ق، ج15، ص 170(. عــدم توجــه بــه ایــن نیــاز عاطفــی در 

کــرد: تا بــه حال  الهــی اســت. در روایتــی آمــده اســت مــردی بــه خدمــت پیامبــر ؟ص؟ رســید و اظهار 

کودکــی را نبوســیده ام. چــون آن مــرد بازگشــت رســول خــدا ؟ص؟ فرمــود: »ایــن شــخص در نــزد مــن از 

کــه نیــاز  کــودک امــری اســت  اهــل آتــش اســت« )کلینــی، 1۳65، ج6، ص 50(. بوســیدن و بوســه زدن 

کاری در  کــودک جفــا او را بــه محبــت ســیراب می کنــد. بی توجهــی بــه ایــن نیــاز عاطفــی فطــری در 

کــه یکــی از راه هــای ابــراز  حــق اوســت )شــعبان دخــت، 1۳90، ص175(. بنابرایــن، بایــد توجــه داشــت 

کــه پــدر و  کــودک، عاقمنــد اســت  کــودک خــود، بوســیدن اوســت.  محبــت پــدر و مــادر نســبت بــه 

مادر و خویشــاوندان، او را ببوســند و در آغوش بگیرند و از طرف دیگر او نیز می خواهد عاقه  خود 

گونه هــای پدر و مــادر و نزدیــکان اظهــار نمایــد )وزیــری، 1۳84، ص 210(.  گرم خــود بر  را بــا بوســه های 



ده
نوا

خا
ی 

برا
ی 

مل
ی ع

ها
کار

راه
ئه 

 ارا
ک و

ود
ی ک

دین
ت 

ربی
م ت

زو
ل

95

کیدی  کــودک ســفارش های ا در اســام در مــورد پاســخ گو بــودن والدین و عاقــه نشــان دادن آنها به 

یَرحَم 
َ
 ل

َّ
وَجَــل شــده اســت. در روایتــی از حضــرت صــادق؟ص؟ چنیــن نقــل شــده اســت: »إِنَّ اللَّه عَزَّ

کــه فرزنــدش را خیلــی دوســت دارد حتمــاً  ــدِه؛ همانــا خــدای تعالــی مــردی 
َ
ــهِ لِوَل  لِشِــدة حُبِّ

َ
جُــل الرَّ

مــورد ترحــم و لطــف قــرار خواهــد داد« )مجلســی، 198۳،  ج104، ص 91( و در روایتــی دیگــر می فرماید: 

ــهُ حَسَــنَة وَ مَــن فَرّحَــه فَرّحــه اللَّه یَــومَ القِیمَــه...؛ 
َ
کَتَــبَ اللَّه ل ــدِه 

َ
 اللَّه ؟ص؟: مَــن قبّــل وَل

ُ
 رَسُــول

َ
»قَــال

کــه فرزنــد خــود را  کســی  کــس فرزنــدش را ببوســد، خداونــد بــرای او پاداشــی نیکــو می نویســد و  هــر 

کــرد« )مجلســی، 198۳، ج7، ص  کنــد، خداونــد متعــال او را در قیامــت خشــنود خواهــد  خوشــحال 

کــه ایــن موضــوع در  یافــت  ۳04(. بــا توجــه بــه احادیــث و روایــات فــراوان در ایــن زمینــه، می تــوان در

کــودک، می تــوان از بســیاری از  کردن بــه  کــه با محبــت  دیــن اســام اهمیــت والایــی دارد و چه بســا 

کمبود محبت یکــی از عوامل بســیار قوی بــرای ســوق دادن اطفال  کــرد؛ زیــرا  انحرافــات جلوگیــری 

کــه چندین هــزار نمونه  و نوجوانــان بــه ســوی بزهــکاری اســت. روانشناســان و متخصصــان اطفــال 

کــودکان در محیــط  کــه چــون بعضــی از  کرده انــد، بــه ایــن نتیجــه رســیده اند  از جرایــم را بررســی 

کمبود،  کنــش بــه ایــن  گرفته انــد، در وا خانــواده مــورد بی مهــری و بی اعتنایــی پــدر و مــادر خــود قــرار 

کــرده انــد )شــامبیاتی، 1۳72، ص 196(. از ایــن رو بایــد دقــت شــود  ــا آزار دیگــران  شــروع بــه ســرقت ی

کــه شــکل گیری شــخصیت انســان، تابــع نــوع رفتــار والدیــن می باشــد. پــس نــوع برخــورد در تعییــن 

سرنوشــت و ســاختن حقیقــت انســان، بســیار مهــم اســت. در روایتــی چنیــن آمــده اســت: »رســول 

کــرد: مــن دارای ده فرزنــد  خــدا ؟ص؟ حســن را می بوســید. شــخصی بــه نــام اقــرع بــه حابــس عــرض 

کســی  کنــون هیــچ یــک را نبوســیده ام. پیامبــر ؟ص؟ فرمودنــد: مَــن لایَرحِــم لایرحــم؛  هســتم، ولــی تا

گرفــت« )مجلســی، 198۳، ج۳،  کــه )بــه دیگــران( مهربانــی نکند، مــورد رحمــت )خــدا( قــرار نخواهــد 

ص295(. نــگاه محبــت آمیــز والدیــن بــه صــورت فرزنــد عبــادت اســت. بنابرایــن، زبــان ارتبــاط بــا 

کــودکان، زبــان محبــت اســت و بــا خشــونت یــا حتــی بی محبتــی نمی تــوان  انســان ها، بــه ویــژه بــا 

کــرد و بــه جامعــه ســپرد. کودکــی را درســت تربیــت 

3-10-4. اظهار محبت زبانی

کــودکان، اظهــار محبــت زبانــی اســت؛ یعنــی پــدر و مــادر باید  یکــی از شــیوه های مهــرورزی بــه 
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که با تأســی به ســیره  معصومین، ایــن مهرورزی  دوســت داشــتن خود را بــه زبــان بیاورند و چه بهتــر 

کودک بــا دیدن  ی پیــام و در شــکل مناســب هنــری می باشــد )وزیــری، 1۳84، ص 211(.  زبانــی، حــاو

کــه پــدر و مــادر  کــودک عاقه منــد اســت  محبــت دیگــران، احســاس بزرگــی و شــخصیت می کنــد. 

و خویشــاوندان و نزدیــکان، او را ببوســند و در آغوشــش بگیرنــد و از طــرف دیگــر او نیــز می خواهــد 

عاطفــه  خــود را در مقابــل نشــان دهــد )شــعبان دخــت، 1۳90، ص 175(. پســتالوزی، اهمیــت تربیــت 

خانوادگــی، رغبت، آزادی و رشــد طبیعی را مورد بررســی قــرار داد و بر مبحث محبــت و انتقال آن 

کــودک ســه ســاله ای منتشــر  کــرد. او حاصــل مطالعــات خــود را در مــورد  کــودک تکیــه  از والدیــن بــه 

کــه اصــل عمــده  آمــوزش و  ــود  کــه بعدهــا مــورد توجــه مربیــان واقــع شــد. پســتالوزی معتقــد ب کــرد 

کــودک دوســت دارد بیــش از این کــه بــه  یــس نیســت؛ بلکــه محبــت و اندیشــه اســت.  پــرورش تدر

کند و به او محبت شــود )بختیــار نصرآبــادی، 1۳88، ص 18(.  یس شــود، بیاندیشــد و فعالیــت  او تدر

کودک  کودکی نیــاز به توجه عاطفی مثبت والدین دارد. اما والدین همواره نســبت به  فرزنــد از 

گاهــی اوقــات ایــن توجــه مثبــت بــه رفتارهــای خاصــی از  خویــش توجــه عاطفــی مثبــت نداشــته، 

فرزنــد مشــروط می شــود، بــرای مثــال برخــی والدیــن، وقتــی رفتــار نامناســبی از فرزنــد می بیننــد، بــه 

او می گوینــد: »دیگــر تــو را دوســت نــدارم«، یــا »بــا تــو قهــر هســتم«،؛ یعنــی دوســتی و عواطــف مثبــت 

گویا تمــام شــخصیت فرزند  خــود را مشــروط بــه خوب بــودن رفتــار فرزنــد می کننــد. در این حالــت، 

کنــار والدیــن نمی بینــد. از ایــن رو والدیــن  پذیرفتــه نشــده و او خــود را در جایــگاه ارزشــمندی در 

کامــل داشــته باشــند، البتــه ایــن بــه معنــای پذیــرش همــه   کــودک خویــش پذیــرش  بایــد نســبت بــه 

رفتارهــای او نیســت؛ آنهــا می تواننــد ناخشــنودی خــود را در قبــال برخــی رفتارهــای فرزندشــان 

ــا فرزنــد و  کلــی ب کــه برخــی رفتارهایــش روابــط  کننــد  ــراز  ــه او اب نشــان دهنــد، ولــی در عیــن حــال ب

کــودک خویــش بگوینــد  ــه  ــرد.  والدیــن می بایســت هــر روز ب ــه او را از بیــن نمی ب دوســتی نســبت ب

گــر روزی بــا هــم جــر و بحــث و یا مشــاجره داشــته باشــند،  کــه چــه قــدر او را دوســت داشــته، حتــی ا

کننــد. در شــرایط درگیــری و بحــث این  کــودک را نبایــد از ذهــن دور  بــاز هــم ابــراز عشــق و عاقه بــه 

کــه والدیــن فرزنــد خویــش را بــی قیــد و شــرط و بــا وجــود تمــام  ابــراز عاقــه نشــان دهنده  ایــن اســت 

که ابراز  که بایســتی در محبتــی  کاســتی ها و اســتعدادهایش دوســت دارد. البتــه لازم به ذکر اســت 

گام زدن پــدر بــا فرزنــد نوجوانــش شــاید  گیــرد.  می شــود، ســن فرزنــد و جنســیت او مــورد توجــه قــرار 
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کــه بــا ســن فرزنــد تناســب نــدارد، یــا او را لــوس بــار  برتــر از بوســیدن او باشــد. چــه بســا ابــراز محبتــی 

مــی آورد و یا نتیجه  معکوس می دهد. همچنین دختران به واســطه  برخــورداری از عواطف رقیق تر 

گیرنــد )وزیــری، 1۳84، ص 21۳(. از ایــن رو، لبخنــد والدیــن بهتریــن  ــر مــورد محبــت قــرار  بایــد زودت

ی دوبــاره می دهــد. شــما بــا لبخنــد خــود بــه فرزنــد بگوییــد:  قــوت قلــب فرزنــدان اســت و بــه او نیــرو

گفته  روانشناســان،  کنــار او هســتید، او را در آغــوش بگیریــد. طبــق  کــه در  »دوســتت دارم«، زمانــی 

کســب قــوای روزانــه اش بــه چهــار بــار، بــرای افزایــش انگیــزه بــه هشــت بــار و بــرای  کودکــی بــرای  هــر 

کشــیده شــدن، احتیــاج دارد )نیــک خــو، 1۳87، ص 66(. رشــد جســمانی بــه شــانزده بــار در آغــوش 

کودک 3-10-5. اهمیت به بازی 

کننــد« )حر  ید تــا بازی  حضــرت صــادق ؟ع؟ می فرماینــد: »بچه هــا را تــا هفــت ســال آزاد بگذار

کودک اهمیت ویژه ای دارد، برخورداری  که در رشــد  عاملی، بی تا، ج21، ص47۳(. یکی از راه هایی 

کافــی بــرای بــازی آزاد اســت. بــازی وســیله ای اســت بــرای یادگیــری، آمادگی نســبت به  از فرصــت 

کســب موفقیت و سرشــار شــدن از شــادی و نشــاط، رشــد اندام، اجتماعی شــدن  زندگی، ابتکار، 

یختــن ناراحتی هــا،  کــودک، ارضــای میــل برتــری جویــی و خودنمایــی، تســکین عواطــف و بیــرون ر

کودک اســت.  کــودک و رشــد شــخصیت او و مبــارزه بــا رفتارهــای اضطرابی  شــناخت شــخصیت 

کــودک را رشــد و  بــازی باعــث رشــد بدنــی، عقانــی، اجتماعــی و عاطفــی می شــود و شــخصیت 

کــه هســت بشناســد،  کــودک را آن طــور  کســی بخواهــد  گــر  حتــی آن را نشــان می دهــد. از ایــن رو ا

کــه ســرگرم بــازی اســت مــورد مطالعــه قــرار دهد)بختیــار نصرآبــادی، 1۳88، ص  بایــد او را در موقعــی 

کــودکان«، اهمیــت  کتــاب خــود بــه نــام »بــازی  156(. ژان شــاتور، روان شــناس مشــهور فرانســوی در 

کودکــی از اهمیــت ویژه ای برخــوردار بــوده و ارزش  کــه بــازی در دوران  بــازی را چنیــن بیــان می کند 

کــه می تــوان آنهــا را تنهــا  کــودک تــا آن حــد اســت  بازی هــا در شــکل دادن بــه رفتــار و اندیشــه های 

کــودکان از بزرگســالان دانســت )نیــک خــو، 1۳87، ص 184(. بــازی در اصــل  نشــانه  شــناخت رفتــار 

ــا محیــط و  کــه منظــور و مقصــود خــود را در عمــل بیــان می کنــد و ب کــودک وســیله ای اســت  ــرای  ب

کــودکان از بازی  کودک نقش اساســی و حیاتی دارد.  جامعــه اش پیوند می خــورد. بازی در زندگــی 

و ورزش لــذت می برنــد، رشــد می یابنــد و در عیــن حــال ضمــن لــذت بــردن، فرصت هــای خوبــی 

بــرای بیــان احساســات و عواطــف خــود پیــدا می کننــد )شــعبان دخــت، 1۳90، ص 181(. از ایــن رو، از 
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کــه جــزو ویژگی های  کــردن جــای شــگفت و تعجــب نــدارد؛ چرا نظــر غزالــی، تمایــل طفــل بــه بــازی 

ی محســوب می شــود و بدین ســبب توصیه به بهره بــرداری از این تمایــل در جهت آموزش  روانی و

ــازی یابــد،  ــه اجــازه ی ب کــودک پــس از مراجعــه از مکتب خان کــودک نمــوده، می گویــد: لازم اســت 

کــه بــازی موجــب تعــب و رنــج او  گونــه ای  ــا از رنــج مکتــب فــارغ شــود، آن هــم بــه  بــازی ای زیبــا ت

کــودک از بــازی، بازداشــته شــود و دائــم بــه یادگیــری الــزام شــود، موجــب  گــر  را فراهــم نیــاورد، پــس ا

کــه در اندیشــه  حیلــه و مکــر بــرای  ی تیــره می گــردد، آنگونــه  بطــان هــوش او می شــود و زندگــی بــر و

خــاص از آن )درس خوانــدن( می افتــد )نیک خــو، 1۳87، ص 182	 181(. در واقع، بازی با سرشــت 

کــودک عجیــن اســت و یکــی از نیازهــای طبیعــی او بــه شــمار مــی رود، بــازی بزرگ تریــن ســرگرمی 

گرچــه میــل بــه بــازی در ســنین بالاتــر رو بــه  کــودک، به ویــژه در ســال های پیــش از دبســتان اســت. 

کارهــای مهمــی جــای آن را می گیــرد، امــا بــه اعتقــاد روانشناســان تــا ســال های  کاهــش می گــذارد و 

پایــان عمــر نیــز میــل بــه بــازی در انســان وجــود دارد )وزیــری، 1۳84، ص 189(. بــازی، موجبات رشــد 

کــودک را در بعــد جســمی، عاطفــی، اجتماعــی، عقلــی و اخاقــی فراهــم مــی آورد. در  همــه جانبــه  

کــه در یکــی  قــرآن و روایــات نیــز بــه ایــن مســأله مهــم و حیاتــی، اهمیــت داده شــده اســت، تــا آنجــا 

کــه باعــث می شــود،  از روایــات بــه عنــوان حــق فرزنــد بــر پــدر، مطــرح شــده اســت. یکــی از عواملــی 

کام بزرگســالان شــود، ایــن  کــودک از شــور و نشــاط لبریــز شــود و پذیــرای تأثیر پذیــری بیشــتر از 

کنند تــا موجبات رضایــت و خوشــحالی آنهــا را فراهم  کــودکان بچگــی  کــه بزرگســالان پیش  اســت 

ــه؛ 
َ
کانَ عنــده صبــی فَلیتصــاب ل گرامــی اســام ؟ص؟ فرمــوده اســت: »مــن  آورنــد. از ایــن رو پیامبــر 

کند«)حــر عاملــی، بی تــا، ج21، 286(. البتــه ذکر  کودکــی نــزد اوســت، بایــد برایــش بچگــی  کــه  کــس  هــر 

کــه بــر ابهت  کــودک مأنــوس شــد  کــه ضمــن بــازی هرگــز نبایــد آنچنــان بــا  ایــن نکتــه ضــروری اســت 

یــده شــود.  کــودک و مربــی اوســت، در کــه بیــن  ــا پــرده شــرم و حیایــی  والدیــن، لطمــه وارد آیــد و ی

کــودک نیــاز بــه آب و هــوا دارد، نیــاز بــه بــازی و ســرگرمی نیــز دارد. امــروز ثابــت شــده  کــه  همان طــور 

که بــه انــدازه و به درســتی بــازی نمی کنند، از رشــد ذهنــی مناســب بی بهره اند  کودکانی  کــه  اســت 

یلیــام اســتون می نویســد: »بــازی غریــزه ای بــرای  گوشــه گیر می شــوند. و ی و  و در بزرگــی نیــز منــزو

ــرای اعمــال آتــی اســت« )وزیــری، 1۳84، ص189(.  ــا تمریــن مقدماتــی ب رشــد و نمــو اســتعدادها و ی

کــرم ؟ص؟ خــود بــا حســنین بــازی می کــرد، حتــی در جدی تریــن لحظه هــا یعنــی اقامــه   نمــاز  پیامبــر ا
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کــودک  کــه  کســی  ــد صَبــا؛ 
َ
ــهُ وَل

َ
کانَ ل کــودک را از بــازی منــع نمی کــرد و می فرمــود: »مَــن  جماعــت، 

گیــرد« )حــر عاملــی، بی تــا، ج۳، ص ۳15(. بــازی یکــی  کودکانــه در پیــش  در نــزد او هســت بایــد رفتــار 

کــه در اثــر برخــورد و  کــودک آنچــه را  گیــرد؛ زیــرا  کــه بایــد مــورد نظــر قــرار  از مهمتریــن عوامــل اســت 

کــرده و بــا ایــن تکــرار دربــاره  آن بــه بازاندیشــی  تعامــات بــا محیــط می آمــوزد، ضمــن بــازی تکــرار 

پرداختــه و از ایــن طریــق، آنهــا را بهتــر درک می کنــد. بــازی امــکان تجربــه و تعامــات مســتقیم بــا 

ــه  ــا ب ــعبان دخــت، 1۳90، ص 18۳(. همــه بازی ه ــم می سازد)ش ــودک فراه ک ــرای  ــی را ب ــل محیط عوام

کــودک اثــر  کــودک تأثیــر دارد. در ایــن میــان بازی هــای جمعــی در رشــد اجتماعــی  نحــوی در رشــد 

ســازنده ای دارد. از ایــن رو بــازی، باعــث رشــد اجتماعــی و رشــد شــخصیت می شــود. در بــازی، 

کــرده و عــاوه بــر  کــه حقــوق دیگــران را بــا همــکاری بــا آنهــا و دل ســوزی رعایــت  طفــل یــاد می گیــرد 

ویژگی هــای شــخصیتی، فرصــت مســاعدی بــرای رشــد بیابــد. بــازی باعث رشــد حس اعتمــاد به 

کاری را  کــه توانایی انجــام  کودک در بــازی حس می کند  کارگیــری اراده می شــود. وقتی  نفــس و بــه 

کمــک دیگــران بــه پایــان برســاند بــه نیروهــای درونی خــود به خصــوص اراده،  دارد و می توانــد بــدون 

گاه خواهــد شــد و آن را رشــد می دهــد )بختیــار نصرآبــادی، 1۳88، 158(. آ

نتیجه گیری 
کــردن بــه باغبانــی ماهــر، بــه زمینــی خــاص و  کــه بــرای رشــد  کــودکان هماننــد نهــال نورســی اند 

کودکــی تحت شــرایط و اوضاع  مقــدار معینــی نــور و آب و ســایه و آفتــاب نیازمندنــد. از ایــن رو، هر 

ــا ویژگی هــای خاصــی رشــد می کنــد. حضــرت امیرالمؤمنیــن  ــا و ب مناســب، بــا دســتان مربــی توان

علــی ؟ع؟ خطــاب بــه فرزنــدش امــام حســن مجتبــی ؟ع؟ می فرمایــد: »دل نوجــوان، ماننــد زمیــن 

ید. از ایــن رو، تربیت تو را در ایــن زمان و پیش  کاشــته شــود، می رو که هر بذری در آن  خالی اســت 

کــردم« )نهــج الباغــه، نامــه ۳1(. ، بــر والدیــن و  کــه قلبــت ســخت و ذهنــت مشــغول شــود، آغــاز  از آن 

کــودکان  کــه بــرای تأمیــن و حفــظ ســامت و روان و یکپارچگــی شــخصیت  مربیــان وظیفــه  اســت 

که  کننــد. والدیــن بایــد از همــه ی زمان هایی  صالــح، آنــان را مذهبــی و بــا ایمان و بــا تقــوی تربیت 

با فرزندشــان ســپری می کننــد نهایت اســتفاده را بنمایند و از آن ســاعتی مفید و مفرح بســازند. هر 

کــودکان در حــال تحول اســت، چــه در ایــن مــدت در یــک پــارک  کــودک می گذراننــد،  کــه بــا  لحظــه 
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کننــد؛ خاطرات  کودک ســپری  کنار  مشــغول بــه بــازی با آنها باشــند و چــه شــبی آرام در منــزل را در 

ــد. از  کــودک بســیار تأثیرگذارن ــد و در رابطــه  والدیــن و  گذشــت زمــان شــکل می گیرن ــا  و پیوندهــا ب

کــودک در تمامــی لحظــات،  کــودکان، خانــواده نقــش بســیار مؤثــری دارد. ا ایــن رو در تربیــت دینــی 

ی می کنــد. او عادت ها، تجربه هــا و مهارت ها  رفتارهــای خانواده را مشــاهده، تقلیــد و از آنها پیرو

را از والدیــن فــرا می گیــرد و در خــود بــه نمودهــای رفتــاری تبدیــل می کنــد. بــه همیــن علــت اســت 

کــه والدیــن در راهنمایــی و خط دهــی بــه فرزنــدان خویــش مســئولیت ســنگینی بــه عهــده دارنــد. 

کــودکان و نوجوانــان بــا معــارف و ارزش هــای دینــی و مذهبــی، یکــی از  کــردن  از ایــن رو، آشــنا 

ــا توســعه  زندگــی اجتماعــی، علمــی  اصــول مهــم در تعلیــم و تربیــت اســامی اســت و روز بــه روز ب

کافــی را  کــه زمینــه   و سیاســی، ضــرورت آن بیشــتر احســاس می شــود و ایــن وظیفــه  والدیــن اســت 

بــرای بــه ثمــر رســاندن نونهــالان فراهــم  نماینــد. بنابرایــن، یکــی از محورهــای مهــم و اصلــی تربیــت، 

که  کــودکان و نوجوانــان اســت؛ زیــرا در ایــن صورت اســت  عمــق بخشــیدن بــه آموزه هــای دینــی در 

فرزنــدان از آســیب های اخاقــی و اجتماعــی مصــون می ماننــد. بســیاری از شــرارت های افــراد، 

ناشــی از نداشــتن تربیــت دینــی و اخاقــی اســت و درونــی شــدن ارزش هــای دینــی باعــث می شــود 

کــه آنــان در برابــر ایــن انحرافــات مقاومــت بیشــتری داشــته باشــند. بهتــر اســت در محیــط خانــه، 

اعمــال مذهبــی تمــام اعضــای خانــواده بــا هــم و در یــک زمــان و حتــی در یک جــای مشــخص، در 

کنند  کودکان نیز مشــتاقانه در مراســم شــرکت  گیرد. این نوع رفتار باعث می شــود تا  خانــه صــورت 

کــه در  کننــد. بی شــک، عاطفــه و توجهــی  کشــش ها و هماهنگی هــا را پیــدا  و یــاد بگیرنــد و آزادانــه 

کــه در یک فــرد بزرگســال و مؤمــن جنبــش می نماید. در  کــودکان بــه حرکــت درمی آید، همان اســت 

که هدف، تربیت و به ســرانجام رســاندن فرزندی صالح اســت.  کید می شــود  پایــن بر این نکته تأ

کــودکان، شــیوه های آموزش رســمی و  از ایــن رو، شــیوه  فرزندپــروری، روش هــای ارتباطــی والدیــن با 

کــه دین اســام اهمیــت فراوانی  کودکانند  آموزه هــای دینــی، از مهمتریــن عوامــل رشــد شــخصیتی 

کودکــی آغــاز شــده اســت تــا نهــاد  بــرای آن قایــل اســت. در اســام، آموزش هــای دینــداری از دوران 

گیــرد و رفتــار او در دوره هــای دیگــر زندگــی مبتنــی بــر دین داری باشــد.  کــودک رنــگ و بــوی دینــی 
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گزیستانسیالیسم  معرفت شناسی ا
و دلالت های آن بر آموزش و پرورش1

فاطمه علی پور2

فهیمه علی پور3

چکیده
کلـی و بنیادیـن  معرفت شناسـی یـا نظریـه دانـش، بنیادهـای معرفـت را تعریـف می کنـد. معرفت شناسـی بـا مفاهیـم 
کار دارد و بـه بررسـی حقیقـت، منابـع و اعتبـار معرفـت می پـردازد و بـه عنـوان یکـی از رشـته های مهـم  شـناخت سـر و 
یابـی می شـود. تعلیـم و تربیـت در  کسـب و ارز کـه دانـش طـی آن،  فلسـفه، ماهیـت دانـش و فراینـدی را مطالعـه می کنـد 
کمک می گیرد، به همین  تمامی سـطوح از دانسـتنی هایی در ارتباط با چگونگی پیدایش معرفت در انسـان و اقسام آن 
کانـون توجه مکاتب تعلیـم و تربیت  دلیـل در دوران معاصـر پرسـش های مربوط به معرفت شناسـی و تعلیـم و تربیت در 
گرفته و از اهمیت بالایی برخوردار اسـت. پاسـخ به مسـایل مربوط به معرفت شناسـی در هر جامعه و نظام آموزشی  قرار 
گزیستانسالیسم یا  کم بر آن جامعه اسـت. یکی از این مکاتب تربیتی، نحله فلسفی ا برگرفته از جهان بینی و فلسـفه حا
گزیستانسیالیسم، دلالت های موجود  وجودگراست. این نوشتار تاش می کند با معیار قرار دادن مبانی معرفت شناسی ا
گسـتره پژوهـش، اسـناد و مدارک  کنـد. روش پژوهـش حاضـر، توصیفی	 تحلیلی اسـت.  آن را بـر آمـوزش و پـرورش بیـان 
گزیستانسیالیسم  معتبر اسـت. در این مقاله پس از تعریف معرفت شناسی و انواع شناخت، به معرفی مکتب فلسفی ا

و مبانـی معرفت شـناختی این نحله اشـاره شـده اسـت و بـه دلالت هـای آن بر آمـوزش و پرورش پرداخته اسـت.
گزستانسیالیسم، آموزش و پرورش. کلیدی: معرفت شناسی، ا واژه های 

یخ پذیرش: 97/۳/۳0 یافت: 96/12/11        تار یخ در 1.   تار
    Alipoor.fatemeh97@gmail.com .ک 2.   مدرس دانشگاه فرهنگیان، دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه آزاد اسامی واحد ارا

   Mahta.sm197@gmail.com  .ک کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد ارا   .۳
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مقدمه
از جمله موضوعات مورد بحث در فلسفه، معرفـت شناسـی1 اسـت. معرفت شناسی، مفاهیم 

کســب معرفت می پردازد.  کلی و بنیادین شــناخت را مطرح می کند و به امکان، انـــواع و راه هـــای 

معرفت شناســی، یکی از موضوعات و مســایل بنیادین زندگی بشر اســت. چارچوب ها و ماهیت 

معرفت شناســی، مبنــای عقایــد، اخــاق و اعمــال ماســت. ایــن مســأله، بــه طــور مســتقیم بــه رشــد 

گــر انســان بــه معرفــت صحیحــی از خــود و عالــم هســتی  و تکامــل انســان و جامعــه مربــوط اســت. ا

گــر چنیــن  دســت یابــد و در آن بــه یقیــن برســد و شــک ها را بزدایــد، بــه ســعادت خواهــد رســید و ا

گمراهــی خواهــد افتاد. نباشــد به 

کــه چگونگــی ایجــاد و شــکل گیری معرفــت آدمــی نســبت  معرفت شناســی، دانشــی اســت 

بـــه امــور، اشــیاء و پدیده هــا را بررســی یــا دربــاره حــدود توانایــی انســان در چنیــن زمینـــه ای تحقیـــق 

کلــی معرفت  مـی کنـــد. محــور بحــث در معرفت شناســی، معرفــت اســت و در ایــن علــم، از احوال 

بحــث می شـــود و می کوشــد به پرســش هایی از ایــن قبیل پاســخ دهد: آیا انســان می توانـــد حقـــایق 

ک و معرفت خویش اطمینان داشــته باشــد؟ آیا درباره چنین قدرتی  را بشناســـد و بـــه درســتی ادرا

کرد؟ در صــورت امکان معرفــت، حدود آن چقدر اســت؟ منابــع و ابزارهای  در انســـان بایـــد تردید 

کدام اســت؟  کدامنـــد؟ ماهیـــت و حقیقــت معرفــت چیســت؟ راه دســتیابی بــه معرفت  معرفــت 

که سؤالات  )شــعاری نژاد، 1۳81، ص 79(. به عبارت دیگر معرفت شناســی، مقوله یا حوزه ای است 

کســب معرفــت یا یادگیــری و منابع  و مفروضاتــی در مــورد ماهیــت معرفت یا شــناخت، چگونگی 

کســب معرفــت و انــواع معرفت و یادگیــری را مــورد بحث قــرار می دهد )یــار محمدیــان،1۳81، ص6۳( 

کــه پاســخ بــه آنهــا بــر اســاس هــر مکتــب و  ایــن پرســش ها در حــوزه معرفت شناســی مطــرح هســتند 

جهان بینــی، می توانــد تغییرات اساســی در نظــام تعلیــم و تربیت آن نظــام ایجاد نمایــد. از این رو، 

کوشــش های خود را به مســأله شــناخت، حدود و ظرفیت معرفت آدمی،  فاســفه بخش مهمی از 

کــرد، اختصــاص داده اند. کــه بــا آنها بتــوان دربــاره حقیقــت و جهــان خــارج داوری  ک هایــی  ما

امــروز نقــش آموزش و پــرورش در ایجاد  و توســعه تمدن های بشــری و نیز تحول آنهــا بر همگان 

1. epistemology 

__________________________
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ــه ویــژه معرفت شناســی  روشــن اســت و یکــی از مبانــی برنامــه درســی، نظــام اعتقــادی و ارزشــی ب

یات  کشور و برنامه درسی، از ضرور است. بررسی مسائل مربوط به این بحث در نظام آموزشی هر 

ــه از  ــی، برگرفت ــام آموزش ــه و نظ ــر جامع ــی در ه ــه معرفت شناس ــوط ب ــایل مرب ــه مس ــخ ب ــت. پاس اس

کــم بــر آن جامعــه اســت و نظــام تعلیــم و تربیــت بــا ســؤالات اساســی مــورد  جهان بینــی و فلســفه حا

ــکار دارد و  ــه ی آش ــوص معرفت شناســی، رابط ــه خص ــت، ب ــم و تربی ــفی تعلی ــی فلس ــرح در مبان ط

بــدون پاســخ به ایــن پرســش ها نمی توان به نظــام تربیتی متناســب با نظام فلســفی در یــک جامعه 

یســی، 1۳92، ص 5(.  دســت یافت )و

گرفتــه از مبانی فلســفی آن اســت. از جمله  مبانــی، اصــول و اهــداف تربیتــی در هر مکتب، بــر 

گزینــش اهــداف تربیتــی، محتــوای  گنجینــه اصلــی  کــه  ــی فلســفی، معرفت شناســی اســت  مبان

یس و تعلیم اســت )گوتک، 1۳88، ص 12(. به اعتقاد بیشــتر فاســفه تعلیم  آموزشــی، روش های تدر

گونــه تغییــر در  و تربیــت، معرفت شناســی بیشــترین اثــر خــود را بــر نظــام تعلیــم و تربیــت دارد و هــر 

نظام آموزشی، مستلزم توجه به فرایند و مفروضات شناخت شناسی در مکاتب فلسفی مختلف 

کــه در آمــوزش و پــرورش  گزیستانسالیســم اســت  اســت. یکــی از مکاتــب تربیتــی، نحلــه فلســفی ا

کــس بــه عهــده خود اوســت. چنیــن آموزش  گزیستانسیالیســتی، مســئولیت آمــوزش و پــرورش هــر  ا

کــه هــر انســانی مســئول هویت فــردی خود  کــه ایــن حــس را پــرورش دهــد  و پرورشــی تــاش می کنــد 

و اقــدام بــرای تحقــق »مــن« در حــال تکوین خویش اســت.

گزیسانسیالیســم بررســی نمــوده و  در ایــن پژوهــش برآنیــم تــا مســأله شــناخت را از دیــدگاه ا

کنیــم. دلالت هــای آن را بــر آمــوزش و پــرورش تبییــن 

1. معرفت شناسی در فلسفه غرب 
یشــه این شــاخه از فلســفه بــه یونان باســتان و ســقراط افاطونــی می رســد. افاطون در رســاله   ر

کاوش در چیستی  یاضیدان جوانی به همین نام است، به  گفتگویی میان سقراط و ر که  تئتئوس 

شــناخت می پــردازد. در دوره ســد ه  های میانــه، ایــن موضــوع بیشــتر مباحــث فاســفه و متألهیــن 

کــه آرای آنــان بیــن ایــن دو فیلســوف در رفــت و آمــد بــود. در دوران جدیــد، دکارت،  مســیحی شــد 

کــه شــناخت بــا  ــر ایــن رأی بــود  کــرد. پایــه نظــر دکارت مبنــی ب شــعله ایــن مباحــث را از نــو روشــن 
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کــرد. نظریــه دکارت به نظریــه فطــری بــودن معلومات  عقــل ممکــن اســت و بــه عقــل بایــد اطمینــان 

ک و دســت نخورده  که انســان ها چون لوح پا ک معتقد بود  مشــهور اســت )فروغــی، 1۳89، ص 11(.لا

و تهــی از دانــش زاده می شــوند و هیــچ دانســته درونــی و ذاتــی ندارنــد؛ بلکــه هر آن چــه می داننــد، از 

گزاره هــای  گزاره هــای تحلیلــی و  راه دیــدن و تجربــه بــه دســت می آید.کانــت نیــز بــه تمایــزی میــان 

ــرد و نشــان  ک کیــد  ترکیبــی از یــک ســو و شــناخت پیشــینی و شــناخت پســینی از ســوی دیگــر تأ

ــد و  ــا پیشــنی ترکیبی ان ــد ی ــا پیشــینی تحیلی ان ــا از ســه حالــت بیــرون نیســتند: ی داد معلومــات م

کل فلســفه دچــار دگرگونی  هــای  یــا پســینی ترکیبــی هســتند. پــس از هــگل، شناخت شناســی و در 

کم توان تــر ادامــه پیــدا می کنــد تــا اینکــه در دوره معاصــر  بنیادیــن شــد. از ایــن پــس معرفت شناســی 

یلیام  کریپکــی، و کواین،  گیته، فیلســوفانی مانند ارنســت سوســا،  گتیه مطرح شــد. پس از  مســأله 

کواین بــا ردّ جدایی میان  آلســتون و الویــن پانتینگا، معرفت شناســی را تحــت تأثیر قرار داده انــد. 

ــا معرفــی  کریپکــی ب کــرد و  ــه جــزم تجربه گرایــی را مخــدوش  گون گزاره هــای تحلیلــی و تألیفــی هــر 

یســی، 1۳92، ص 5(. گونه تمایزهــای قبلــی را مــورد انــکار قــرار داد )و ضــرورت پیســینی، هــر 

2. معرفت شناسی در فلسفه اسلامی 
ــا  ــرن یازدهــم هجــری و توســط ماصــدرا ب ــار در ق در فلســفه اســامی، ایــن مســأله نخســتین ب

عنــوان مســائل شناخت شناســانه طــرح و در دوره معاصر توســط عامــه محمدحســین طباطبایی 

کتــاب  بــه یــک حــوزه مســتقل فلســفی تبدیــل شــد. عامــه طباطبایــی در مقــالات دوم تــا ششــم 

کرد.  »اصــول فلســفه و روش رئالیســم«، مباحث معرفت شناســانه بدیعی در فلســفه اســامی طرح 

ماصــدرا منشــأ معــارف  بشــری  را حــس  ظاهــری  و باطنــی  می دانــد و وجــود عقــل  را بــرای  ســاختن  

کلــی  و ســاختن  قضایــای  بدیهــی  و پایه ی  معارف  بشــری  ضــروری  می شــمارد. بــه عبارتی  مفاهیــم  

ی  در بــاب  تصــورات،  قایــل بــه اصالــت  حســی  اســت  و در بــاب  تصدیقــات  اصالــت  را بــه  عقــل   و

کــه  یــک  سلســله  از علــوم  بــه   می دهــد، ولــی  ماننــد برخــی  فیلســوفان  امــروز غربــی، معتقــد نیســت  

طــور فطــری، جزو سرشــت  عقــل  آدمی انــد؛ بلکــه  صــرف  تصــور موضــوع  و محمــول  را بــرای  تصدیق  

یــج بــرای  انســان حاصــل   گر چــه  تصــورات  مســبوق  بــه  حــس  باشــند و بــه تدر کافــی  می دانــد، ا عقــل  

شــده  باشــند. در بحــث  مطابقــت نیــز مطابقــت  و صــدق  بدیهیــات  را عیــن  بداهــت  آنهــا می دانــد 
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ــرای  قبــول   کات  متمســک  می شــود و احســاس  را ب ــه  تنــوع  ادرا ــا خــارج،  ب ــرای  مطابقــت  ذهــن  ب و ب

ــه  مباحــث  اصــول   ک ــد. اســتاد مطهــری، در دهــه  ســی   ــی  نمی دان کاف عالمــی  ورای  نفــس  و ذهــن  

ــرار داد. در  فلســفه  و روش  رئالیســم  مطــرح  شــد، مباحــث  معرفت شناســی  را مــورد توجــه  جــدی  ق

که  برخــی  مباحــث  را نیز بــه  صورت  مســتقل  بیان   مجلــدات  اول  و دوم  ایــن  اثــر نــه  تنهــا در حواشــی  

کیت  را  کــرد. در ایــن  بحث هــا ایشــان  بــه  دفــاع  از رئالیســم  پرداختــه  و صورت هــای  مختلــف  شــکا

کشــاند )مطهــری، 1۳8۳، ج 6، ص 240(. بــه  نقــد 

3. تعریف معرفت شناسی
کلمــه »اپپیســتم« بــه معنــی دانــش و »لــوژی« بــه معنــی شــناخت، بحــث  اپیســتمولوژی از دو 

یشــه، ماهیــت و  کــه پیرامــون ر ــا عملــی  گفتگــو تشــکیل شــده اســت. معرفت شناســی تئــوری ی و 

محدودیت هــای علــم )معرفــت( تحقیــق و جســت وجو می کنــد )وبســتر،  1998، ص۳90(.

گود«1 در لغت نامه تعلیم و تربیت، در تعریف معرفت شناسی آورده است: »معرفت شناسی،   «

یشــه ها  کشــف ر که پیرامون امــکان و روش های رســیدن به دانش معتبر و  بخشــی از فلســفه اســت 

و ماهیت و حدود آن تحقیق می کند« )گود، 197۳، ص20۳(.

گرفتن آن به عنوان شاخه ای از فلسفه است  منظور از معرفت شناســی در این نوشــتار، در نظر 

کــه بــا بحــث پیرامــون روش هــای دســتیابی بــه دانــش و معرفــت، شــیوه عمــل منظــم قاعده منــدی 

ــه شــناخت و یادگیــری نشــان می دهــد و پیرامــون روش هــا و شــیوه های خــاص  ــرای رســیدن ب را ب

رســیدن بــه دانــش و معرفــت بــه اســتدلال می پــردازد.

4. تبیین معرفت شناسی و مؤلفه های آن 
در اینجا مناسب است به تبیین معرفت شناسی و مؤلفه های آن پرداخته شود.

4-1. ماهیت معرفت 
کــه بــر اثــر برخــورد بــه امــری در انســان دســت می دهــد. بــر اثــر برخــورد  معرفــت، حالتــی اســت 

1. good

__________________________
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ی ایجــاد می شــود. پیدایــش ایــن حالــت بــه عمــق و وســعت آن  فــرد بــا محیــط، حالتــی در ذهــن و

کــه در برخــورد بــا ذهن صــورت می گیــرد، وابســته اســت. جــان دیویــی، معرفــت و حقیقت  چیــزی 

ــه از  ــر او آنچ ــه نظ ــد. ب ــی می کن ــق تلق ــل تحقی ــه و حاص ــد و آن را نتیج ــرار می ده ــم ق ــرادف ه را مت

برخورد فرد با موقعیت نامعین و تغییر آن موقعیت حاصل می شود، معرفت او را تشکیل می دهد 

)شــریعتمداری، 1۳77،ص ۳69(. در معرفت شناســی همــواره دو جنبــه متمایــز را در نظــر می گیرنــد:

کــه فــرد  گردیــده شــامل: مهارت هــا، عادت هــا و افــکار  کســب  کــه  الــف. جنبــه ثابــت و آنچــه 

در تجربیــات خــود دارد و در موقــع لــزوم از آنهــا بهــره می گیــرد.

گــون در می آید؛  گونا کــه در طــول زمــان بــه صــورت  ب. جنبــه پویــا و متحــول: شــامل شــناختی 

کــه در آن، موضــوع درک شــده و عمــل درک شــده از یکدیگــر جــدا نیســتند  یعنــی فرآینــدی 

)شــریعتمداری، 1۳77، ص 111(.

4-2.مؤلفه های معرفت شناسی
ــه برررســی و ماهیــت شــناخت می پــردازد.  کــه ب معرفت شناســی، شــاخه ای از فلســفه اســت 

ــه معرفت شناســی مطــرح می شــوند، عبارتنــد از: کــه تحــت مقول مؤلفه هایــی 

کردنی است؟ کسب  الف. امکان شناخت: آیا می توانیم بدانیم؟ آیا معرفت 

کســب معرفت: معرفت چگونه حاصل می شــود؟ چگونه به شــناخت دســت  ب. روش هــای 

می یابیم؟ )جمشیدی، 1۳82، ص 15(.

4-2-1.امکان شناخت

کســب معرفــت اســت. ایــن مســأله  اولیــن مؤلفــه معرفت شناســی، بررســی امــکان شــناخت و 

گردیــده اســت )ســجادی، 1۳80، ص291(. بــرای اولیــن بــار توســط سوفیســت ها مطــرح 

در پاســخ بــه اینکــه آیــا اساســاً شــناخت ممکــن اســت یا نــه، مکاتــب فکــری فلســفی مختلف 

گــروه تقســیم بندی  کتــاب خــود ایــن مکاتــب را در چهــار  بــه ارائــه جــواب پرداخته انــد. »گریــس« در 

کرده اســت:
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شــک گرایی1: از نظــر ایــن مکتــب بــه دســت آوردن حقیقــت یقینــی و مطلق برای انســان . 1

)عقــل(، امکان پذیــر نیســت.

نســبی گرایی2: معرفــت انســانی نســبی و در ارتبــاط بــا ذهــن اوســت. معرفــت، همــان . 2

کــه آن چیز )در خارج اســت(  که ذهــن ما از امــور خارج بر مــی دارد، نه آنگونه  تصوراتــی اســت 

وجــود دارد شناســایی می شــود.

جزم گرایــی۳: پذیــرش معرفت هــای خــاص بــدون ارائــه دلیــل؛ ایــن مکتــب وجــود دانــش . ۳

یشــه دقیــق آن را معلــوم ســازد. معیــن را می پذیــرد بــدون آنکــه ر

ــی و . 4 ــای علم ــیله روش ه ــه وس ــه ب ک ــت  ــر اس ــی معتب ــت دانش ــد اس ــی4: معتق اثبات گرای

توســط علــوم تجربــی و جامعه شناســی حاصــل شــده باشــد )جمشــیدی، 1۳82، ص 15(.  

کسب معرفت 4-2-2.روش های 

کســب معرفــت اســت. در این خصوص  دومیــن مؤلفــه معرفت شناســی، چگونگی روش های 

کــه در اینجــا ســه  ــد  ــه نظــر پرداخته ان ــه ارائ ــا دیدگاه هــای متفــاوت خــود ب گروه هــا و مکاتــب ب نیــز 

کلــی بررســی می نماییــم. کــه در ایــن بــاب بــه اظهــار نظــر پرداخته انــد، بــه طــور  مکتــب مهمــی را 

کســب معرفــت . 1 کــه منبــع و روش اصلــی  تجربه گرایــی5: بــه نظریــه ای اطــاق می شــود 

کار مداخلــه دارد  را تجربــه حســی قلمــداد می کنــد، امــا برخــی ســاختار عقانــی نیــز در ایــن 

)جمشــیدی، 1۳82، ص 19(.

کــه منبــع اصیــل معرفــت را عقــل یــا اســتدلال . 2 خردگرایــی6: بــه نظریــه ای اطــاق می شــود 

تلقــی می کنــد. بــر طبــق ایــن نظریــه تأثیــر حــواس در جریــان معرفــت قابــل انــکار نیســت، ولــی 

کار عقــل اســت )جمشــیدی، 1۳82، ص 21(. معرفــت حقیقــی نتیجه 

1. skeptecism     

2. relativism

3. dogmatism

4. positivism

5. empirieism

6. rationalism

__________________________
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کســب معرفــت، شــهود اســت. از شــهود معانــی . ۳ شــهودگرایی1: یکــی دیگــر از روش هــای 

کــردن مراحــل اســتدلال، درک مســتقیم، طــرح اندیشــه ای  کوتــاه  متفاوتــی از جملــه بصیــرت، 

تــازه و... ارائــه شــده اســت. 

برخی از فاســفه، علم به خود و فعالیت روانی فرد را درک شــهودی و مســتقیم تلقی می کنند. 

کرده انــد، می توان  کســب معرفــت توجــه  کــه به مســئله شــهود بــه عنــوان روش و منبع  از فاســفه ای 

کیرکگارد2 و ژان پل سارتر۳ را نام برد )جمشیدی، 1۳82، ص 24(. سورن 

5. ارتباط معرفت شناسی با تعلیم و تربیت
کــس در تأثیــر متافیزیک،  تأثیــر فلســفه بــر تعلیم و تربیــت، امــری بدیهی و آشــکار اســت. هیچ 

ارزش شناســی و معرفت شناســی بــر تعلیــم و تربیــت شــک و تردیــد نمی کنــد؛ زیــرا تعلیــم و تربیــت 

کار داشــته اند، ولــی مــا تنهــا بــه  ذاتــاً یــک مســأله فلســفی بــوده و فاســفه بــزرگ همــواره بــا آن ســر و 

کــه بــر همــه نمایه هــای تعلیــم  یــم و معتقدیــم  بررســی معرفت شناســی در تعلیــم و تربیــت توجــه دار

و تربیــت مؤثــر بــوده و بیشــترین تأثیــر را بــر روش هــای آموزشــی دارد. بــه عبــارت دیگــر، انتخــاب 

گرفته از معرفت شناســی آن مکتب اســت. منطق این  روش هــای آموزش در هــر مکتب تربیتی، بر 

کــه معمــولًا مســتقیم ترین  کیــد فاســفه تعلیــم و تربیــت بر ایــن نکته اســت  گزینــش، توجــه مــا بــه تأ

تأثیــر مفروضــات معرفت شناســی، بــه روش هــای تعلیــم و تربیــت تعلــق می گیــرد )گریــس، 1981، 

کســب  کــه نحــوه تفکر مــا دربــاره یادگیری و  ص175(. مربیــان بــزرگ تعلیــم و تربیــت، بــر ایــن باورنــد 

معرفــت، بــه طور مســتقیم بر روش های آموزشــی تأثیــر دارد و بــه همین دلیــل نیز تغییرهــای حاصل 

ــر بــوده و می باشــد. بنابرایــن منطــق  ــر شــیوه های آموزشــی مؤث کســب معرفــت، همــواره ب در تحــول 

کننــده روش هــای آموزشــی اســت. کــه معرفت شناســی، توجیــه  اساســی بــر ایــن اســت 

»گریس«، درباره نحوه اثرگذاری معرفت شناسی بر آموزش و پرورش می گوید: 

»فلســفه تعلیــم و تربیــت دلالت هایــی را بــرای تعلیــم و تربیــت از فلســفه 

1. intutionalism

2. soren kierkegaad

3. Jean-paul sartre

__________________________
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کــه یکــی از آنهــا، دلالــت مربــوط بــه ماهیــت دانســتن اســت.  بیــرون می کشــد 

یس تحت تأثیر فرض های معرفت شناسی فیلسوف  اهداف و روش های تدر

یــا معلــم نســبت بــه ماهیــت دانســتن قــرار دارد. فلســفه تعلیــم و تربیــت بــرای 

کشــف دلالت هــای روش شــناختی، بیشــتر بــه ســؤال دانســتن توجــه می کنــد« 

)گریس، 1981، ص17(.

در امــر آمــوزش، مفهــوم شــناخت و معرفــت بــرای معلــم و دانش آمــوز بایــد روشــن شــود. شــناخت و 

کــه بــا بررســی دقیــق  گیــرد؟ ایــن امــر موضــوع اساســی اســت  آمــوزش مطالــب چگونــه بایــد صــورت 

کــرد و راهکارهــای  کیفیــت نظــام تعلیــم و تربیــت توجــه  و همــه جانبــه  آن، می تــوان بــه جنبــه ای از 

اساســی را در حــل مشــکات مربــوط ارائــه داد.

شکل1. روش های تشکیل معرفت و یادگیری در تعلیم و تربیت

گزیستانسیالیسم    6. وجودگرایی یا ا
گزیستانسیالیســم یــا بــه تعبیــر دیگــر، فلســفه ی اصالــت وجــود، انقابــی اســت علیــه  ا

کاســیک در غــرب و بیــش از هــر چیــزی بــه هستـــی انســان توجـــه دارد. وجودگرایــی  فلســفه های 

کــه بــه وســیله فلســفه های ســنتی تر  گزیستانسیالیســم بــر خــاف جهان بینی هــای منظمــی  یــا ا

ــر ذهنیــت  ــد و ب عرضــه شــده اند، ســعی دارد انســان ها را از قیــود دنیایــی مقوله بنــدی شــده برهان

کیــد دارد و جســورانه انســان را بــه عنــوان شــخصی  انســان، آزادی فــردی و مســئولیت شــخصی تأ

کــه بــه تنهایــی مســئول تشــخیص خــود در عرصــه زندگــی خویــش اســت. در  توصیــف می کنــد 

گزیستانسیالیســتی، مســئولیت آمــوزش و پرورش هر فــرد به عهده خود اوســت.  آمــوزش و پــرورش ا

معرفت شناسی

آیا امکان شناخت هست

کدامند؟ روش های دانستن 

چگونه به شناخت دست می یابیم
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کــه هــر  کــه ایــن حــس را پــرورش دهــد  بــه طــور خاصــه، چنیــن آمــوزش و پرورشــی تــاش می کنــد 

گر  انســانی مســئول هویــت فــردی خــود و اقــدام بــرای تحقق »مــن« در حــال تکویــن خویش اســت. ا

کیــرکگارد  ــرن نوزدهــم ماننــد ســورن  ــار نویســندگان ق گزیستانسیالیســم در آث چــه نشــانه هایی از ا

یــک نیچــه 1)1900 	 1844( و فئــودور داستایوســکی2 )1881 	 1821( دیــده  )1855 	 181۳(، فردر

می شــود، ولــی ایــن مکتــب در قــرن بیســتم بــه ویــژه در خــال جنــگ جهانــی دوم و بعــد از آن بــه 

گزیستانسیالیســم در قــرن بیســتم، بایــد از  اوج شــهرت خــود رســید. از میــان طرفــداران برجســته ا

کارل یاســپرس ۳)1969 	 188۳( و مارتین هایدگر4 )1976 	 1889(، فیلســوف  فاســفه آلمانــی 

کــه  گابریــل مارســل6 )197۳ 	 1889(  یهــودی مارتیــن بوبــر5 )1965 	 1878(، فاســفه فرانســوی 

که لامذهب بود، یاد کرد. با توجه  کرد و ژان پل ســارتر )1980 	 1905(  دیدگاهی مســیحی اتخاذ 

کــه نویســندگان و فاســفه یادشــده گــروه نامتجانــس و بیشــتر متعارضــی را تشــکیل  بــه ایــن نکتــه 

گرایشــی فلســفی را تشــکیل داده  گزیستانسیالیســم بیشــتر دیــدگاه و  کــه ا می دهنــد، واضح اســت 

که به  گزیستانسیالیســم، عنــوان ســهل و ســاده ای بوده اســت  و می دهــد تــا مکتــب فکــری منظم.ا

کــه  مجموعــه ای از عصیان هــای متفــاوت علیــه فلســفه های ســنتی، به ویــژه علیــه تاش هایــی 

بــرای تشــکیل نظام هــای فکــری انتزاعــی و منظــم بــه عمــل آمــد، داده شــده اســت )نــوروزی، 1۳88، 

کسانی  گزیستانسیالیســم، مجموعه ای از اندیشــه های فلســفی یکدســت نیســت؛ بلکه  ص 5(. ا

کــرده، ولی در  گزیستانسیالیســت شــناخته شــده اند، پرســش های مشــابهی را طرح  کــه بــه عنــوان ا

گزیستانسیالیســم، آن  ارائــه پاســخ دچــار اختــاف شــده اند. بــر ســبیل ارایــه تعریفــی مقدماتــی از ا

کــه بــر یگانگــی ) بــی  بدیــل بــودن ( و آزادی  کــرد  را می تــوان بــه عنــوان نوعــی اندیشــه فلســفی تلقــی 

کیــد می  کنــد. ضمــن آنکــه ایــن مکتــب بــر ایــن  گــروه، جماعــت یــا جامعــه تــوده وار تأ فــرد در برابــر 

کــه همــه مــردم در قبال معنــی و مفهــوم زندگــی خــود و ایجــاد ماهیت یــا تعریف  امــر تکیــه می کنــد 

1 .nietzsche

2.  dostoyevsky

3. jaspers

4.  heidegger

5 . buber

6 . marcel

__________________________
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کامــل دارنــد )گوتــک، 1۳88، ص156(. هویــت خویــش، مســئولیت 

گاهــی نــدارد و آن را نمی شناســد و نمی تواند در آن  که از محیط خــود آ ایــن فلســفه، انســانی را 

محیــط مؤثــر واقــع شــود، تغییــری بدهــد یــا آن را بــه نحــوی مــورد اســتفاده خویــش قــرار دهــد )لااقــل 

کــه هســت(، صاحــب وجــود نمی شناســد و او را مورد بحث قــرار نمی دهــد )رضای  در آن محیطــی 

الهی، 1۳89، ص61(.

کرد: گزیستانسیالیسم یا فلسفه اصالت بشر را می توان با چند اصل مشخص  ا

ــا  ــه ســاختن مفهــوم ی ــر ماهیــت: انســان ابتــدا وجــود آمــده و بعــد ب الــف. اصــل تقــدم وجــود ب

ــر هــر چیــز، انســان وجــود دارد. گفــت مقــدم ب ــوان  ماهیــت خــود مبــادرت مــی ورزد؛ بنابرایــن می ت

ب. اصــل آزادی و مســئولیت: انســان از آزادی مطلــق برخــوردار اســت. همــراه بــا ایــن آزادی، 

کــه انجــام می دهــد.  از اختیــار و مســئولیت نیــز برخــوردار اســت و انســان مســئول اعمالــی اســت 

که از  کــه باید خــود را بســازد، نمی دانــد  کــه انســان آزاد و مســئول  ج. اصــل دلهــره: بدیــن معنی 

خــود چگونه انســانی بســازد؛ چــون هیچ گونــه الگویــی در اختیــار نــدارد، بنابراین نگران مســئولیت 

خویش اســت؛ یعنی دلهــره دارد.

ــه و ارزش  ــه ی مرتب ــه مقول ــر ب ــه واف ــود توج ــا وج ــت ها ب گزیستانسیالیس ــه ا ک ــائلی  ــه مس از جمل

گنــاه، تنهایــی و  انســان، از آن بســـیار ســـخن می گوینــد و مــد نظــر دارنــد، ضعــف، ناامنــی، تــرس، 

مــرگ انســان اســت. )ســارتر، 1957، ص ۳2(.

کــه وجــود قابــل تعریــف نیســت، مفهــوم عــدم نیــز روشــن نیســت.  از نظــر اینــان، همانگونــه 

گـــاه از هســتی و نیســتی خــود اســت، نمی دانــد از چــه چیــز می ترســد و چــه  کــه موجــودی آ انســان 

ــرد در ســاختن ماهیــت خــود آزاد اســت و انتخــاب  کــه فـ ــا  ــازد و از آنجـ چیــز او را مضطــرب می سـ

ک  بــه خــود او ارتبــاط دارد و مســئولیت بــه دوش خــود اوســـت، در برابـــر چالشـــی عظیــم و دهشــتنا

ــان(. ــرد )هم ــرار می گی ق

د. اصــل فردیــت: بــا وجــود این کــه انســان عضــوی از جامعــه اســت، امــا  اســتقال و فردیــت او 

درجمــع محفــوظ اســت. 

گزیستانسیالیســم انســان بــا حفــظ فردیتــش، نظام هــای فلســفی قبــل از خــود و نیــز  در مکتــب ا

کســی بخواهد  گر  کــه ا گزیستانسیالیســت ها بــر ایــن باورند  تــوده ای شـــدن انســـان را نفــی می کنــد. ا
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کــردن آن، می توانــد بــه  کامــل در آن حــل شــود و تنهــا بــا درونــی  پدیــده ای را بشناســد، بایــد بــه طــور 

گزیستانسیالیســم را از نظام های فلســفی ســابق،  کــه در اینجا ا معرفــت واقعی دســت یابد. چیزی 

ــه وجــود و فــرد انســان اســت.  ــین مســأله ی توجــه ب ــا هــگل جــدا می کنــد، همـ گرفتــه ت از افاطــون 

نظام هــای فلســفی پیشــین، همگــی فارغ دلانــه بــا انســان و مســایل انســـانی مواجـــه می شــدند و بــه 

کلــی بــودن، واقعیــت مشــخص و به ویــژه واقعیــت فــرد را نادیــده می گرفتنــد. حکــم 

هـ. اصل تناقص اساســی: انســان دو جنبه اساســی در عین حــال متناقص وجــود و عدم را در 

کــه هســتی انســان امــری واقعــی اســت، نیســتی  خــود احســاس می کنــد. بــه بیــان دیگــر همــان طــور 

او نیز واقعیــت دارد )نصیری، 1۳84، ص80(.

گزیستانسیالیسم 7. معرفت شناسی ا
ــرد مســئول دانــش و معرفــت  کــه ف ــر ایــن اســت  گزیستانسیالیســتی ب فــرض معرفت شناســی ا

گاهــی و احساســات او  گاهــی فــرد سرچشــمه می گیــرد و از محتــوای آ خویــش اســت. معرفــت از آ

بــه عنــوان محصــول تجربــه ترکیــب می یابــد. اعتبــار معرفــت را ارزش و معنــی آن بــرای فــرد خــاص 

کــه  گزیستانسیالیســتی از ایــن شــناخت متجلــی می شــود  تعییــن می کنــد. معرفت شناســی ا

تجربــه و معرفــت انســان ذهنــی، شــخصی، عقانــی و غیــر عقانــی اســت. وجودگراهــا ترجیــح 

ــان را  ــی انس ــی و عاطف ــناختی، اخاق ــایل زیبایی ش ــناختی، مس ــور ش ــوازات ام ــه م ــه ب می دهندک

ک سرشــت، 1۳88، ص 64(. در ایــن مکتب انســان هــم موجــودی عقانی و هم  کننــد )پا نیــز تحقیــق 

موجــودی غیــر عقانــی اســت. هــم اندیشــه ورز شــناختی و هــم احساســی و عاطفــی اســت. از نظــر 

وجودگرایــان »امــکان دسترســی بــه دانــش« وجــود دارد، امــا آن فقــط »یک دانش مشــخص« اســت. 

کــه حقیقت، موضوعی خصوصی و شــخصی اســت )گریــز، ،1۳8۳، ص 7۳(. » نلر«1  آنهــا معتقدند 

گزیستانسیالیســتی  گزیستانسیالیســتی می گویــد: »شناخت شناســی ا دربــاره شناخت شناســی ا

ــهودی«  ــتی »ش گزیستانسیالیس ــش ا ــت. دان ــود اس ــش خ ــئول دان ــخص مس ــه ش ک ــد  ــرض می کن ف

1.  KNELLER

__________________________
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گاه و احســاس فــرد بــه عنــوان نتیجــه تجربــه اش وجــود  اســت، »انســانی« اســت. از آنچــه در خــودآ

دارد، نشــأت می گیــرد و بــا آن در جریــان زندگــی اش، ســازگار می شــود و آن را می پذیــرد« )نلــر،1971، 

ی دانســتن حقیقــت دقــت خاصــی دارد.  گزیستانسیالیســم بــر رو یس«می گویــد: »ا ص 92(. »مور

گزیستانسیالیســت ها بــه ویــژه عاقمنــد بــه دانســتن حقیقــت درباره خودشــان هســتند. امــا چون  ا

کــه پشــت آنهــا خوابیــده اســت دارد، پــس  آنچــه هســتند بســتگی بــه انتخاب هایشــان از حقیقتــی 

یــس دو نــوع دانســتن را  آنهــا دوســت دارنــد خودشــان را هــم بشناســند«. )ســارتر،1957، ص 90(.مور

بــه عنــوان حالــت شــماره یــک و دو نامگــذاری، و ســعی می کنــد بــا توجــه بــه نظــر ســارتر معنــی آنهــا 

را روشــن ســازد:

کی فرد نســبت به چیزی ناشــی از یک واقعیت  کــه دانش ادرا حالــت اول: »وجــود در خودش« 

بی خردانه هســتی است.

حالــت دوم: »وجــود بــرای خــودش« همــان هوشــیاری اســت. فــرد هوشــیارانه از شــناخت خــود 

گاهــی درون خیــز و ذهنــی )همــان(. گاه اســت؛ آ آ

گزیستانسیالیســم، شــخص ضمــن تجربــه، معرفــت پیــدا می کنــد؛ هــر  بــه عقیــده پیــروان ا

کــه تجربــه ســطوح مختلفــی دارد. وقتــی شــخص بــه وجــود اشــیاء و موجــودات، آن  چنــان  چنــد 

گاهــی باشــد، بــه دســت  کــه ســطح آ گاهــی پیــدا می کنــد، بالاتریــن ســطح تجربــه را  کــه هســتند، آ

مــی آورد. حقیقــت همیشــه بــه داوری فــرد بســتگی دارد و نســبی اســت. حقایــق مطلــق وجــود 

که حقیقــت چیســت و چه چیــزی بــرای او اهمیــت دارد  ندارنــد. هــر شــخص خــود بایــد رأی دهــد 

)شــعاری نژاد،1۳81، ص 5۳7(.

گزیستانسیالیسم 8. آموزش و پرورش ا
ــاید،  ــد و ش ــه بای ــرورش، چنانک ــوزش و پ ــر در آم ــت بش ــا اصال ــود ی ــت وج ــفه اصال ــرد فلس کارب

کــه فلســفه آموزش  یافت  آســان نیســت و از مطالعــه مســائل مــورد بحــث در ایــن فلســفه می تــوان در

کــه آمــوزش و  ــد و معتقــد اســت  و پــرورش را مطالعــه تئــوری تربیتــی در یــک روش فلســفی می دان

کــه ارزش وجــود واقعــی  کنــد و ایشــان را چنــان بــار آورد  پــرورش بایــد بــه فردیــت دانش آمــوزان توجــه 

کیفیت  یابــد و از آزادی بهره منــد شــود و نیــز بتوانــد خــود تصمیم بگیــرد و خود را مســئول  خــود را در
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کــودک  کنش هــای خــام و بی واســطه  زندگــی خــود بدانــد. ایــن مکتــب نیــز تجربــه شــخصی و وا

کــودک، نقطــه مرکــزی آمــوزش و پــرورش قــرار  ی می دانــد و فردیــت بی همتــای  را محــور تربیــت و

کــه تجربه هــای  می گیــرد. مربــی و دانش آمــوز تجربه هــای متفاوتــی دارنــد و وظیفــه مربــی اســت 

ــدار  ــرد را بی ــی ف گاه ــد آ ــرورش بای ــوزش و پ ــد. آم ــرار ده ــش ق کار خوی ــور  ــه و مح ــوزان را پای دانش آم

کــه در جهــان حضــور دارد،  گاهــی از هســتی خــود، به عنــوان فــردی  گاهــی مربــوط بــه آ کنــد و ایــن آ

می باشــد )شــعاری نژاد،1۳81، ص 20۳(.

گاهی« شــود؛  گیرنده  موجب »اشــتداد آ کــه آموزش و پــرورش باید در فرا یس معتقد اســت  مور

یعنــی دانش آمــوزان بتواننــد بــه طور پیگیــر، آزادانــه، مســتقانه و خاقانه دســت به انتخــاب بزنند. 

گزیستانسیالیســم از مقطــع راهنمایــی شــروع می شــود و تــا دوره چهــار ســاله  آمــوزش و پــرورش ا

کــردن و  دانشــگاه ادامــه پیــدا می کنــد. هــدف چنیــن آمــوزش و پرورشــی عبــارت اســت از بیــدار 

گاهی فــرد )گوتــک، 1۳88، ص 174(. یاســپرس، بزرگ تریــن عیب آموزش  شــدت بخشــیدن به خودآ

ــوزش و  ــب زاده، 1۳90، ص169(. آم ــد )نقی ــان و ارزش او می دان ــردن انس ک ــوش  ــروز را فرام ــرورش ام و پ

گزیستانسیالیســم تــاش می کنــد: پــرورش ا

کــه آزادی را محــدود . 1 گاهانــه ای را در برابــر نهادهــا، نیروهــا و روندهایــی  توجــه آ

کنــد.  می کننــد، ایجــاد 

گاهی فرد در خصوص آزادی برای انتخاب را شدت بخشد.. 2 آ

کــه هــر انســانی مســئول هویــت فــردی خــود و اقــدام . ۳ ایــن حــس را پــرورش دهــد 

بــرای تحقــق »مــن« در حــال تکویــن خویــش اســت. میــان انتخاب هــای بــا معنــی 

و پیش افتــاده تمایــز قائــل شــوند.)همان(

9. اهداف تعلیم و تربیت
کــه بــه نگرشــی  اهــداف تربیتــی در هــر مکتبــی، برگرفتــه از جهان بینــی فلســفی آن اســت 

ــر چنیــن رابطــه ای در مکتبــی وجــود نداشــته باشــد، تناقــض  گ انسان شناســانه منتــج می شــود. ا

کشــیده و زیــر ســؤال می بــرد. نمی تــوان  در نظــر و عمــل، شــالوده و بنیــان آن مکتــب را بــه تزلــزل 

گام بــردارد و انسان شناســی او بــه  کــه جهان بینــی فلســفی او بــه یــک ســو  کــرد  مکتبــی را تصــور 
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که  گزیستانسیالیســم نیز  گیــرد. ا ی راه ســومی را در پیــش  ســویی دیگــر و اهــداف تعلیــم و تربیــت و

کانــون توجــه خود قــرار داده اســت، نظــام تربیتی خویــش را هماهنــگ با نگرش بــه جهان  انســان را 

یــس، لحظــه وجــودی معمــولًا در ســنین بلــوغ حاصــل می شــود،  و انســان می ســازد. بــه نظــر مور

ــرد دارد. در دوره »پیــش وجــودی«  کارب ــرا بیشــتر در دوره هــای اول و دوم متوســطه  اهــداف وجودگ

کــودک نســبت بــه شــرایط انســانی، هویــت شــخصی و سرنوشــت خــود وقــوف نــدارد و و همزمــان بــا 

کــودکان خواندن، نوشــتن و حســاب را می آموزنــد و مهارت های  که  دوره ابتدایــی اســت؛ مقطعــی 

جســمانی، تفریحــی، ارتباطــی و اجتماعی را فــرا می گیرنــد. »لحظه وجــودی« زمانی ظهــور می کند 

ک لحظــه  گاهــی می یابنــد. ادارا کــه مــردم نســبت بــه حضــور خودشــان بــه عنــوان »مــن« در دنیــا آ

وجــودی از جانــب افــراد مختلف یکســان نیســت، ولی بیشــتردر زمان بلــوغ جســمانی رخ می دهد 

ک سرشــت، 1۳88، ص175(. )پا

کیــد بــر مباحث اصحاب مدرســه نیســت؛ بلکه بر  گزیستانسیالیســت، تأ در تعلیــم و تربیــت ا

کــه انســان می  توانــد افــکاری مربــوط بــه نیازهــا و مصالــح شــخصی  خاقیــت اســت. بــه ایــن معنــا 

کنــد. چــون مــردم بــه وجــود آورنــده همــه اندیشــه ها هســتند، ایــن امــر بــه همــان میــزان  خــود ابــداع 

که مــا افکاری  گر ایــن حقیقــت دارد  کــه به خــود افــکار و ا توجــه را بــه افــراد انســان معطــوف می کند 

کــه در عمــل مضر اســت، پس بــه همیــن ترتیــب می توانیــم افــکار جدیــدی برای  بــه وجــود آورده ایــم 

ــدازه مهــم اســت،  ــن ان ــا ای ــه علــت خلــق اندیشــه ت کنیــم. چــون انســان ب ــداع  کــردن اب جایگزیــن 

کــه تعلیــم و تربیــت بایــد توجــه خــود را بــر واقعیــت فــرد انســان معطــوف دارد. تعلیــم  عقیــده دارنــد 

و تربیــت بایــد بــا انســان بــه عنــوان یــک موجــود منحصــر بــه فــرد در جهــان، و نــه تنهــا خالــق افــکار 

کــه تعلیــم  کیــد می کننــد  گزیستانسیالیســت ها تأ کنــد. ا بلکــه یــک موجــود زنــده حســاس برخــورد 

کنــد تــا ســؤالاتی مثــل »مــن چه کســی هســتم؟«، »مــن بــه  و تربیــت خــوب بایــد افــراد را ترغیــب 

کجــا مــی روم؟« و »چــرا اینجا هســتم؟«را بپرســند )گریــز، 1۳8۳، ص405(.  بــه نظر طرفــداران اصالت 

گاهی  کردن آ وجود، هدف عمده تربیت، خدمت به انســان اســت. تربیت باید انســان را در پیــدا 

ــذا هدف هــای مهــم و خــاص آمــوزش و پــرورش از نظــر  کنــد. ل ــاری  لازم و درســت از خویشــتن، ی

گزیستانسیالیســم از ایــن قرارنــد:  ا

گاهی فرد؛ . 1 گسترش آ رشد و 
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فراهم آوردن فرصت برای انتخاب آزاد و اخاقی؛ . 2

 تشویق خودشناسی؛ . ۳

رشــد و تکامــل احســاس مســئولیت شــخصی یــا مســئول بــار آوردن شــخص. . 4

ی نژاد،1۳81،ص256(.  )شــعار

گزیستانسیالیسم 10. روش های تعلیم و تربیت ا
ــه  گزیستانسیالیســت ها می خواهنــد، تغییــر در نگــرش مــا نســبت ب کــه بیشــتر ا اولیــن چیــزی 

گرد بایــد با آن  که ذهن شــا تعلیــم وتربیــت اســت. بــه جای آنکــه تعلیــم و تربیت چیــزی تلقی شــود 

گزیستانسیالیســت ها می گوینــد  یابــی شــود، یــا بــا آن تطبیــق داده شــود، ا پــر شــود، بــر اســاس آن ارز

گردان بــه عنــوان افــراد نــگاه می کنیــم و ســپس اجــازه می دهیــم نقــش مثبتــی را در  کــه ابتــدا بــه شــا

گرد  که هر شــا شــکل دادن بــه تعلیــم و تربیــت و زندگــی خودشــان بــر عهــده بگیرند. درســت اســت 

ــه مدرســه مــی آورد، امــا  ــا خــود ب ــر تصمیم هــای شــخصی او تأثیــر دارد، ب کــه ب ــی را  ســابقه تجربیات

کــه مــدارس و مؤسســات دیگــر، مکان هــای آزادی  کیــد می کننــد  گزیستانسیالیســت ها بیشــتر تأ ا

کارهــا را  کارهــا را انجــام دهنــد؛ چــون آنهــا مشــتاقند خودشــان  گردان تشــویق شــوند تــا  باشــد و شــا

یــس، برنامــه ســامِرهیل را تعلیــم و تربیتــی  کلیــو مور انجــام دهنــد. بعضــی از نویســندگان مثــل وَن 

گردان مجبور نیســتند در  گزیستانسیالیســت ها ترجیح می دهند. در این برنامه، شــا که ا می دانند 

کار نیست. آنجا محیطی  گر خودشــان نخواهند، هیچ نمره یا امتحانی در  کاس حضور یابند و ا

کار آزادی دارنــد.  کننــد و بــرای ایــن  گردان تشــویق می شــوند تــا خــود انتخــاب  کــه در آن شــا اســت 

گردان و برخــی را متصدیــان بــه  کــه بعضــی را شــا ســامِرهیل، قواعد و مقــررات خــاص خــود را دارد 

کثــر مــدارس دیگــر، یــک مؤسســه آزاد اســت. وجــود آورده انــد، امــا در مقایســه بــا ا

گاهــی،  کــودکان از نظــر آ کودکــی شــبیه هــم نیســتند.  گزیستانسیالیســت ها هیــچ دو  بــه نظــر ا

کرده انــد، بــا هــم فــرق دارنــد. خنــده دار  کســب  کــه  ویژگی هــای شــخصی، عایــق و امیالــی 

ــه  گرچ ــند. ا ــته باش ــابه داش ــرورش مش ــوزش و پ ــان آم ــه آن ــد هم ــه بای ک ــم  کنی ــر  ــر فک گ ــود ا ــد ب خواه

کار خــود برگزینــد،  ــرای  گزیستانسیالیســت ممکــن اســت روش هــای تربیتــی متنوعــی را ب ــی ا مرب

کــه بایــد بیــن معلــم  کــدام از ایــن روش هــا رابطــه »مــن – تــو« را  کــه هیــچ  امــا نبایــد اجــازه داده شــود 
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گرد وجــود داشــته باشــد، مخــدوش ســازد. محــاوره ســقراطی، روش مناســبی بــرای معلمــان  و شــا

کنــد تــا  گفــت و شــنود می توانــد ســؤالاتی را بــرای متعلمــان مطــرح  گزیستانسیالیســت اســت.  ا

گفت و شــنود،  کننــد. در اســتفاده از روش  گاهی حاصــل  آنــان نســبت بــه شــرایط زندگی خویــش آ

گزیستانسیالیســت، برخاف مربی ایدئالیســت، پاســخ ســؤالات مطــرح شــده را نمی داند.  معلــم ا

در حقیقــت بهتریــن نــوع ســؤال فقــط در معنی آفرینــی خــود دانش آمــوز قابــل پاســخ اســت. در 

کند تــا از طریق طرح  که متعلــم را ترغیب  گزیستانسیالیســتی معلــم تاش می کنــد  روش شناســی ا

ســؤالاتی در خصــوص معنــای زندگــی، بــه حقیقتــی شــخصی دســت یابــد و از ایــن راه موجبــات 

کند  که بــرای یادگیری موقعیتــی فراهم  گاهــی« او را فراهــم ســازد. وظیفه معلم آن اســت  »اشــتداد آ

کــه می توانــد بــا  کننــد. تنهــا متعلــم اســت  گردان بتواننــد ذهنیــت خویــش را ابــراز  کــه طــی آن، شــا

گــردد. معلــم و متعلــم بــه یــک انــدازه  مســئولیت خویــش بــرای رســیدن بــه هویــت فــردی رو در رو 

کــه  گاهــی، مســتلزم ایــن احســاس اســت  گاهــی" مســئولیت دارنــد. این گونــه آ در ایجــاد "اشــتداد آ

فــرد بایــد شــخصاً بــا وجــوه اخاقــی و زیبایی شــناختی وجــود درگیــر شــود )نــوروزی، 1۳88، ص 11(.

کــودکان و »آمــوزش و پــرورش بــاز«، نســبت بــه دیــدگاه  جــان هولــت1، یکــی از طرفــداران آزادی 

کــه از قیــود ســاختارها  یکــردی عملــی در محیــط مدرســه دارد. او  گزیستانسیالیســتی رو تربیتــی ا

و دیوان ســالاری های مــدارس ســنتی ناراضــی بــود، از آنگونــه اصاحــات تربیتــی حمایــت 

گزیستانسیالیســت  کنــد. هولــت ماننــد مربیــان ا کــودک تأمیــن  کــه آزادی یادگیــری را بــرای  می کــرد 

کنــد تــا خــود را مســئول انتخاب هــای خویــش بداننــد. او  گاهــی  می خواســت در متعلمــان ایجــاد آ

که امکانات فراوانــی را برای انتخاب ایجاد  بــرای یادگیری،»کاس درس باز« را به عنــوان محیطی 

کــه بچه هــا از راه پیگیــری عایقشــان بــه یادگیــری نایــل  می کنــد، پیشــنهاد می نمایــد؛ بــه طــوری 

کاس درس  گیرند )هولــت، 1972،ص2(.  آیند، بی آن که از جانب معلم یا مدرســه تحت فشــار قــرار 

کــه در حــد امــکان ضامن وســیع ترین شــقوق عمل اســت؛ بــه طوری  بــاز، موقعیتــی آموزشــی اســت 

کاس درس ســنتی و هــم  کننــد. هــم  ــد، انتخــاب  ــاد می گیرن کــه ی کــه بچه هــا می تواننــد آنچــه را 

کاس های  کــه  بــاز، دارای ســاختارند؛ ولــی ساختارهایشــان متفــاوت اســت. هولــت ادعــا می کند 

1. john holt

__________________________
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کــه دانش آمــوزان  درس ســنتی اغلــب »انعطاف ناپذیــر، خشــک و بی تحرکنــد« بــه ایــن لحــاظ 

کاس هــای  باوجــود تفاوت هــای فردیشــان، ملزمنــد وظایــف واحــدی را انجــام دهنــد. آمــوزش در 

کــه در  درس ســنتی، ورای عایــق و نیازهــای دانش آمــوزان اســت؛ زیــرا بــه دســت مقامــات اداری 

کاس درس و از مجــرای سلســله مراتــب دیوان ســالاری عمــل می کننــد، تحمیــل می شــود.  بیــرون 

ی  که معلمان از راهنمای برنامه درســی پیرو کاس درس ســنتی، انتظار می رود  در موقعیت های 

کــه دانش آمــوزان می تواننــد یــا منفعانه  کننــد و بــه انتقــال اطاعــات پردازنــد  کننــد، دســتور صــادر 

ــی  ــه در پ ــن، تنبی ــاداش و نپذیرفت ــن، پ ــه پذیرفت ــد. البت کنن ــا رد  ــد ی ــد و بپذیرن کنن ــت  یاف آن را در

خواهــد داشــت. پاداش هــا بــه نمــره، و نمــره بــه ســابقه تحصیلــی، و ســابقه تحصیلــی بــه ضابطــه 

که اغلب در خال زندگی بزرگســالی پشــت ســر فــرد حرکت می کننــد، تبدیل  شــغلی و اجتماعــی 

کاس درس بــاز بــه دلیل داشــتن فرصت های  کاس درس ســنتی،  می شــوند. در برابــر تنگناهــای 

گردان خود دارای فرصت یادگیری  کاس به تعداد معلمان و شا متنوع یادگیری، غنی است. این 

کاس درس بــاز به دلیــل آن کــه در آن رغبت هــای مختلف دانش آمــوزان مورد  اســت. یادگیــری در 

تأییــد و انتخاب هــای شــخصی آنــان مــورد حمایــت و احتــرام قــرار می گیــرد، لاجــرم انعطاف پذیــر 

کــه از عایــق، نیازهــا و مســائل اعضــای خــود سرچشــمه می گیــرد،  ــاز  کاس درس ب و پویاســت. 

گردان، مایــم و آزاد باشــد.  ناچــار بایــد از نظــر روابــط دو طرفــه ی دانش آمــوزان و روابــط معلــم بــا شــا

کــه بــر آنــان اعمــال خواهــد  کاس هــا دانش آمــوزان مجبــور نیســتند دربــاره میــزان اقتــداری  در ایــن 

کاســی حقــوق اشــخاص از طریــق  شــد بــه حــدس متوســل شــوند. در چنیــن جامعــه و در چنیــن 

محــدود شــدن ســلطه دیگــران بــر آنــان، مصــون می مانــد )هولــت، 1972، ص11(.

گیرد.  کار قرار  کید بر محفوظات، باید اساس  گفت و شنود سقراطی و عدم تحمیل و تأ روش 

گفــت و شــنود بــه عنــوان روش آموزشــی عبــارت اســت از: »تبــادل معــارف  بــه عقیــده مارتیــن بابــر، 

بشــری جهــت رشــد درونــی و مشــارکت در احساســات و نظریــات یکدیگــر در یــک محیــط آزاد و 

گفت و شــنود آزاد بین  کــردن بحث و  صمیمــی« )بابــر، 1958، ص 15(. در مــدارس نیــز باید بــا فراهم 

گرد، زمینه های مشــترکی جهــت تبادل تجربیــات اساســی و انجام تجربیــات حاصله  معلــم و شــا

در یک جامعه واحد و همزیســتی مشــترک و انســانی فراهم و پیگیری شــود )پونتــی، 1962، ص ۳2(.
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11. محتوای تعلیم و تربیت و برنامه درسی
کوشیده اند انسان ها را نسبت به خطرهای  گزیستانسیالیست ها با بحث از خصال انسانی،  ا

کننــد. بــه نظــر می رســد ایــن  غــرق شــدن در شــهرهای بســیار بــزرگ و فنــاوری افسارگســیخته بیــدار 

که خصایل انســانی، بیش از ســایر موضوعات، استعداد درون نگری  امر بدان ســبب تحقق یافته 

ــه نظــر  گزیستانسیالیســتی مهــم ب و رشــد مفاهیــم را دارد. صفــات انســانی در یــک برنامــه درســی ا

می رســد؛ چون بــا جنبه هــای اساســی زندگی انســان مثــل ارتباط میــان مــردم، جنبه هــای غم انگیز 

گزیستانسیالیســت ها  کلی ا کار دارد. به طور  و شــادی بخش زندگــی و مظاهر پوچ و معنــادار ســر و 

کننــد	 منحرف شــده و توفیق یافتــه، ایــن جهانی و  می خواهنــد نــوع انســان را در مجمــوع مشــاهده 

کار را بهتر  که خصلت های انســانی و هنرهــا این  متعالــی، مأیــوس و امیدوار	 و آنان فکر می کنند 

گزیستانسیالیســت ها قواعــد صریحــی دربــاره محتــوای  از علــوم انجــام می دهنــد. بــا ایــن حــال، ا

گرد در موقعیتــی خــاص دســت بــه انتخــاب زد،  گاه شــا برنامــه درســی ندارنــد. آنهــا معتقدنــد هــر 

گزیستانسیالیســت بیــش از عاقمندی  گــر چــه پدیدارشناســان ا بایــد عامــل تصمیم گیری باشــد. ا

گیــر  کــه بایــد آموختــه شــود، بــه فهــم تجربــه زندگــی فرا کــه بــه شــناخت مضمــون خــاص چیزهایــی 

کرده انــد. بــا ایــن  عاقــه دارنــد، امــا بعضــی از آنهــا بــه ســازمان برنامه ریــزی و محتــوای آن توجــه 

گیــر ببیننــد تــا مجموعــه ای از موضوعــات  حــال، بیشــتر تمایــل دارنــد برنامــه درســی را از منظــر فرا

گزیستانسیالیســتی، برنامــه درســی شــامل مهارت هــا و موضوعاتــی اســت  مطلــق. از چشــم انداز ا

کــه واقعیــت طبیعــی و اجتماعــی را تبییــن می کننــد و مهم تــر از همــه شــامل علــوم انســانی اســت 

یاضــی،  یــخ، ادبیــات، زبــان، ر کــه مبیــن انتخــاب انســان اســت. وجــود موضوعاتــی از قبیــل تار

علــوم و غیــره بــه عنــوان حوزه هــای معرفــت، مســلم انگاشــته می شــوند. مرحلــه حســاس یادگیــری 

کــه دانش آموزان  نــه در ســاختار معرفــت، یــا ســازمان برنامه درســی، بلکــه در معنایــی نهفته اســت 

کــه موضــوع تفســیر دانش آمــوز واقــع می شــود هــم دارای عناصــر شــناختی و  می ســازند. برنامــه ای 

هــم عناصــر هنجــاری اســت. موضوعــات واقعــی، توصیفــی و علمــی بُعــد شــناختی »داده هــای« 

قلمــرو پدیدارشــناختی را تشــکیل می دهنــد. بُعــد هنجــاری یــا نگرشــی، دربرگیرنــده موضوعــات 

یخ، هنر، ادبیات، فلسفه و مذهب بالاخص  ارزش محور است. مطالعات انسان گرایانه مانند تار

بــرای بررســی ارزش هــای اخاقــی و زیبایی شــناختی مفیدنــد )اوزمــن، 1۳79، ص 2۳(. 
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گزیستانسیالیســتی بــر ادبیــات و علــوم انســانی نیــز تکیــه می شــود. ادبیــات  در برنامــه درســی ا

گشــودن دیــدگان متعلــم نســبت بــه اهمیــت انتخــاب انســان دخیــل اســت، اشــخاص را  کــه بــرای 

یارویــی بــا مســائل انســانی توصیــف می کنــد. از طریــق ادبیــات، نمایشــنامه و فیلــم، متعلــم  در رو

ــر شــدن نیابتــی  ــرار می دهــد. درگی ــر هنــری ق ــار آفریننــده اث ظرفیت هــای عاطفــی خــود را در اختی

گنــاه و آزادی وســیله فوق العــاده ای بــرای توصیــف  متعلــم در مســائل عمیــق عشــق، مــرگ، رنــج، 

کــه ظاهــراً بی معنــی اســت )گوتــک،  وضــع و حــال انســان و دســتیابی بــه معنــی در جهانــی اســت 

1۳88، ص 210(.

یــخ همچــون ادبیــات و ســایر علــوم انســانی، می توانــد وســیله نیرومنــدی بــرای بررســی  تار

گذشــته چگونــه بــا مســائل مبتابــه بشــری روبــه  رو شــده اند. از نظــر  کــه افــراد در  ایــن امــر باشــد 

کشــف رابطه علــت و معلولی دارند و  یخی نــه آن قدر جنبه  گزیستانسیالیســت ها، مطالعــات تار ا

یخ عبارت لســت  نــه حکم بررســی خاســتگاه و نشــو و نمــای تمدن های خاص هســتند. فایــده تار

گذشــته و ارائــه فرضیــات متفاوتــی بــه مــردم ایــن روزگار بــرای زندگــی در عصــر  از روشــنگری دربــاره 

ــخ  ی ــا درس تار کــه ب ــاد بگیــرد  ــد ی ــد: بنابرایــن دانش آمــوز بای ــا هیجــان می گوی ــر ب حاضــر. جــورج نل

کارگردانــان نمایــش، صحنــه  خــود بــا شــور و هیجــان و تحــرک شــخصی روبــه رو شــود و بــه ســبک 

کنــد )نلــر،1966،  کنتــرل  زندگــی انســانی را بــا همــه قهرمانــان، نابــکاران و دسیســه های آن، خاقانــه 

ــازرگان، ص 129(.  ترجمــه ب

گزیستانسیالیســم بــا موضوع محــوری موافــق نیســت؛ بلکــه  گفــت ا بــه طــور خاصــه بایــد 

ی نــکات  دانش آمــوز بایــد محــور اصلــی محتــوای برنامــه درســی قــرار بگیــرد. برنامــه درســی آنــان رو

کیــد می کنــد: زیــر تأ

1. فعال بودن برنامه درسی؛ 

2. رغبت دانش آموزان به عنوان پایه برنامه ریزی و فعالیت؛ 

گروه یا تنها؛  کامل دانش آموزان برای فعالیت در  ۳. آزادی 

4. پی ریزی برنامه درسی بر اساس نیازهای فوری و مستقیم؛ 

5. شناخت تفاوت های فردی در تجربه ها )شعاری نژاد، 1۳81، ص 257(.
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نتیجه گیری
یــس و  کار دارد، بــا روش هــای تدر کلــی و بنیادیــن ســر و  کــه بــا مفاهیــم  معرفت شناســی 

یشــه  کــه مکتبــی بــه شــدت ذهنگراســت، ر گزیستانسیالیســم  یادگیــری رابطــه نزدیکــی دارد. ا

ک شــهودی شــخص از نیازهــا و حــالات روان شــناختی خویــش می دانــد. در  معرفــت را در ادرا

یــم بدانیــم امــا تنهــا از طریــق احســاس شــخصی و از طریــق انتخــاب  گزیستانسیالیســم، مــا قادر ا

ــه معرفــت و شــناخت دســت می یابیــم.  ــی و ذهنــی اســت، ب گاهــی درون ــده آ کــه در بردارن فــردی 

معرفــت، جنبــه شــخصی دارد و واجــد یــک ســاختار نیســت و بــه تبــع آن، روش هــا و برنامه درســی 

گزیستانسیالیســم  نیز دارای یک ســازمان از پیش تعیین شــده نیســتند. بنابراین آموزش و پرورش ا

را می تــوان بــا مشــخصه های زیــر مطــرح نمــود:

گزیستانسیالیسم بر وجود قرار دارد؛  1.  اصل مکتب ا

2.  اعتراض علیه تسلط ماشین بر انسان؛ 

گزیستانسیالیسم است؛  ۳.  فراهم آوردن فرصت برای انتخاب آزاد و اخاقی، از اهداف مهم ا

گزیستانسیالیسم حقیقت به داوری فرد بستگی دارد و نسبی است؛  4.  در ا

ــه  ــاٌ جنب کام ــود و  ــن می ش ــخص تعیی ــاب آزاد ش ــا انتخ ــر ارزش ب ــم ه گزیستانسیالیس 5.  در ا

ــردی دارد؛ شــخصی و ف

6.  انسان خالق اهداف خویش است؛

گاهی و انتخاب انسان باشد؛ 7.  اهداف تعلیم و تربیت باید بر اساس آ

گردان  ــا نیــاز شــا ــق ب ــوده و در نتیجــه مطاب ــل انعطــاف ب ــد قاب 8.  اهــداف تعلیــم و تربیــت بای

گیــرد؛ شــکل 

9. معلومــات و مهارت هــا غیــر قابــل انتقال می باشــند. شــیوه های مبتنــی بر انتقــال معلومات 

کید می شــود؛ یس تأ یــس نفی می شــود و بــر انتخاب روش هــای مناســب در تدر در تدر

ــد،  ــرا می گیرن ــر ف ــم از یکدیگ ــم معل گرد و ه ــا ــم ش ــردد، ه ــت می گ ــو« حمای ــن	 ت 10. از روش »م

رابطــه دوســت بــا دوســت برقــرار اســت.
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بازخوانی اندیشه  های تربیتی امام موسی صدر1

فاطمه مریدی2                                  

             
چکیده

امـام موسـی صدر، فقیـه، اندیشـمند و مصلحـی بـزرگ برای جهـان اسـام در نیمۀ دوم قـرن بیسـتم در منطقۀ غرب آسـیا 
یافت؛  که برای انسان قایل است در است. عصارۀ اندیشۀ امام  صدر در مورد دین و ایمان را می توان در ارزش و اهمیتی 
کرامت انسـانی، اسـاس و بن مایۀ اصلی حیات فکری و عملی ایشان را تشکیل می دهد.  که رعایت آزادگی و  به نحوی 
ک و معیار دین و دینداری از منظر ایشـان، در رعایت اخاق و فضایل انسـانی همه ی افراد جامعه  بر همین اسـاس ما
کرامت انسـانی نیز در آن  که آزادی و  گرایانه اسـت  محقق می شـود. تعریف شـهید صدر از دین و ایمان، تعریفی انسـان 

ک تربیت دینی از منظر امام موسـی صدر اسـت. تحلیل می شـود و این مهمترین ما
کرامت. کلیدی: امام موسی صدر، تربیت دینی، ایمان، آزادی،  واژه های 
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مقدمه
تعلیــم و تربیــت بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن ویژگی هــای انســان و جامعــه بشــری همــواره مــورد 

یــخ پــر فــراز  گــون در تار گونا توجــه اندیشــمندان و پژوهشــگران بــوده اســت. محققــان و نظریه پــردان  

گرچــه در آمــوزه هــای اســامی، خــدای متعــال  و نشــیب بشــری، داعیــه دار ایــن عرصــه بوده انــد. ا

و انبیــای الهــی اولیــن و والاتریــن معلمــان بشــر بوده انــد و در ایــن مســیر، تعلیــم و تربیــت حقیقــی 

گاهــی از آرای دیــن و اندیشــمندان  از ایــن آبشــخور هدایــت و تأمیــن شــده اســت. بــر ایــن اســاس آ

دینــی در عرصــه تعلیــم و تربیــت، می توانــد مــا را در مســیر رشــد و پیشــرفت بیشــتر یــاری رســانده و 

چالش هــای موجــود را مرتفــع نمایــد.

کــه خــود در عمــل      امــام موســی صــدر بــه عنــوان یکــی از اندیشــمندان دینــی دوران معاصــر 

یکــرد و نظــرات بدیعــی در تربیــت دینــی ابــراز  در حــوزه تعلیــم و تربیــت مشــارکت داشــته اســت، رو

ــورت  ــوری ص ــای درخ ــاش ه ــامی، ت ــی اس ــت دین ــم و تربی ــوزه تعلی ــه در ح گرچ ــت. ا ــته اس داش

گرفتــه اســت، امــا بــه ســبب اهمیــت والای ایــن موضــوع خلأهــای متعــددی نیــز وجــود دارد. ایــن 

کــه در مــورد آرای تربیتــی امــام موســی صــدر، هیــچ اثــر قابــل توجــه و جامعــی وجود  در حالــی اســت 

نــدارد. بدیــن منظــور و بر اســاس این ضــرورت، نگارنــده نوشــتار حاضر، بــا مراجعه به آثــار مکتوب 

ک هــا و معیارهــای تربیــت  و شــفاهی اندیشــه های امــام موســی صــدر، برخــی از مهمتریــن ما

کــرده اســت.  کــرده اســت و در ذیــل موضــوع دینــداری تبییــن  دینــی از منظــر ایشــان را اســتخراج 

باوجــود آنکــه تمامــی آثــار و آرای ایشــان در دســترس نیســت، امــا ایــن اثــر می توانــد بــه آغازگاهــی در 

کــه مؤسســه  بازشناســی اندیشــه های تربیتــی ایشــان یــا ســایر موضوعــات یــاری رســاند؛ همانگونــه 

گونه خدمات و تســهیات علمی  ی بــاز از ارائه هــر  فرهنگی و پژوهشــی امام موســی صــدر نیز با رو

ــد.  و تحقیقاتــی اســتقبال می نمای

    سیّدموســی صدر فرزنــد ســیّد صدرالدین صدر در ســال 1۳07 هجــری شمســی در قــم متولــد 

ی در قــم و نجــف، در  ی و غیــر حــوزو ی پــس از ســپری کردن تحصیــات عالیــه ی حــوزو شــد. و

ســال 1۳۳8 شمســی در لبنــان مســتقر شــد. ایشــان در طی حــدود 20 ســال اقامــت خــود در لبنان، 

فعالیت هــای علمی و عملی فراوانی در راســتای خدمت رســانی به مردم لبنان و به ویژه شــیعیان 

کرد و  کشــور انجام داد تا اینکه در ســال 1۳57 شمســی به دعوت معمّــر قذاقی، به لیبی ســفر  ایــن 
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که تا به امروز دوســتداران و شــیفتگان نظر  چنــدی پــس از ورودش به لیبی ناپدید شــد؛ سرنوشــتی 

و روش او را از وجــود شــریفش محــروم ســاخته اســت. ســیر زندگــی امــام موســی صدر، ســیر منطقــی 

ی، وارد دانشــگاه شــد و زبان هــای خارجــی را  گذرانــدن دروس حــوزو مســتحکمی دارد. او پــس از 

گرفتــن در محیط هــای مختلــف، بــه عمــل نیــز پرداخــت. ایــن تسلســل  نیــز آموخــت و ضمــن قــرار 

منطقــی، انســجام و غنــای فکری و شــخصیتی مناســب در حــوزۀ عمــل، از ویژگی های چشــمگیر 

کــه بــه ســمت خوبی هــا و نیکویی ها  امــام موســی صدر اســت. امــام موســی همچــون ذات خلقــت 

کرده  گام بــر مــی دارد، بــا اساســی ترین خصیصۀ خــود یعنی نیکــی و خدمــت در این مســیر حرکت 

کتفــا نکــرده و وارد عرصــۀ عمــل و  یــخ، بــه حیطــه ی نظــر ا ی ضمــن خوانــدن فلســفه و تار اســت. و

تغییــر شــده اســت )ســریع القلم، 1۳90،ص4(.

   امام  موســی صدر، به عنوان برجسته ترین شخص میان متفکران شیعی )نصر، 2004،ص109(، 

یــخ غــرب آســیا اســت. مطالعــۀ افــکار و زندگــی ایشــان نشــان می دهــد  یکــی از مصلحــان بــزرگ تار

یخ ســاز، بایــد صدهــا عامــل بــا هماهنگــی و تناســب  کــه بــرای ظهــور انســانی الگــو و پیشــوایی تار

کــرده و الهام بخش هــزاران  کنــار هــم چیده شــوند تــا چنیــن شــخصیت هایی بــروز  چشــمگیری در 

انســان شــوند. بــه عقیــدۀ برخــی پژوهشــگران، ســه عامــل مهــم تربیــت در خانــواده ای اصیــل، 

ضریب هوشــی و هــوش عاطفــی بــالا و تجربــه در محیط هــای متنــوع و متضــاد، سیدموســی صدر 

را در ایــن جرگــه قــرار داده اســت )نصــر،2004،ص 208(.

گــر بخواهیــم تنهــا در یــک جملــه خاصــه  گرانبهــای ایــن مــرد بــزرگ را ا گــر بخواهیــم میــراث       ا

کــردن دیــن در  کنیــم: فکــر و اندیشــۀ امــام صــدر، وارد  گــزاره بیــان  کنیــم، می توانیــم آن را در چهــار 

عرصــه ی اجتماعــی، تحــول در جامعــۀ  شــیعی و بالاخــره شــخصیت اخاقــی ممتــاز ایشــان.

ــند  ــهیم باش ــه س ــت هم ــود. او می خواس ــی ب ــری جمع ــی صدر فک ــام  موس ــۀ ام ــر و اندیش      فک

ی بــه دنبــال جمعــی تحــت عنــوان  کننــد. و کات انســانی و معنــوی بــا یکدیگــر زندگــی  و بــا اشــترا

مســلمانان، موحــدان و بشــر دوســتان بودکــه مخــرج مشــترک ادیــان را مبنــای رســالت اجتماعــی و 

سیاســی خــود قــرار داده بــود. بــه عبــارت دیگــر او به طــور ذاتــی، حامــی جامعــۀ مدنــی و انســانی بــود 

)نصــر، 2004،ص 211(.

گرفتــن در موقعیت هــا و محیط هــای فرهنگــی ـ اجتماعــی  کــه بــا قــرار       امــام موســی صدر 
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متعــدد، ضمــن پایبنــدی بــر آرای دینــی خــود، بــه نظــرات و ایده هــای جدیــدی دســت یافتــه بــود و 

یکــردی جدید به  شــاید فضــای لبنــان را بــرای بیــان آرای خــود بــر ایــران و عــراق ترجیــح مــی داد و رو

کوتــاه، ضمــن مطالعــه و بررســی  کــرد. بــر ایــن اســاس و در ایــن مجــال  دیــن، اســام و انســان ارایــه 

ک  کــه مهمتریــن و اساســی ترین معیــار و مــا برخــی منابــع موجــود در ایــن زمینــه، بــه دنبــال آنیــم 

کنیم.  تی از ایشــان مســتند  کشــف و آن را بــا بیــان جما تربیــت دینــی را از منظــر امــام موســی صدر 

ی همــواره  بــه امیــد آنکــه ایــن پیشــوای فراتــر از زمــان، بــه جمــع مــا بازگشــته و مســیر فکــر و عمــل و

روشــن و پــر رهــرو باشــد.

کــه بــا     مبنــای نظــری و مفهومــی ســید موســی، تغییــر وضــع نامطلــوب جامعــه اســت؛ مبنایــی 

همــه ی تاش هــا و فعالیت هــای انجام شــده با ربوده شــدن ایشــان در ســال 1۳57 شمســی عقیم 

مانــد. هرکــس همچــون امــام موســی صدر وارد وادی تغییــر وضــع نامطلــوب جامعــه شــود، طبیعــی 

اســت خــود را در معــرض دشــواری ها و مخاطرات قــرار می دهد؛ اشــتباه می کند، اصــاح می کند، 

کنش هــای او، توأمــان باعث  امــا مؤثــر نیز واقــع می شــود. نگــرش نســبی گرایانه بــه انســان و عمــل و وا

کننــدۀ ایــده و  کــه از ویژگی هــای تعییــن  اتخــاذ رهیافتــی اخاقــی دربــارۀ انســان می شــود؛ رهیافتــی 

عمــل امــام موســی صدر محســوب می شــود. بــا ایــن حــال عملکــرد ســید موســی صــدر بــه وضــوح 

کــه او به شــدت تحــت تأثیــر نظــام عقیدتــی اســام بــوده و بــرای رفتارهــا و تحرکات  نشــان می دهــد 

و اقدامــات و نوآوری هــا، پایــه ی دینــی داشــته اســت. او می نویســد:

یخ را می سازد، تغییر  که تار یخ انسان است، فقط اوست  »تنها قهرمان صحنۀ تار

می دهد و به حرکت در می آورد. انسان خود نیز دگرگون می  شود، پیشرفت می کند 

کنش های او با جهان پیوسته استمرار می یابد. فقط عمل انسان  کنش و وا و این وا

و هیچ عامل دیگر آفریننده و سازندۀ همۀ این حوادث است« )صدر، 1۳8۳،ص81(.

1. دین و ایمان از منظر امام موسی صدر
در بازخوانــی اندیشــه های تربیتــی امام موســی صدر، نخســت مناســب اســت به تبییــن دین و 

ایمــان از نظــر امــام موســی پرداختــه شــود. دیــن و ایمــان از منظر ایشــان تعریــف، جایــگاه و اهمیت 

کــه دیــدگاه ایشــان را از ســایر اندیشــمندان مســلمانان و حتــی غیــر مســلمان متمایــز  خاصــی دارد 
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می ســازد. ایشــان همۀ ادیــان را به یــک دید و همــه را واحــد می داند، زیــرا نقطه ی آغاز همــه ی آنها 

خــدا، هــدف آنهــا انســان و بســتر تحــولات آنهــا جهــان اســت؛ از ایــن رو ادیــان همگــی واحدنــد. از 

کــه ادیــان در پی خدمــت به خویشــتن بــر آمدنــد، طاغوت  هــا با تغییــر چهره  نظــر امــام صــدر، آن گاه 

گرفــت. اختــاف میــان ادیــان باعث شــد  کردنــد و اختــاف در ادیــان شــکل  و در قالــب دیــن بــروز 

کــه هــدف اصلــی بــه فراموشــی ســپرده شــد و خدایــان  یــاد شــود  توجــه هــر دینــی بــه خــودش آنقــدر ز

کردنــد )صــدر، 1۳84،ص 15(. بــر ایــن اســاس همــه ی ادیــان  زمینــی خــود را بــه جــای خــدا قلمــداد 

در نــگاه توحیــدی خــود واحدنــد، اســام نیــز دیــن توحیــد اســت و بــر مبنــای فطــرت الهــی انســان 

گشــته اســت. دیــن در اصل و اســاس اتحــاد و یگانگی بــا مبدأ و معاد اســت. ادیــان به طور  تدوین 

عــام و اســام بــه طــور خــاص بــه دنبــال هماهنگــی و یکپارچگــی انســان بــا هــدف اصلــی و رهایی 

ی از تمامــی هواهــای درونــی و بیرونــی اســت. دیــن بــا بازســازی عقیــده، عمــل و اخــاق انســانی  و

یــت انســانی فراهــم می کنــد. دیــن یــک  کرامــت و حرّ زمینــه را بــرای ایــن رهایــی و نجــات بــه ســوی 

که بــا هر نــوع جمــود و وقوف و ایســتایی  کمــال انســانی و اجتماعی اســت  حرکــت دائمــی به ســوی 

بــه مخالــف بــر می خیــزد )هیــدوس، 14۳0،ص 77(.

کــه دیــن بــه معنــای تربیــت مــردم اســت، دیــن یعنــی      امــام موســی صــدر بــر ایــن بــاور اســت 

یکــرد مــردم، تغییــر ایمــان آنــان، تغییــر ذهنیــت آنــان و تغییــر عــادات و آداب و رسومشــان.  تغییــر رو

بــه عبارتــی دیــن یعنــی تــاش بــرای از نــو ســاختن انســان )صــدر،1۳8۳، ص 95(.

کــه دیــن در دنیــای       امــام موســی صدر بــا ایــن توضیحــات، در صــدد بیــان ایــن نکتــه اســت 

گشــته اســت؛ واقعیــت دیــن در زمــان مــا مبتنــی بــر  امــروز دگرگــون شــده و از مســیر خــود خــارج 

تعبیــر تصــور اســت نــه تصدیــق. دیــن و ایمــان در دنیــای امــروز بــه تابلــوی بی روحــی تبدیــل شــده 

گرفتــن رنج هــا و ســختی ها می انجامــد. امــروز دیــن میراثــی  کــه در بهتریــن حالــت تنهــا بــه نادیــده 

ینــت بخش افــراد اســت و ایمان نیــز نقش حائــل و مانــع میــان انســان ها را بازی  کــه ز قانونــی اســت 

می کنــد )صــدر، 1۳84، ص۳1(. دیــن، اخــاق و شــریعت در عیــن اینکــه بــه ابــزاری بــرای رســیدن به 

کــه بــا تفســیرهای  گذاشــته اســت تــا جایــی  گناهــان  آمــال مــادی تبدیــل شــده، تــاوان بســیاری از 

کــردن بــه  کتفــا  عقب مانــده و دیــر هنــگام خــود، خــود را فرمانــدار تمــدن جدیــد ســاخته و ضمــن ا

گشــته اســت. بــا آنکــه  شــعار و لقلقه هــای زبانــی بــه قیــد و محدودیت هــای زندگــی بشــری مبــدل 
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هــدف و مســیر اصلــی دیــن و ایمــان رهایــی و آزادی انســان از محدودیت هــا و حصارهــای مــادی 

کارکــردی جــز قیــد  و غیــر مــادی و نیــز ایجــاد امیــد بــه بی نهایــت و تکیــه گاه بــدون تزلــزل بــود، امــروز 

ــاور  ــه عقیــدۀ امــام  موســی صدر ایمــان یــک ب ــدارد. ب ــزل ن و بندهــای ظاهــری و ایســتگاه های متزل

کــه بــه مجــرّد اقــرار زبانــی حاصــل نمی شــود؛ بلکــه ایمــان یک  راســخ قلبــی و تحــرّک رفتــاری اســت 

ــا عبــادات محقّــق نمی شــود )هیــدوس،  کــه تنهــا ب کمــال انســانی اســت  ــه ســوی  حرکــت دائمــی ب

کــه خــود را در تمامــی ســاعات و  14۳0، ص 78(. نتیجــه ی چنیــن ایمانــی آنقــدر قابــل توجــه اســت 

کنــد و آرام زندگی نشــان می دهــد: در غم و شــادی، شکســت  لحظــات و حــوادث تنــد و شــدید یــا 

و پیــروزی، تــرس و امیــد، ضعــف و قــوت )هیــدوس، 14۳0،ص79(. بــر ایــن اســاس ایمــان، حاصــل 

حرکــت هماهنگ و رو به رشــد ابعاد وجودی انســان از جمله باورها، اعمال و اخاق اســت. دین 

و ایمــان واقعــی، انســان را قبــل از اینکــه بــه هــدف برســد پیــروز می کنــد، از ایــن رو انســان دینــدار 

کــه امــور میــان  کامیــاب اســت. بقایــای ایمــان منــوط بــه تمســک بــه دیــن اســت  همــواره پیــروز و 

خــدا، انســان و جهــان را ســامان می بخشــد و همــۀ اهــداف، مصالــح و منافــع انســان ها را محقــق 

ی نخواهــد  می ســازد. در ایــن راســتا میــان دیــن، علــم و پیشــرفت های بشــری هرگــز ناســازگاری رو

داد، بلکــه دیــن بــا نیرویــی توانمندتــر جامعــه را بــه ســوی پیشــرفت های مــادی و معنــوی و انســان 

کرامــت واقعــی )صــدر، 1۳84، ص56( ســوق می دهــد. را بــه آزادی و 

      اســام آغــوش خویــش را بــرای پذیــرش دیگــر فرهنگ هــای بشــری می گشــاید، از آن اقتبــاس 

می کنــد، بــه نــزد خویــش فــرا می خوانــد و بــدان پویایــی می بخشــد و ایــن پویایــی و نشــاط را از 

وظایــف آدمــی در عرصــۀ هســتی می شــمارد. فرهنــگ اســامی، همــواره انســان را بــه پیشــرفت در 

عرصه هــای مختلــف تحــول اندیشــه ســوق می دهــد و بــا شــکیبایی و تحــول، هــر اندیشــۀ جدیدی 

کمــال  گامــی در راه شــناخت او و پیمــودن مســیر  کار را نوعــی ســلوک الــی اللَّه و  را بــر می تابــد و ایــن 

می شــمارد. اســام از هــر تــاش فکــری مثبــت و هــر تحــول ســالم در اندیشــه اســتقبال می کنــد و آن 

را بخشــی از رســالت انســان در عرصــۀ زندگــی و یکــی از وظایــف و واجبــات به شــمار مــی آورد؛ چــرا 

کــه هیچ یک از علــوم و قوانیــن وضعــی نمی تواند  که اســام بــرای دیــن جایــگاه اصیلی قائل اســت 

گــردد و قرآن کریــم نیــز در هــر مرحلــه ای، ایــن حقیقــت را بــه روشــی جدیــد و در قالبــی  جایگزیــن آن 

نــو و متناســب بــا برداشــت های جدیــد از انســان و جهــان تبییــن می کنــد و هــر بــار انســان را نســبت 
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گاهــی می بخشــد. بدیــن ترتیــب می تــوان در هــر زمــان و  بــه مقولــه ی جدیــدی در جهــان هســتی، آ

کتاب  کتــاب تکویــن را بــا اســتفاده از  مکانــی و در ســایۀ هــر تحــول نویــی، درک جهــان هســتی و یا 

تشــریع الهــی یعنــی قرآن کریــم هماهنگــی و انســجام بخشــید )فرخیــان، 1۳85، ص 215(.

کرامت انسان 2. آزادی و 
که  کــه امــام بــرای دیــن و ایمــان قائــل اســت، بــر می آید     از تعریــف، اهمیــت و جایــگاه والایــی 

انســان به عنــوان مقصود اصلی دین و ایمان دارای چه منزلتی اســت. به عقیدۀ امام موســی صدر 

کمــال طلبی انســان، خــود را در  ادیــان به طــور عام و اســام بــه طور خــاص با شــعار قــرار دادن اصل 

ی همه ی انسان ها سامان بخشیده است.  جهت حفظ و  تقویت همه ی نیروهای انســانی و نیرو

ایمــان تنهــا با التــزام خدمت به انســان محقــق می شــود، از این رو همــه ی ادیان در خدمت بشــرند 

کاستن از  کوشش برای خدمت به مردم و  )صدر، 1۳84، ص 17(. به نظر امام صدر، ایمان به خدا از 

دردهای آنان جدا نیســت؛ چه ایمان به خدا راهی مناســب را برای رســیدن بــه این هدف مقدس 

یعنی خدمت به محرومان ترسیم می  کند )فرخیان،1۳85ص ۳82(. در همین راستا ایشان در جای 

گــر امــور همســایگانت را نادیده انگاشــتی،  گفته اســت: »ا دیگــر در مــورد رعایت حــال همســایگان 

نمــازت تــو را بــه جهنــم می کشــاند و از بهشــت دورت خواهــد ســاخت« )فرخیــان، 1۳85،ص 548(.

   میــان آزادی و رشــد و تکامــل فــردی و اجتماعــی افــراد رابطــه ای غیــر قابــل انــکار وجــود دارد؛ 

ی همه ی انســان ها بــه عنصــر حیات بخــش آزادی نیازمند  زیــرا رشــد همــۀ نیروهای انســانی و نیــرو

اســت. آزادی اصــل و اســاس و سرچشــمه ی همــۀ توانایی هــای بشــر اســت، بــه همیــن علــت دیــن 

یســم فکــری،  بــا تمامــی اشــکال مختلــف ســلب آزادی بشــر از جملــه اســتبداد، اســتعمار، ترور

جهــل و بی ســوادی، فقــر و محرومیــت، تعصــب و نــژاد پرســتی بــه شــدت بــه مقابلــه بــر می خیــزد 

و بــا هماهنــگ ســاختن خــود بــا جامعــه، نیازهــای شــخصی و اجتماعــی انســان ها در بــه فعلیــت 

رســاندن تمامــی قــوای انســانی نهایــت تــاش خــود را بــه انجــام می رســاند )صــدر، 1۳84،ص 22(.

گرچــه مــی توانــد مخاطراتــی را بــه همــراه آورد، بــا ایــن     بــه رســمیت شــناختن آزادی انســانی ا

گرایشــی شــدید بــه خوبی هــا دارد. انســان ایــن بخش  حــال اصــل و اســاس خلقــت آدمــی تمایل و 

گرایــش دارد و بنا  ممتــاز از جهــان بــه نحو ذاتــی نیکوکار اســت و فطرتــش به دین راســت و درســت 
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گرچــه جــز به ســوی  کنــد. ا کــه برایــش ترســیم شــده، حرکــت  بــه آفرینــش خــود، می توانــد در خطــی 

ی زمین  کمــال راه دیگــری نــدارد، امــا مجبور نیســت تنهــا تســبیح بگوید. انســان خلیفــۀ خدا بــر رو

کلیدهــای هســتی بــه دســت اوســت و تمــام نیروهــای هســتی به تســخیر او  قــرار داده شــده اســت و 

کنش  کار و  کامــل او در  گویای اســتقال انســان و آزادی  در آمــده اســت. مفهوم خلیفه به درســتی 

ی زمین اســت )فرخیــان، 1۳85، ص۳64(. بــر رو

   از منظر امام موســی صدر، آزادی همان به رســمیت شــناختن انســان و به رســمیت شناختن 

کشیدن  کاستن از آزادی انسان، به نوعی به اسارت  ی و خوش گمانی به اوست. هرگونه  کرامت و

کردن او از حق اولیه و الهی اوســت )صدر، 1۳84،ص 24(. از این رو انکارکننده ی  انســان و محروم 

آزادی انســان، انکارکننــده ی فطــرت انســانی و فطــرت الهــی انســان اســت. آزادی حقیقــی رهایــی 

کلیــۀ فشــارهای بیرونــی و درونی زندگی بشــر اســت. بر ایــن اســاس آزادی انســان والاترین  انســان از 

شــیوه بــرای شــکوفایی قابلیت هــا، ظرفیت هــا و اســتعدادهای جامعــه و تک تــک افــراد انســانی 

کــه مهمتریــن منبــع شــناختی و رفتــاری لازم در تأمیــن آزادی و  اســت و ایــن دیــن و ایمــان اســت 

که ایمــان بر آن  کرامــت انســانی را در اختیــار جامعه قــرار می دهــد. آزادی، یکی از پایه هایی اســت 

اســتوار می شــود و بــرای دســتیابی بــه منافــع انســان و بــرای اثبــات ایمــان بــه پــروردگار و آفرینندگــی 

کــرد. از نظــر امــام صــدر، آزادی، برتریــن ابــزار بــرای بهــره وری از نیروهــای وجــودی  او بایــد بــدان اتــکا 

گر آزادی نداشته باشد،  که آزاد نباشد، قدرت خدمت ندارد و ا انسان اســت. آدمی در جامعه ای 

گیــرد و همــه ی موهبت هــا را پــرورش دهــد. پــس آزادی  کار  نمی توانــد تمــام نیروهــای خویــش را بــه 

بهتریــن وســیله بــرای به کارگیــری نیروهــای درونــی فــرد در خدمــت بــه جامعــه و نشــانه ی احتــرام بــه 

کرامــت انســانی و خوش گمانی به انســان اســت )فرخیــان، 1۳85، ص۳26(.

    رابطــه ی امــام موســی صــدر بــا افــراد براســاس ارزش هــای انســانی و اخاقــی و نیــز نادیــده 

انگاشــتن مذهــب، مســلک و مــرام و قضاوت هــای ســوگیرانه در مــورد آنهــا قابــل تحســین اســت. 

توجه به شــکایت یک بســتنی فروش مســیحی و خوردن بستنی او، دلیل روشــنی بر این مدعاست 

ــام  ــزء اس ــان گرایی را ج ــدر انس ــام ص ــه ام ک ــت  گف ــوان  ــت می ت ــان، 1۳85،ص ۳55(. در نهای )فرخی

کــه عاشــق انســان  می دانــد و بــه بیــان سیدمحمدحســن ابوترابــی امــام موســی صــدر فقیهــی اســت 

اســت. )فرخیــان، 1۳85،ص 72(.
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3. امام موسی صدر معلم و فقیهی پویا
گرچــه در عرصــه فقه و اصــول به مقــام اجتهاد رســیده بــود، امــا در درجه     امــام موســی صــدر، ا

اول معلمــی زنده و پر تاش بود. حیات و زندگانی در عرصه های علمی و نظری مســتلزم داشــتن 

که هــم در وجوه  روحیــه بــاز و منعطــف در تعامل بــا دانش پژوهان اســت. ایــن همان چیزی اســت 

کنــون در قالــب  علمــی و هــم وجــوه عملــی امــام صــدر قابــل شــهود اســت. به نظــر نمی رســد آنچــه تا

جمــات ناقــص و قاصــر نویســنده بیان شــده، شــخصیت  والا و بــا عظمت امــام موســی صدر را به 

کشــیده باشــد، بدین لحاظ با استفاده از نظرات برخی دوســتان و همنشینان ایشان چون  تصویر 

گــزاره مطــرح می  کنیــم: اســتعداد  آیــت اللَّه جنّاتــی، برخــی ویژگی هــای برجســتۀ امــام را در قالــب ده 

فوق العاده و حافظۀ قوی، تجلیل توســط اســاتیدش در مناسبت های مختلف و فروتنی و تواضع 

گاهی  گسترده از جهان بینی اسامی، آ ایشان، درک او از جهان شمول بودن شریعت، برخورداری 

بــه آراء و نظرات پیروان ادیــان و مذاهب مختلف، احترام به همه ی آراء و اندیشــه های مختلف، 

شــناخت جامعۀ اســامی و جوامع دیگر و نیازهــای هریک، صاحب نظر بــودن در همۀ زمینه های 

اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی و هنری براســاس بینش جهانــی و واقع گرایانــه، توانایی 

کلــی  یافت هــای خویــش از مبانــی اجتماعــی و اخاقــی اســام و بالاخــره درک روح  در عرضــه در

گذشــت )فرخیان، 1۳85 ،ص 112ـ 110(. شــریعت از مبانی آن براساس آسان گیری و 

   تنــوع اجتماعــی و آموزشــی امــام  موســی صدر، توجــه وافــر بــه اوضــاع مــکان و زمــان و انطبــاق 

اصــول دینــی بــا آن، داشــتن نظــرات فقهــی خــاف مشــهور و معرفــی نمایــی جدیــد از روحانیــت و 

کرده  ارائه تعریف نوین از دین، شــخصیت ایشــان را متعادل و به اندیشــمند نوگــرای دینی تبدیل 

اســت. در این بــاره یکــی از محققــان اندیشــه ی امــام صــدر، ایشــان را از زبــان یکــی از دوستانتشــان 

چنیــن معرفــی می کنــد:

کســی  که هنوز  کتــاب بــود، آن هــم زمانــی  »مثــاً یــک مــورد مســأله ی طهــارت اهــل 

کــه مطــرح  کــه مــن هنــوز جایــی ندیــده ام  جــرأت ابــراز آن را نداشــت یــا مــورد دیگــر 

کتــاب بــود... . نمونــۀ دیگــر آراء ایشــان در مورد  ک بــودن ذبیحــۀ اهــل  شــده باشــد پا

که ما در برخورد با مسائل نو آنقدر  موســیقی است... . ایشان این تعبیر را داشتند 

کــه آن چیز نو خــودش را با همــۀ خصوصیاتش بر ما  صبــر می کنیم و صبــر می کنیم 
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تحمیــل می کنــد و بعد عکس العمــل نشــان می دهیــم« )ســریع القلم، 1۳90، ص24(.

کرده اســت، بکارگیری  ی را به فقیهــی پویا تبدیل  که و یکــی دیگــر از خصوصیات بارز امام  صــدر 

ی  خــرد نقــاد و عقــل ســلیم انســانی در عرصــۀ نظــر و خدمــت بــه انســان در عرصــۀ عمــل اســت. و

اســام را دیــن زندگی می دانــد و در این راســتا ارتباط خود را با برخی اندیشــمندان روشــنفکر دینی 

کــه معتقــد اســت دیــن بــرای رفــع مشــکات  ی  همچــون بــازرگان و شــریعتی مســتحکم می  کنــد. و

مــادی و معنــوی انســان و ترقــی و پیشــرفت جامعه نازل شــده اســت، چــاره ای جــز پیوند بــا آزادی، 

یکرد تــازه ی خود  تجــدد، عقــل و اخاق نــدارد )فرخیــان، 1۳85، ص140(. ایشــان بــا نگاه جدیــد و رو

گفتگــو و تعامــل میــان همــۀ فرقه هــا و  بــه دیــن و بــا روحیــه ی تســاهل و تســامح بــالا، زمینــه را بــرای 

کامــاً همــوار می کنــد. گــون  گونا اندیشــه های 

    آشــنایی با فرهنگ ها، جوامع، ادیــان و زبان های مختلف، امام صدر را به  جای ظاهر بینی 

که بــه عقیدۀ برخی  ی  و شــریعت محــوری محض، به توجــه به حقیقت دین ســوق داده اســت. و

دوســتان ســیدجمال را در بیــداری مســلمین و اقبــال لاهــوری را در احیــای تفکــر دینــی الگــوی 

خــود قــرار داده بــود )فرخیــان،1۳85،ص۳19(، در پــی احقــاق حقــوق همــۀ آدمیــان از مســلمان و غیر 

ــه آییــن اش  ــر نیامــد، هرکــس را نســبت ب کــه هرگــز در پــی تحمیــل عقایــد خــود ب ــود. او  مســلمان ب

ینِ< )بقره: 256(،  اعتقاد راســخ داشــت؛ زیرا  كْرَاهَ فِ الدِّ محترم می شــمرد و به آیه ی شــریفه ی >لَا إِ

کرامت  کردنــی نیســت و هرکس بــا اختیــار و اشــتیاق و براســاس آزادی و  معتقــد بــود دیــن تحمیل 

کــه مــورد احتــرام و حرمــت واقــع می شــود. انســانی بــاوری را بــر می گزینــد و بــر همیــن اســاس اســت 

کــه زیــر بنــای ســاختار فکــری امــام صــدر، انســان گرایی و تأمیــن نیازهای انســانی      از آنجایــی 

اســت، دین و ایمان نیز در راســتای خدمت به خلق و تأمین زندگی اجتماعی شایســته برای بشــر 

کتشــاف باورهــای خــاص زندگــی بشــر  کــه بــرای ا بــه منصــۀ ظهــور می رســد. امــام صــدر معتقــد بــود 

و تجسّــم بخشــیدن بــه آن، بــه ضــرورت می بایســت عقــل و وحــی همنشــین هــم باشــند؛ چنانکــه 

کنیــم  یــد بــرای اســتحصال هــر معرفتــی، هرچنــد معرفــت دینــی، بایــد از عقــل آغــاز  کیــد می ورز تأ

تا بــه خــدا برســیم )فرخیــان،1۳85،ص ۳67(.

که     سیدموســی در ارائــه ی تصویــری صحیــح از دیــن و دینــداری تــاش بســیار نمــود؛ تاشــی 

در آن بــه نیازهــای انســان، ارائــه ی ایمانــی حرکــت زا، رفــع رنج هــای انســانی، عینیــت بخشــیدن به 
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ایمــان در زندگــی و اجــرای دیــن در همــۀ صحنه هــای خدمــت بــه خلــق دور هــم جمــع آمــده بــود. 

کــه امامــان و نیــکان و پــدران مــا، خویشــتن  را از یــاد بــرده و خــود را وقــف خدمــت بــه  ی بــر آن بــود  و

ی مــا  کــه بــاب اجتهــاد بــر رو کردنــد و افتخــار مــا ایــن اســت  کردنــد و اجتهــاد  کردنــد، پیــکار  امــت 

کلی شــرع بــا وضــع فعلــی موجود  بســته نبــوده اســت. اجتهــاد، تاشــی اســت بــرای تطبیــق احــکام 

زندگــی؛ اســتنباط احــکام بــرای موضــوع و بــرای اجــرا. از ایــن رو همــۀ وقایــع را بــا دیــدۀ اجتهــادی 

وپویا و واقع نگرانه می نگریســتند نه با نگــرش جامد و متحجرانه )صدر و ســرحدی، 1۳89،ص 192(.

ــا امــام موســی صدرـ   ــۀ تصویــری هماهنــگ ب کــه در راســتای ارائ ــا همــه ی ایــن توضیحــات     ب

یکرد عملی ایشان نیز همچون ایده های فکری  اش  گرفت_ رو روشنفکر و آزاد اندیش دینی صورت 

کــه بــرای نخســتین بــار بــه عنــوان یــک فقــه  کســی اســت  برجســته و درخشــان اســت. ایشــان تنهــا 

کلیســا حاضــر شــد و بــه ســخنرانی پرداخــت و در مقابــل روحانیان برجســتۀ مســیحی  مســلمان در 

گســترده ی ایشــان در فعالیت های اجتماعی و سیاســی  کرد. شــرکت  را نیــز به نماز جمعه دعوت 

جامعــه ی لبنــان و ایــران از جملــه ی تأســیس جنبــش امــل، مشــارکت در انتخــاب رئیــس جمهــور 

ــرای خدمــت بــه  کشــورهای مختلــف، تأســیس نهادهایــی ب ــا ســران  و اعضــای پارلمــان، دیــدار ب

کــرده و نیــز تــاش بــرای تأســیس مجلــه ی مکتب اســام  مــردم، محبوبیــت میــان جوانــان تحصیــل 

و ایجــاد اصاحاتــی در حــوزه از ایــن جملــه اســت)فرخیان، 1۳85 ،ص142(. 

ک تربیت دینی از منظر امام موسی صدر 4. معیار و ملا
کنون بیان شــد، در صدد ارائه ی شــناختی توصیفی از شــخصیت و آرای در دســترس  آنچه تا

امــام موســی صدر در خصــوص دیــن، ایمــان و انســان بــود. مهمتریــن ایــدۀ ایشــان در مــورد دیــن را 

ــت.  ــانی دانس ــت انس ــرت و سرش ــا فط ــی آن ب ــازگاری و هماهنگ ــان و س ــدت ادی ــوان وح ــاید بت ش

مهمتریــن نکتــه درمورد ایمان، ســاری و جاری شــدن آثار و تجلیــات آن در صحنه هــای مختلف 

زندگی بشــری اســت و بالأخره برجســته ترین آموزۀ امام صدر در مورد انســان به رســمیت شناختن 

کــه دیــن و ایمــان نیــز در جهــت تحقــق چنیــن  کرامــت انســانی اوســت  ی در سایه ســار آزادی و  و

که در  یابــی دین  ک هــای مختلف ارز آمــوزه ای بــه منصۀ ظهــور در آمده اند، اما از میــان معیار و ما

یــک هانس کونــگ در ارزشــیابی  که چارچــوب تئور مقدمــه ی ایــن مقالــه ارائه شــد، به  نظــر می رســد 



ت
عتر

ن و 
قرآ

ی 
ماع

جت
و ا

ی 
بیت

 تر
ت

لعا
طا

ی م
صص

تخ
ی- 

لم
ه ع

نام
صل

دوف
ول

ه ا
مار

-ش
13

97
ن 

ستا
تاب

 و 
هار

ل-ب
 او

ال
س

136

ک نظــری هانس  کونــگ  ک اول از ســه مــا ادیــان بــه اندیشــۀ امــام موســی صدر نزدیکتــر باشــد. مــا

کــه در خدمــت فضائــل انســانی اســت و  ــا آنجــا  ک اخاقــی عــام ادیــان اســت	 ت 	کــه همــان مــا

ک برتــری و ارزشــمند دیــن  ل می ســازد، مــا
َ

انســان ها را بــه موجوداتــی معنــادار و ســودمند مبــدّ

کــه از منظــر ایشــان دیــن  محســوب می شــود. بــا مــرور دوبــاره بــر علــم و نظــر امــام صــدر در می یابیــم 

حقیقــی، بــا دعــوت انســان بــه وحــدت و یگانگــی بــا مبــدأ و معــاد خــود، ضمــن آزادســازی انســان 

از تمامــی بندهــای درونــی و بیرونــی او را بــه ســوی آزادی و حریّــت انســانی رهنمــون می ســازد و بــا 

کرامــت و حریّــت انســانی را احیــاء می ســازد. در  ی  بازســازی عقیــده، عمــل و اخــاق انســانی در و

کــه  کمــال انســانی و اجتماعــی  سایه ســار چنیــن تحــوّل شــگرفی، یــک حرکــت دائمــی بــه ســوی 

ــه فضائــل و ملــکات والای بشــری اســت، آغــاز می شــود. بدیــن ترتیــب معیــار  همــان دســتیابی ب

ــه رســمیت  ــه انســان در ب یکــرد اخاقــی ب ک دیــن و دینــداری از منظــر امــام موســی صدر، رو و مــا

کرامــت و حریــت او و دســتیابی بــه فضائــل انســانی اســت. شــناختن 

گزارش هــا می خوانــم      ایشــان می گفتنــد: بــرای مــن بســی مایــه ی خوشــبختی اســت وقتــی در 

ــاری  ــته اند، رفت ــرکت داش ــا ش ــه در نبرده ک ــان  ــی آن ــا حت ــان م ــه جوان ک ــنوم  ــردم می ش ــان م ــا از زب ی

شــرافتمندانه دارنــد، بــه بی گناهــان تعــرّض نمی کننــد، از خانه هــای مــردم چیــزی را بــه ســرقت 

نمی برنــد، از نیرنــگ و فریــب اســتفاده نمی کننــد و از رفتــار و منــش صحیــح و مبتنــی بــر فضیلــت 

کــه از آنــان انتظار مــی رود، تخطــی نمی کنند. ایــن بزرگ تریــن پیروزی ماســت، در اصل پیــروزی ما 

همیــن اســت و نه چیز دیگــر )هیأت رئیســه جنبــش آمــل، 1۳89، ج2،ص 226(.همچنین مــی فرمودند: 

کــه نهادها و ســازمان ها جز بــر مبنــای فضیلت، نیکــی، حقیقــت و ایمان  »مــا نمی  توانیــم بپذیریــم 

گیــرد« )هیــأت رئیســه جنبــش آمــل،1۳89، ص180(. بــه خــدا شــکل 

ک هــا و معیارهــای ظاهری و مرســوم      بــر همیــن مبنــا سیدموســی صدر، بــا خــارج ســاختن ما

دیــن، ضمن تبدیل دیــن به یک جهان بینی، اندیشــه و راهنمــای عمل خاقیت و انسان دوســتی 

را به جــای آن تدویــن نمود.
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نتیجه گیری 
کــه تنهــا در خدمــت  1. تعریــف دیــن از منظــر امــام موســی صدر، تعریفــی انســان گرایانه اســت 

و بزرگداشــت افــراد انســانی محقــق می گــردد؛

2. امــام موســی صدر ضمــن آشــنایی بــا معــارف، زبان هــا، ملــل و ادیــان مختلــف، بــا در پیــش 

گرفتن روحیه ی تساهل و تسامح دینی در جهت به رسمیت شناختن انسانیت همه ی انسان ها 

هــم بــه لحاظ نظــری و هــم به لحــاظ عملی تــاش وافــر نمود؛

ــا در نظــر داشــتن تحــولات مــکان و زمــان و نیازهــای  ــا، ب ۳. ایشــان تحــت عنــوان فقیهــی پوی

ــه دنبــال وضــع احــکام  ــا دوری کــردن از ظاهرگرایــی و شــریعت  محــوری محــض، ب انســان امــروز ب

ــود؛ ــرای موضوعــات پیــش آمــده در دنیــای امــروز ب ــد ب جدی

کرامــت انســانی اســت،  یــت و  کــه همانــا حرّ  4. امــام صــدر بــا تمرکــز بــر حقــوق اولیــه ی انســان 

کرامــت  یــت و  ک قــراردادن حرّ بــا تمامــی مظاهــر منافــی ایــن حقــوق بــه مقابلــه برخاســت و بــا مــا

یکــرد انبیای الهــی در تعلیم  ک و معیار تربیــت دینی، خــود را با رو انســانی به عنــوان مهمترین مــا

و تربیــت اخــاق محــور هماهنگ ســاخت.
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The Strategy of Women’s Pattern
in Support of Imam Ali (with Emphasis on Fadakiyeh Sermon)

Seyedeh Alieh Azartous1

One of the issues that obviously plays an important role in Hazrat Fatemeh’s social-
political life is to support guardianship which has a great status in Islam. Hazrat 
Fatemeh is the first woman who applied strategies and stances to keep the realm of 
guardianship that always it can be a pattern for followers of guardianship. The present 
study examines Hazrat Fatemeh’s verbal and behavioral ways to defend the realm of 
guardianship. The strategies and behaviors applied by Hazrat Fatemeh for defending 
the realm of guardianship and caliphate of Hazrat Ali are as follows: the announcement 
of illegitimacy of caliph, the explanation of Hazrat Ali’s personality and the emphasis 
on his points for immigrants and Ansar by her lectures, the remembrance of the 
Prophet Mohammad’s words about the characteristics of guardianship especially 
the expression of Ghadir event, a strong stance against the tolerance and indulgence 
of elites who were often silent so that they could reach a position, the attempt to 
keep Muslims informed, the emphasis on taking back Fadak, the rejection of caliph’s 
reasons on this issue that children do not inherit caliphate from the prophets, the 
companionship with Imam Ali to prove their righteousness, Bayt al-Ahzan, and 
finally, his will to be buried at night.

Keywords: Hazrat Zahra, Hazrat Ali, strategy, defense of guardianship
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Self-Knowledge and Self-Improvement
from Imam Ali’s Viewpoint in Nahj al-Balagha

Hussein Hassani1

Self-improvement, as the great Jihad, is one of the most important duties that 
everybody should do it as possible as he/she can in order to enhance his/her esteem, 
family’s esteem, and society’s esteem. Self-improvement can be done at physical, 
spiritual, intellectual, and moral levels, and those related to faith and beliefs. To 
reach the stage of self-improvement, he/she should be aware of his/her existential 
dimensions that it results in the knowledge of Allah. Undoubtedly, reaching a 
favorable and ideal situation is impossible without the knowledge of human, as an 
educational subject. From Imam Ali’s viewpoint in Nahj al-Balagha, there are some 
basic principles of self-improvement including self-knowledge, Tazkieh, Tahzib, self-
assessment, Taghva, and doing religious orders and knowledge, and there are some 
ways of self-improvement such as morality; reason and thinking; worship; repentance; 
remembrance of death; avoidance of loving the world, worshiping lust, desires and 
ambitions, pride and arrogance. According to Imam Ali, self-improvement is not only 
an individual issue, but a social issue. It does not mean that whenever a person wants 
to improve or modify his/herself, he/she should avoid society and be isolated. In this 
article, the content of Imam Ali’s sayings about the importance of self-knowledge and 
self-improvement is analyzed as well as its hierarchy and outcome in Nahj al-Balagha 
by using a library research method.

Keywords: self-knowledge, self-improvement, Taghva, self, Nahj al-Balagha
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An Investigation into the Formation 
of Adolescents’ Identity Based on Sahifeh Sajadieh 

Farahnaz Ghasemian1 

One of the prayer texts remained from Imam Sajad is Sahifeh Sajadieh which opens 
clear and several perspectives toward the guidance and happiness of humans and it is a 
way for parents and trainers to choose a path and give an identity to trainees. Scientists 
in the field of educational sciences believe that while this Sahifeh includes the most 
accurate prayers and depicts the lovely relation between God and human in the best 
possible way, it is one of the most important sources for deducing the elements of 
educational system in Islam. This descriptive research was conducted with the aim 
of investigating the formation of adolescents’ identity based on Sahifeh Sajadieh and 
the data were collected from library documents. Sahifeh Sajadieh, Islamic sources, 
and psychological texts were considered as research tools. The results showed that 
common components between psychology and Sahifeh Sajadieh in the formation of 
adolescents’ identity are as follows: cognitive, emotional, behavioral, and physical 
factors; and the effects of parents. In addition, the improvement of the spirit of virtue-
seeking, the remembrance of God, the obligation to practice, the improvement of the 
spirit of fear and hope, and the improvement of the spirit of generosity are among the 
particular components of Sahifeh Sajadieh in the formation of adolescents’ identity.

Keywords: Sahifeh Sajadieh, adolescents’ identity, pray
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The Necessity for Religious Education of Children
and the Presentation of Practical Solutions for Families

Masoumeh Mohammadi Seif1

Mohammad Aref2

The purpose of this study is the necessity for religious education of children and 
the presentation of practical solutions for parents so that they can properly apply the 
mechanisms to religiously educate children and adolescents. As a result, they can 
not only educate good people, but also provide a balanced and dynamic society. This 
study tries to emphasize the importance of educating children according to religious 
teachings and examine parent’s religious duties after giving birth to children; because, 
the institutionalization of religious teachings in children and adolescents keeps them 
from dangerous damages and moral and social deviations and directs them to a correct 
way of life. The results showed that having a close relationship with religion, religious 
habit, religious knowledge, religious personality, and spontaneousness are among the 
stages of religious education of children. Moreover, according to Quranic verses and 
narratives, some ways to religiously educate children are as follows: giving children 
good names, introducing children to God, introducing children to God’s book and the 
Prophet Mohammad, educating religious duties, and modeling. Regarding the nature 
and quality of this research, it is a qualitative research and in terms of the subject, it is 
a religious research. This descriptive-analytical study is a documentary research. Data 
collection is done on the basis of a library research method, note-taking is the research 
tool, and the data are analyzed by the qualitative analysis methods.

Keywords: religious education, Islam, child, parents, family
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The Epistemology of Existentialism
and Its Implications for Education

Fatemeh Alipour 1

Fahimeh Alipour 2

Epistemology or the theory of knowledge defines the foundations of knowledge. 
Epistemology deals with the general and basic concepts of knowledge and studies the 
truth, sources, and validity of knowledge. As one of the most important disciplines 
of philosophy, it studies the nature of knowledge and a kind of process by which 
knowledge was gained and analyzed. At different levels, education needs knowledge 
that is related to the how of creation of knowledge in human and its kinds and that is why 
the questions of epistemology and education are focused by the education schools and 
it is extremely important in contemporary times. Answering epistemological problems 
in every society and educational system comes from a worldview and a philosophy 
which is dominant in that society. One of these educational schools is existentialism. 
This study, based on the foundations of epistemology of existentialism, attempts to 
present its implications for education. The research scope of this descriptive-analytical 
study is the valid documents. After giving a definition of epistemology and its kinds, 
this study introduces the philosophical school of existentialism and its epistemological 
foundations as well as its implications for education.

Keywords: epistemology, existentialism, education
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Rereading Imam Musa Sadr’s Educational Thoughts

Fatemeh Moridi1

Imam Musa Sadr is a great jurist, scholar, and peacemaker for the Muslim world in 
the second half of the twentieth century in West Asia. The result of Imam Musa Sadr’s 
thought on religion and faith can be found in the value and importance that he believes 
humans have; so that the observance of human freedom and dignity forms the basis of 
humans’ intellectual and practical life. Therefore, according to Imam Musa Sadr, the 
criterion of religion is that everybody in a society observes ethics and human virtues. 
Sadr’s definition of religion and faith is a humanistic definition in which the human 
freedom and dignity is analyzed and it is the most important criterion of religious 
education from Imam Musa Sadr’s viewpoint.

Keywords: Imam Musa Sadr, religious education, faith, freedom, dignity
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